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 پيش گفتار                                                                                                          
 
 
 

که حيوانات را به دام انداخته است می داند که موفقيت یک دام به یکی از این دو عامل سی ک  
 

هو دوم اینکنخست اینکه دام باید مخفی باشد به ابن اميد که حيوان در آن گير بيافتد : بستگی دارد   
 

  شيطان، همان. باید طعمه گذاشته شود تا حيوان وسوسه شود به سوی چنگال مهلک دام برود 
 

 دشمن جان های ما وقتی دام های فریبنده  و مهلک خود را پهن می کند از این دو عامل استفاده می
 

شيطان در کنار هم قطاران خود آن گونه که . آن دامها هم مخفی و هم دارای طعمه هستند .  کند  
 

  در عمليات او. او در فریب دادن نکته  سنج است ! بسياری اعتقاد دارند ، آشکار و علنی نيست
 

نور  می تواند به شکل پيام آور ی خود زرنگ ، مکار و موذی است فراموش نکنيد که ا ونظام  
 

اگر ما توسط کلام خدا تربيت نشویم تا به شکلی درست خوب و بد را تشخيص. تغيير چهره دهد  
 

نده ترین نوع یکی از غافلگير کننده و فریب.  دهيم نمی توانيم بفهميم دامهای او برای ما چيست  
 

در واقع لغزش تا زمانی که به عنوان. ن مواجه شده ، لغزش می باشدطعمه که هر مسيحی با آ  
 

ی خود وارد کنيم ،ست ولی اگرآن را بخوریم و در دلها طعمه در دام باشد به خودی خود مهلک ني  
 

رنجش ، :  مانند افراد لغزش خورده ، ثمرات بسياری توليد می کنند.  آن وقت لغزش خورده ایم  
 

برخی از عواقب ! عصبانيت ، خشونت ، حسادت ، تنفر ، کشمکش ، تلخی ، انزجار و غبطه   
 

 برداشتن یک لغزش ، حملات، جراحات ، تفرقه ، جدایی ، ارتباطات گسسته ، خيانت و پس رفت 
 

  آنها از شرایط .بيشتر کسانی که لغزش می خورند حتی متوجه نمی شوند که در دام افتاده اند. است
 

آن ها . نها انجام شده استکه نسبت به آچون بيشتر متوجه اشتباهاتی می شوند . خود بی خبر هستند  
 

مؤثر ترین روش برای این که دشمن چشمان ما را نابينا سازد ، این . در انکار به سر می برند   
 

  مهلک را نشان داده و مشخص این کتاب این دام. است که ما را وادارد تا بر خود متمرکز شویم 
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آزادی از لغزش برای مسيحی .می کند که چگونه از تسلط آن گریخته و از آن آزاد بمانيم   
 

  .ضروری است چون عيسی گفت محال است زندگی کنيم ولی  فرصت خوردن نداشته باشيم
 

شده است ، بالغ  در کليساهای سرتاسر آمریکا و سایر ملت ها که این پيغام مؤعظه )١:١٧ لوقا(  
 

اگر چه این واکنش بزرگی است ولی .  مردم نسبت به دعوت مذبح واکنش نشان داده اند ۵٠%بر   
 

غرور مانع می شود که بعضی از مردم واکنش نشان . هنوز همه ی مردم را در بر نگرفته است   
 

، آزاد می شوند ازبند  من دیده ام که مردم هنگامی که از این دام رها می شوند ، شفا می یا.بدهند  
 

معمولا آنها می گویند زمانی که .  روح القدس پر می شوند و جواب دعاهایشان را دریافت می کنند  
 

در . آزاد شدند ، آنچه را که ساليان سال جست و جو کرده اند در یک لحظه دریافت نموده اند  
 

فته است ولی حتی با افزایش آن به اواخر سده ی بيستم ، علم به ميزان وسيعی در کليسا افزایش یا  
 

  گان مان داران ، رهبران و عبادت کنندنظر می رسد که ما تفرقه ی بيش تری را در ميان ای
 

.دليل آن ، لغزش به خاطر فقدان محبت واقعی است. تجربه کرده ایم   
  

  مایه ی تکبر است ، حال آنکه محبت بنا می کنددانش 
).١:٨اول قرنتيان (    

 
اما . فتاده اند که شيوه ی زندگيشان یک روش نرمال و طبيعی زندگی استياری در این دام ا  بس  

 
من ایمان دارم که . بر خلاف گذشته متحد خواهند شد پيش از بازگشت مسيح ایمان داران حقيقی   

 
سط بی ایمانان عيسی را تو. امروز مردان و زنان بی شماری از دام لغزش رهایی خواهند یافت  

                                                            
.در شرایطی که آنها پيش از این نسبت به او نابينا بوده اند. محبت ما نسبت به یکدیگر خواهند دید   

 
ین پيغام را در دل من مشتعل کردهخدا ا. من این کتاب را نمی نویسم تا فقط کتابی نوشته باشم   

 
یکی از شبانان پس از دعایی که این پيغام در آن.  ام که ثمره ی آن باقی می ماند است و من دیده  

 
خدا با قلب . من هرگز ندیده ام که چنين تعدادی در یک لحظه آ زاد شوند : عظه شد به من گفت مؤ  

 
  بسياری از افراد وقتی این کتاب را بخوا نند و از الزام. من صحبت کرده که این تنها شروع است 
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من ایمان دارم.  اطاعت کنند ، آزاد خواهند شد ، شفا خواهند یافت و بازگشت خواهند نمود روح  

 
  وقتی کلمات موجود در این صفحات را می خوانيد ، آ ن معلم و مشاور آن ها را برای شما به کار 

 
ای زندگی و وقتی او این کار را انجام دهد ، این کلام مکشوف آزادی بزرگی را بر. خواهد بست   

 
:يد هنگام شروع با یکدیگر دعا کنيم بيای. خدمت شما به همراه خواهد داشت  

 
  ؛پدر در نام عيسی( 

 
  می خوانم کلامت را برای من آشکارتقاضا می کنم که توسط روحت ؛ در حالی که این کتاب را

 
سم و به طور مؤثرتر موارد مخفی دل مرا برملا کن که مانع شده از این که تو را بشنا.  نمایی   

 
  می طلبم تا آن چه را که از من  ميخواهی من به روح تو اعتماد می کنم و فيض تو را. خدمت کنم 

 
یق مطالعه ی این کتاب شروع به م در نتيجه ی شنيدن صدای تو از طرمی خواه. انجام دهم   

 
         )                             آمين .  شناخت صميمانه تر تو نمایم
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١ 
 من و لغزش ؟!                                                                   
 
 

١ : ١٧ لوقا -.                                از لغزش ها گریزی نيست ، اما وای بر کسی که آن ها را سبب شود   
 

لت متحده سفر می کنم ، می توانم یکی از مهلک ترین و  از زمانی که برای خدمت در سراسر ایا  
 

ارتباطات را قطع . فریبنده ترین دام های دشمن را ببينم که مسيحيان بی شماری را زندانی می کند   
 

بسياری به . نام آن دام لغزش است . می کند و شکاف های موجود ميان ما را وسعت می بخشد   
 

لغزش ها در زندگی ما باعث شده اند، قادر نيستند که به طور خاطر زخم ها و آسيب هایی که   
 

آنها مانع شکوفا شدن استعداد کامل اشخاص و نيز موجب . شایسته مطابق دعوت خود عمل کنند  
 

. خيلی اوقات یک ایمان دار مانند خودشان ، به آنها آسيب رسانده است . عقب افتادن آن می شوند  
 

. به نحوی که احساس خيانت می کنند این امر موجب لغزش می شود  
 

ً  زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می کرد والا :سف می خورد    تأ١۴-١٢  :۵۵داود در مزمور  
 

 تحمل می کردم و خصم من نبود که بر من سر بلندی می نمود والا خود را از وی پنهان می 
 

  ی  رت شيرین می کردیم و به خانهکه با یکدیگر مشو! بلکه تو بودی ای مرد نظير من . ساختم 
 

آنها کسانی هستند که در کنار ما نشسته و سرود می خوانند یا شاید .   خدا در انبوه می خراميدیمً   
 

در فعاليت های اجتماعی . ما با آنها تعطيلات را می گذرانيم . کسی است که مؤعظه می کند   
 

با .  یا شاید ارتبا ط نزدیک تری داشته باشيم نها سهيم هستيم و مناصب با آشرکت می کنيم و در  
 

هر چه ارتباط ها نزدیکتر. آنها بزرگ شویم ، اسرارمان را به آنها بگویيم و نزدیک آنها بخوابيم   
 

شما بزرگ ترین تنفر ها را در ميان افرادی می یابيد که روزی . باشد ، رنجش ها شدید تر است   
 

. بی رحمانه ترین موارد در دادگاه های طلاق دیده می شود به طور کلی . یک بودنددبه هم نز  
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 رسانه های گروهی آمریکایی به طور مداوم از قتل در خانه ها که اعضای خانواده مستاصل و 
 

که در آن می ! ظت ، تدارک و رشد خانه یعنی پناهگاهی برای محاف. درمانده هستند خبر می دهند  
 
تاریخ نشان می دهد که خونين .  اغلب همان ریشه ی درد ماست  وبدهيم و بگيریمموزیم محبت آ  
 

-!برادر در مقابل برادر ، پسر در مقابل پدر یا پدر در برابر پسر  -. ترین جنگ ها داخلی هستند   
  

. محدود است ا ساده بودن آن به اندازه ی فهرست ارتباطات نااحتمال رنجش بدون توجه به پيچيده ی  
 

تنها کسانی که به آن ها توجه دارند می توانند به شما آسيب : وت خود باقی است این حقيقت به ق  
 

هر چه. شما بيشتر از آنها انتظار دارید ، بهر حال بيشتر از آنها از خود مایه گذاشته اید . برسانند  
 

ن مردان و زنا. خود خواهی در جامعه ی ما سلطنت می کند !  انتظارات بالاتر سقوط هم بزرگتر   
 

این امر نباید ما را . ه قيمت نادیده گرفتن  و آسيب اطرافيان خود ، مراقب خود هستند امروزی ب  
 

:کتاب مقدس آشکارا می گوید . متعجب کند   
 

  ) ٢:٣دوم تيموتائوس  (                                                   در روزهای آخر مردم خودپرست خواهند بود
 

. ا از بی ایمانان انتظار داریم در حالی که روی سخن پولس با افراد خارج از کليسا نبود ما این ر   
 

بسياری مجروح ، آسيب دیده و تلخ . او درباره ی کسانی که در کليسا بودند صحبت می کرد   
 

  ؟استمز آیا تقصيرا. ن افتاده اند اما درک نمی کنند که در دام شيطا! آنها لغزش خورده اند . هستند
 

  زندگی کنيم و فرصت لغزش نيا عيسی بسيار واضح بيان کرد ؛ غير ممکن است که در این د
 

تفاق می افتد ، شگفت زده و متحيراما بيش تر ایمان داران زمانی که این ا.  خوردن نداشته باشيم   
 

  قضاوت واقع ما اعتقاد داریم تنها کسانی هستيم که مورد بدی و اشتباه در برخورد با. می شوند 
 

از این رو ما باید در مقابل . این واکنش ما را نسبت به تلخی آسيب پذیر می سازد . شده ایم   
 

.ش ما تعيين کننده ی آینده ماست چون واکن. لغزش آماده و تجهيز شویم   
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 دام فریبنده                                                        
 

این واژه در اصل به     .   واژه ی                    باشد ١:١٧ایً لغزشً  در لوقا برواژه ی یونانی   
 

از این رو واژه به قرار داشتن دام .  قسمتی از دام اشاره می کند که طعمه به آن وصل می شود   
 

  ست که  ادر عهد جدید این واژه بيشتر توصيف کننده ی فریبی. در مسير شخص دلا لت می کند 
 

پولس به . لغزش ابزار ابليس است تا مردم را به اسارت بکشاند . توسط دشمن به کار رفته است   
 

:  جوان تعليم داد تييموتائوس  
 

باید مخالفان را. ً حال آنکه خادم خداوند نباید نزاع کند ، بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعليم و بردبار   
 

ن اميد که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقيقت برسند و به خود آمده از دامبدی.  به نرمی ارشاد کند   
 

٢۶ -٢۴ : ٢دوم تيموتائوس          ً. ابليس که ایشان را برای انجام خواست خود اسير کرده است ، برهند   
 

ی ابليس را به جا کسانی که در کشمکش و مخالفت هستند در دام افتاده و زندانی می شوند تا اراده   
 

مانند پسر گمشده باید با ! حتی هشدار دهنده تر؛ آنها نسبت به اسارت خود نا آگاه هستند . آورند   
 

آن ها نمی فهمند که به جای آب خالص ،آبهای. آگاهی نسبت به موقعيت حقيقی خود ، به خود آیند   
 

وقتی شخص فریب می ) شيرین اره به چشمه ی آ ب شور و اش. (  تلخ از خود بيرون می دهند  
 

ما بدون توجه به اینکه قصه چيست ، ! اشد د که در مسير درست است حتی اگر نبخورد ایمان دار  
 

: می توانيم اشخاص لغزش خورده را به دو گروه بزرگ تقسيم کنيم   
 

.کسانی که به ناحق با آنها برخورد شده است ) الف   
 

.به ناحق برخورد شده است کسانی که معتقدند که با آنها ) ب   
 

اغلب نتيجه گيری آنها . افراد گروه دوم با تمام وجود باور دارند که نسبت به آنها اشتباه شده است   
 

 از اطلاعات نادرست بوجود می آید یا اطلاعات آنها درست است ولی نتيجه گيری آنها به انحراف 
 

آن ها با تصور . ک آنها تيره و تار می شوددر هر دو صورت آنها آسيب می بينند و در. رفته است  
 

.وت می کنند  شایعه و ظاهری قضا  
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موقعيت  حقيقی دل                                                  
 

 یکی از راههایی که دشمن ، فردی را در موقعيت لغزش خورده نگاه می دارد ، این است که 
 

غرور مانع می شود که شما موقعيت حقيقی خود را . ند لغزش را مخفی کرده و با غرور می پوشا  
 

ً  من نمی توانم باور کنم :عده ای می گفتند . روزی من به شدت از یک زوج خادم رنجيدم . بپذیرید  
 

آیا نرنجيدی ؟ً . آنها این کار را با تو کرده باشند   
 

. غزش خوردن کار اشتباهی بود خوبم ، نرنجيدمً  من می دانستم که ل! ً  نه :من سریع جواب دادم   
 

من خود را متقاعد نمودم که آزرده نيستم در حالی . از این رو آن را انکار نموده و سرکوب کردم    
 

غرور مانع مواجهه ی . غرور موقعيت حقيقی دل مرا پوشانده بود. که واقعيت امر چيز دیگری بود  
 

شما هرگز عوض نمی شوید . ی سازد چنين نگرشی شما را منحرف م. شما با حقيقت می شود  
 

. چون فکر می کنيد همه چيز خوب است  
 

ید و مانع تغيير دل یا توبه که موجب آزادی غرور دل شما را سخت می سازد و چشمان ادراک شما را تار می نما  
 

٢۶ - ٢۴: ٢ دوم تيموتا ئوس –                                                                    .  شما خواهد شد می گردد  
 

نگرش شما به این صورت در. غرور باعث می شود که شما خود را در نقش یک قربانی ببينيد   
 

مورد بی حرمتی و قضاوت نادرست  قرار گرفته ام بنابراین رفتار من موجه استً ً  من : می آید   
 

تهام و سرزنش قرار گرفته اید ، جلوی چون اعتقاد دارید که بی گناه هستيد و به اشتباه مورد ا  
 
 

اگر چه مو قعيت حقيقی دلتان از شمل مخفی است اما از خداوند مخفی نيست . بخشش را می گيرید   
 

دو کار. درست به خاطر اینکه مورد بی حرمتی قرار گرفته اید اجازه ندا رید به لغزش ادامه دهيد   
 

! اشتباه موجب یک کار درست نمی شود  
             

درمان                                                         
 

  در کتاب مکاشفه ، کليسای لائود یکيه را نخست با این سخن خطاب قرار می دهد که آن ها عيسی
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 چگونه خود را غنی و دولتمند می دانستند که به هيچ چيز احتياج ندارند و سپس موقعيت حقيقی آن 

 
  )٢٠ – ١۴ : ٣مکاشفه ( ً  مستمند ، مسکين ، فقير ، کور و عریانً  .ملا می سازد ها را بر 

 
غرور موقعيت حقيقی آن ها را پنهان. آن ها قوت مالی را با قوت روحانی خود اشتباه گرفته بودند   

 
آن ها موقعيت حقيقی دل های خود را نمی بينند، درست . امروزه بسياری این گونه هستند .  نمود  

 
من خود را متقاعد کرده . دمان داشتم ببينماهمان گونه که من قادر نبودم تنفری را که نسبت به آن خ  

 
عيسی به لاو دکيان گفت که چگونه از فریب خود بيرون بيایند ، زر . بودم که هيچ رنجشی ندارم   

 
. خدا را بخرند و موقعيت حقيقی خود را ببينند  

 
!طلای خدا را بخرید   

 
  اول عيسی برای رهایی از فریب این بود کهتعليم

 
زر ناب گذشته از آتش از من بخریً  ... ً    

   )١٨ :  ٣مکاشفه    (                                                                                                                  
 

وقتی طلا با فلزات دیگر.  تقلب یا مواد دیگر است زر ناب ، نرم و انعطاف پذیر و مبرا ا ز  
 

سخت شده ا نعطاف اش کم و سا یندگی اش ) مثل مس ، آهن ، نيکل و غيره (  مخلوط می شود   
 

هر چه در صد فلزات دیگر در آن بيشتر باشد . این مخلوط آ لياژ ناميده می شود. بيشتر می گردد   
 

و انعطاف پذیری آن  ر صد آ لياژ کم تر باشد ، نرمیبر عکس هر چه د. طلا سخت تر می شود   
 

یک قلب خالص شبيه یک طلای خالص : ما بلافاصله متوجه شباهت می شویم . بيش تر است   
 

  توسط نيرنگ گناه   بيان می کند که دل ها١٣ : ٣يان عبران. است ؛ نرم ، حساس و انعطاف پذیر
 

کنيم آن لغزش توليد گناهان بيش تری خواهد کرد اگر ما با یک لغزش برخورد ن. سخت می گردد  
 

این ماده ی اضافی دل های ما را سخت می سازد درست همان . مانند تلخی ، عصبانيت و تنفر   
 

لغزش با ایجاد فقدان حساسيت ، عطوفت را کاهش داده . گونه که آ لياژ ها طلا را سخت می نمایند   
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دقت ما برای دیدن ، تاریک و . شنيدن صدای خدا می گرددیا دور می کند و مانع توانایی ما در   
 

.تار می گردد و این محيط مساعدی برای فریب است   
 
 نخستين گام برای طلای ناب این است که آن را به صورت پودر در آورده و با ماده ای به نام گداز

 
ت شدید ذوب می سپس مخلوط در یک تنور قرار می گيرد و توسط حرار.  آور مخلوط می کنند   

 
طلا که سنگين تر است . آلياژ ها و ناخالصی ها جذب گداز آور شده و به سطح بالا می آید . شود  

 
به گداز آور ملحق شده ، ) از جمله مس ، آهن ، روی ( ناخالصی ها . در پایين باقی می ماند   

 
:می گوید ببينيد حال آنچه را که خدا . ید شود و یک فلز خالص تر به بار می آخارج می   

 
  ١٠ : ۴٨ اشعيا –                       اینک تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کوره مصيبت آزمودمً   ً
 

:و دوباره   
 

و در این بسيار شادمانيد ، هر چند اکنون کوتاه زمانی بنا به ضرورت در آزمایش های گوناگون غمگين شده اید ً   
 

یمان تان در بوته ی آزمایش به ثبوت رسد و به هنگام ظهور عيسای مسيح به تمجيد و تجليل و اکرام تا اصالت ا  
 

.   که بس گران بهاتر از طلاست که هر چند فانی است به وسيله ی آتش آزموده می شود  بينجامد ، همان ایما ن
  ٧ – ۶ : ١ اول پطرس  –                                                                                                              

 
این ها حرارتی ست که ناخالصی هایی . خدا با سختی ها ، آزمایش ها ، مصيبت ها تصفيه می کند   

 
 از قبيل عدم بخشش ، کشمکش ، تلخی ، عصبانيت ، حسادت و غيره را از ویژگی های الهی در 

 
گناه به سهولت در جایی که هيچ حرارت آزمایش و مصيبت وجود ندارد ، .  سازدزندگی ما جدا می  

 
به نظر می در واقع رفاه و موفقيت حتی یک شخص پليد ، مهربان و بخشنده . پنهان می گردد   

 
. بدین ترتيب در حرارت آزمایش ها ، ناخالصی ها به سطح می آید . رسد   

 
  ميان آزمایش های سخت عبورمی کردم به طوری که زمانی در زندگی من وجود داشت که از

 
.من با نزدیک ترین اشخاص خود گستاخ و خشن شده بودم . هرگز قبلاً  با آن مواجه نشده بودم   

 
ً  این همه عصبانيت:نزد خداوند استغاثه کردم .  خانواده و دوستانم کم کم از من اجتناب می کردند  
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ً !اشت ا می آید ؟ قبلاً وجود ند از کج  
 

  و ناخالصی ها نمایان شود ، الان وقت آن است که طلا در آتش ذوب شودً  پسر:خداوند جواب داد 
 

! آیا پيش ازاینکه طلا در آتش قرار گيرد می توانی ناخالصی های آنرا ببينی؟ جواب دادم خير  
 

آن ها  . یدکند ، این ناخالصی ها به سطح می آ وقتی آتش آزمایش ها به شما برخورد می   
 

از این رو حالا انتخابی پيش روی . هميشه برای من قابل دیدن بودند اگر چه برای شما مخفی بود   
 

تو می توانی عصبانی باقی بمانی و همسر ، دوستان ، شبان . توست که آینده ات را تعيين می کند   
 

الصی گناه را ببينی که و افرادی را که با آنها کار می کنی سرزنش نمایی یا می توانی این ناخ  
 

 ناشی از چيست و توبه کنی و بخشش را بيابی و من با علاقه ی خود این ناخالصی را از 
 

.ات برخواهم داشت زندگی   
 

 موقعيت حقيقی خود را ببينيد
 

بيش تر . عيسی گفت که توانایی ما برای درست دیدن ، کليد دیگری برای آزادی از فریب است   
 

ش می خوریم ، خود را به عنوان قربانی می بينيم و کسانی را که به ما آسيب مواقع وقتی لغز  
 

ما تلخی ، عدم بخشش ، عصبانيت ، حسادت و تنفر را وقتی به . رسانده اند سرزنش می کنيم   
 

گاهی حتی متنفر می شویم از کسانی که افرادی را که به ما آسيب . سطح می آ یند توجيه می کنيم   
 

.  یادمان می آورند را بهرسانده اند  
  

:به این خاطر عيسی نصيحت کرد   
 

١٨ : ٣ مکاشفه -                ً سرمه را تا به چشمان خود کشيده ، بينایی یابی ً                                            
 

د امر می کندکه عيسی در جمله ی بعهمان گونه ! تا چه چيز را ببينيد ؟ موقعيت حقيقی خودتان را   
 
 

  ً ! ً  پس به غيرت بيا و توبه کن 
 

ما زمانی که دیگران را . شما تنها زمانی توبه خواهيد کرد که دست از سرزنش دیگران بردارید  
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ما تلاش می کنيم تا . سرزنش می کنيم و از موقعيت خود دفاع می کنيم در واقع نابينا هستيم   

 
مکاشفه . آوریم ، در حالی که چوبی در چشمان خود داریم خاشاک را از چشم برادر خود بيرون   

 
وقتی روح خدا گناه ما را به ما نشان می دهد . حقيقت است که آزادی را برای ما به همراه می آورد  

 
همراههميشه این کار را به شکلی انجام می دهد که گویی گناه چيزی جدا از ماست که اعتماد را به   

 
دعای من این است که وقتی این کتاب را می خوانيد کلام خدا چشمان ! دارد نه محکوميت را   

 
. ادراک شما را باز کند تا موقعيت حقيقی خود را ببينيد و از هر لغزشی که در سر دارید آزاد شوید  

 
  .غرور مانع دیدن و توبه ی شما شوداجازه ندهيد که 
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٢ 
 

 لغزش عظيم                                                                  
 

 
.درآن روزها بسياری از ایمان خود بازگشته ، به یکدیگر خيانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد  ً  
 

ی در نتيجه ی افزونی شرارت ، محبت بسيار.  پيامبران دروغين زیادی برخاسته ، بسياری را گمراه خواهند کرد   
 

ً . پایدار بماند ، نجات خواهد یافتاما هر که تا به پایان . به سردی خواهد گرایيد   
  ١٣ – ١٠ : ٢۴ متی -                                                                                                            

 
ً  نشان :شاگردانش پرسيدند. ره را ارایه می دهد عيسی علایم پایان این دودر این باب از متی ،   

 
تلاش برای تعيين روز . آمدن تو چيست ؟ ً  بسياری موافق اند که ما در موسم بازگشت او هستيم  

 
اما عيسی گفت که ما موسم آن را . تنها پدر آن را می داند. دقيق بازگشت او امری بی فایده ا ست   

 
هرگز پيش از این ما چنين تحقق نبوتی را در کليسا و در طبيعت . می دانيم و آن همين الان است   

 
از این رو می توانيم با اطمينان بگویيم که در دوره ای قرار داریم که عيسی در متی . ندیده بودیم  

 
ً  بسياری لغزش :به یکی از نشانه های بازگشت نزدیک او توجه کنيد .  آن را توصيف کرد ٢۴  

 
!ده ی کمی ، نه تعدادی ، بلکه بسياری ً نه ع....خورده   

 
ً  این لغزش خوردگان چه کسانی هستند ؟ آیا آنها مسيحيان هستند یا در کل :نخست باید بپرسيم   

 
افزونیً  و به جهت :منظور اجتماع است ؟ ً  ما پاسخ را وقتی به مطالعه ادامه می دهيم می یابيم  

 
. است یونانی واژه ی محبت در این آیه آگاپهگناه محبت بسياری سرد خواهد شدً  معادل   

 
اما دو تا از عمومی ترین آنها آگاپه و.  در عهد جدید چند واژه ی یونانی برای محبت وجود دارد   

 
.  فيلوا ست  

 
.فيلو بيان گر محبتی است که بين دوستان یافت می شود که یک محبت دوستانه ی شرطی است  

 
  تو با مهربانی با من یا .  و من پشت تو را می خارانم می خارانی تو پشت مرا :  فيلو می گوید 
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از سوی دیگر آگاپه محبتی است که خدا در. رفتار می کنی ومن نيز با تو همين رفتار را می کنم   

 
این همان محبتی است که عيسی به رليگان به ما می دهد و غير شرطی .  دل فرزندانش می ریزد   

 
ساس انجام کاری یا حتی قابل جبران بودن نيست بلکه محبتی است که حتی این محبت بر ا. است  

 
خواهانه داشته باشيم یعنی در دبدون خدا ما تنها می توانيم محبتی خو. هنگام طرد شدن می دهد  

 
ه به پاسخ بدین ترتيب آگاپه بدون توج.  بدهدصورتی که نگيرد و قابل جبران نباشد ، نمی تواند  

 
از .  این آگاپه محبتی است که عيسی بر صليب با بخشش گناهان ما آن را نشان داد.محبت می کند  

 
 این رو واژه یً  بسياریً  که عيسی به آن اشاره می کند مسيحيانی هستند که آگاپه ی آنها به سردی 

 
  زمانی من هر کاری که می توانستم انجام دادم تا محبت خود را به شخص خاصی .گرایيده است

 
ن دهم اما به نظر می رسيد که هر چه بيشتر محبت می کنم ، آن شخص با انتقاد و رفتار خشن نشا  

 
نزد خدا . این وضعيت برای ماهها ادامه داشت تا یک روز من خسته شدم . مرا پس می زند   

 
هر وقت . ً  من کار خود را کرده ام ، حال تو باید راجع به این ماجرا به من بگویی:شکایت کردم   

 
 محبت تورا به این شخص نشان می دهم متوجه عصبانيتی می شوم که به صورت ام برگشته 

 
.  پرورش دهی ً  تو باید ایمان به محبت خدا را:ً  خداوند با من شروع به صحبت کرد .است   

 
:يست ؟ ً  او توضيح داد ً  منظورت چ:پرسيدم   

 
از روح حيات د را درو می کند و هر که برای روح کارد ، ً زیرا هر که برای جسم خود می کارد ، از جسم فسا   
 

ً.درو خواهيم کرد اگر ملول نشویم لکن از نيکوکاری خسته نشویم زیرا که در موسم آن . جاودانی خواهد دروید   
 

٩ - ٨ : ۶غلاطيان    
 

 
ما بایدش. شما باید درک کنيد که وقتی محبت خدا را می کارید ، محبت خدا را درو خواهيد کرد   

  
 ایمان به این قانون روحانی را در خود پرورش دهيد اگر چه شاید آن را از مزرعه ای که کاشته 

 
ً  در بزرگترین ساعت :خداوند ادامه داد . اید درو نکنيد یا به صورتی که دوست دارید درو نکنيد   
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  و پطرس مرا انکار یهودا به من خيانت کرد. احتياجم ، نزدیک ترین دوستانم مرا رها کردند 

 
من بالغ بر سه سال از آنها . تنها یوحنا از دور به دنبالم آمد . و بقيه به خاطر زندگيشان گریختند   

 
اما وقتی برای گناهان دنيا مردم ، آنها . آنها را غذا داده و به ایشان تعليم دادم. مراقبت کرده بودم   

 
دوستانم که مرا رها کرده بودند تا سپاه رومی که مرا از . همه ی آنها را آزاد کردم . را بخشيدم   

 
من به . آنها طلب بخشش نکردند بلکه من با رضایت خاطر آن را دادم . مصلوب کرده بودند   

 
من می دانستم که چون محبت را کاشته ام ، محبت را از دختران و پسران . محبت پدر ایمان داشتم  

 
  خود ، آن ها مرا محبت به خاطر قربانی محبت آميز. بسياری در ملکوت درو خواهم کرد 

 
ً .می نمایند  

 
ی خير کنيد تاا اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایيد وبرای آنان که به شما آزار می رسانند دع  

 
  باران خود را  پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشيد، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نيکان می تاباند و

 
حبت می کنند ، اگر تنها آنان را محبت کنيد که شما را م. بر پارسایان و بدکاران می باراند  

 
 چه پاداشی خوا هيد داشت ؟

 
   )۴٧ – ۴۴  : ۵ی  مت (             آیا حتی خراجگيران چنين نمی کنند ؟ مگر حتی بت پرستان چنين نمی کنند ؟ ً  

 
 

انتظارا ت بزرگ                                                          
 

 من پی بردم که محبتی را که ارایه می دادم ، درروح کاشته شده بود و عاقبت دانه های محبت را 
 

دیگر زمانی که محبت از . من می دانستم حصاد می آید اما نمی دانستم از کجا. درو می نمایم   
 
 

این . می کردم به من باز نمی گشت ، احساس شکست نمی کردم جانب شخصی که او را محبت   
 

اگر بيشتر مسيحيان این مسأ له را . سخنان مرا آزاد ساخت که حتی بيشتر آن شخص را محبت کنم   
 

معمولا ما این گونه محبت نمی کنيم . تشخيص می دادند ، مأ یوس نمی شدند و لغزش نمی خوردند  
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. م که وقتی ا نتظاراتمان بر آورده نمی شود ، سریع مأ یوس می شویمما محبتی خود خواهانه داری  
 

آن ها مرا تا . اگر من از افراد خاصی انتظار دارم ، پس آن افراد می توانند مرا مأ یوس سازند   
 

اما اگر من از کسی انتظار . حدی مأ یوس خواهند کرد که در رفع ا نتظارات من کوتاهی می کنند   
 

. هر چه که به من داده می شود یک برکت است و هيچ منتی وجود ندارد نداشته باشم  
 

 وقتی ما به رفتار خاصی از جانب کسانی که با آنها ارتباط داریم ، نيازمندیم خود را مستعد لغزش 
 

. هر چه ا نتظارات ما بيشتر است امکان لغزش خوردن در ما نيز بيشتر می شود. می سازیم  
                     

د یوارهای محافظت                                                   
 

ً .ًبرادر رنجيده از شهر قوی سخت تر است و منازعت با او مثل پشت بند های قصر است  
  ١٩ : ١٨ امثال -                                                                                                                  

 
شهرهای قوی دیوارهایی . برادر و خواهر لغزش خورده از شهر دارای استحکام ، سخت تر است   

 
آن ها ساکنان . این دیوارها شهر را از نظر محافظت خاطر جمع می ساختند . اطراف خود داشتند   

 
کسانی که در . بازرسی می شدند ن تمام تازه واردا. و مهاجمان ناخواسته را بيرون نگه می داشتند  

                                                             
کسانی که برای . مورد ماليات ها یشان بدهکار بودند اجازه ی ورود نداشتند تا آن را بپردازند  

 
ها را زمانی که ما دیوار. یا امنيت شهر تهدید تلقی می شدند نيز بيرون نگه داشته می شدندبهداشت   

 
  زخم احتمالی در آینده پيشگيری ی خود را محافظت کنيم و از هردر رنجيم می سازیم تا دلها

 
ما در ورودی را به روی تمام کسانی که می ترسيم به ما آسيب برسانند ، می بندیم و ورود . نمایيم   

 
  ر است از صافی ی بدهکاما هرکس را که فکر می کنيم به ما چيز. آنها را انتخابی می کنيم 

 
ما. گذرانيم و مانع ورود آنها می شویم تا زمانی که بدهی خود را به طور کامل بپردازندمی   

 
اما اکثر این .  هستند ر داریم طرف ماها به روی کسانی می گشایيم که باوخود را تنزندگی    
 

      به جای کمک ، سنگ های از این رو ما . ما هستند نيز لغزش دهنده هستندافرادی که  طرف  
                                                                                                                          

وقتی چنين اتفاقی بدون آگاهی ما می افتد ، این . دیوارهای موجود جمع می کنيم  ویاضافی را ر  
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در این لحظه ما نه تنها نسبت به کسانی که وارد می . دیل به زندان می شود تب دیوا رهای محافظ  

 
بلکه در وحشت خود قادر نيستيم خارج از دیوارهای خود ساخته مان دست به  شوند محتاط هستيم  

 
ما از حقوق و . تمرکز مسيحيان لغزش خورده به درون است و آنها درون نگرند . مخاطره بزنيم  

 
انرژی ما صرف این می شود که اطمينان . خصی خود به دقت محافظت می کنيم ارتباط های ش  

 
اگر ما احتمال وجود آسيب را ندهيم ، نمی . حاصل کنيم درآینده آسيب و زیانی اتفاق نمی ا فتد   

 
محبت غير شرطی به دیگران این حق را می دهد که به ما آ . توانيم محبت غير شرطی داشته باشيم  

 
محبت در پی خود نيست بلکه در پی مردم آسيب دیده است که بيشتر و بيشتر . ندسيب برسان  

 
یک نمونه طبيعی . در این اوضاع محبت خدا به سردی می گراید . خودخواه و مستقل می شوند   

 
دریای جليل آزادانه آب را دریافت می . در این رابطه دو دریای موجود در سرزمين مقدس است  

 
این دریا دارای فراوانی حيات ، انواع مختلف و تعداد زیادی ماهيان مغذی .  دهد کند و بيرون می  

 
آب دریای جليل توسط رود اردن به دریای مرده می ریزد اما دریای مرده . و زندگی نباتی است   

 
آب . هيچ گياه زنده یا ماهی در آن جا وجود ندارد . تنها آب را می گيرد و آن را بيرون نمی دهد   

 
. های زنده ی دریای جليل وقتی با آب های ذخيره شده ی دریای مرده مخلوط می شود ، می ميرد   

 
.، نمی تواند ادامه پيدا کند بلکه باید سخاوتمندانه داده شودصورتی که نگه داشته شود زندگی در    
 

رس ی است که در زندگی می گيرد اما به خاطر تــيحی لغزش خورده کســبدین ترتيب یک مس  
 

  در نتيجه حتی حيات که وارد می شود ، در دیوار یا زندان لغزش راکدتواند آ ن را آزاد سازدنمی 
 

:عهد جدید این دیوار ها را به عنوان قلعه توصيف می کند .  می ماند   
 

و هر ما استدلال ها . ً چرا که اسلحه ی جنگ ما دنيایی نيست ، بلکه به نيروی الهی قادربه انهدام دژهاست   
 

ندیشه ای را به اطاعت از مسيحد علم کند ، ویران می کنيم و هر اادعای تکبر آميز را که در برابر شناخت خدا ق  
 

۵ – ۴ : ١٠  دوم قرنتيان  -                            ً                                                     .  اسير می سازیم   
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ی استدلالی را به وجود می آورد که تمامی اطلاعات ورودی از راه آن مورد این قلعه ها الگوها  
 

  جهت محافظت تشکيل شده اما منبع عذاب و انحراف اگر چه آ ن ها اساسا. ار می گيرد بررسی قر
 

. می گردند به خاطر اینکه در مقابل شناخت و معرفت خدا می جنگند  
 

طرد شدگی ها و تجربيات گذشته صافی می کنيم ، ایمان وقتی ما همه چيز را از طریق آسيب ها ،   
 

ما . ما نمی توانيم به او ایمان داشته باشيم یعنی به آنچه او می گوید . به خدا را غير ممکن می یابيم  
 

چون در زندگی خود او را با معيار های انسانی قضاوت به نيکویی و وفاداری او شک می کنيم   
 

  ١٩ : ٢٣  اعداد -                                         او نمی تواند دروغ بگوید! ن نيست اما خدا انسا. می کنيم 
 

٩ – ٨ : ۵۵ اشعيا  -                                                                         راه ها و افکار او مثل ما نيست   
                                                                    

 اشخاص لغزش خورده می توانند عبارات کتاب مقدسی پيدا کنند که به موقعيت خودشان برميگردد
 

شناخت کلام خدا بدون محبت ، نيروی مخربی است چون . اما این دید درستی از کلام خدا نيست   
 

. ما را با غرور و قانون گرایی باد می کند   
 

. حبت بنا می کند  مایه ی تکبر است ، حال آنکه می ما اشخاص دانایی هستيم ، اما دانش که همهمی دانيم ... ً   
 

ه خدا را دوست می دارد ، نزد خدااما آن ک. آن که گمان می کند چيزی می داند هنوز چنان که باید نمی داند   
 

   )٣ – ١ : ٨اول قرنتيان   (                               ً                                                . شناخته شده است 
 

این . این عمل باعث می شود که ما به جای اینکه از عدم بخشش توبه کنيم ، خود را توجيه نمایيم  
 
 مسأ له فضایی را ایجاد می کند که ما می توانيم فریب بخوریم چون شناخت بدون محبت خدا منجر

 
انبيای عيسی پس از عبارت لغزش خوردگان بسيار ، بلافاصله در مورد .  به فریب خواهد شد  

 
: دروغين هشدار می دهد   

 
)١١ : ٢۴متی (                               ً .پيامبران دروغين زیادی برخاسته ، بسياری را گمراه خواهند کرد ً   
 

 افراد بسياری که گمراه می شوند چه کسانی هستند ؟ 
 

  )١٢ : ٢۴متی  (                 ً  . در نتيجه افزونی شرارات ، محبت بسياری به سردی خواهد گرایيد ً : پاسخ 
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انبيای کذبه                                                       
 

 
آنها اشخاص خود خواهی  ) ١۵ : ٧. ( می نامد" گرگان در لباس ميش ها " عيسی انبيای کذبه را   

 
اما طبيعت درونی گرگ را دارند؛ گرگ ها ) لباس ميش ها ( ند  که ظاهر مسيحی دارتندهس  

 
می توان آنها را در جمع عبادت کنندگان و نيز پشت منبر یافت . دوست دارند اطراف گله بچرخند   

 
آنها باید از ثمره شان شناخته . توسط دشمن فرستاده می شوند تا رخنه کرده و فریب دهند آن ها   

 
بيشتر تعليم می تواند تظاهر به نظر آید ، در حالی که ثمره ی . وند نه تعليمات یا نبوت هایشان ش  

 
یک خادم یا شخص مسيحی آن چيزی است که زندگی می کند نه آنچه ! زندگی و خدمت  آ نها خير  

 
  و گرگ ها هميشه در پی گوسفندان جوان و زخمی هستند نه گوسفندان سالم. که موعظه می کند 

 
این گرگ ها آن چه را که مردم می خواهند بشنوند به آنها می گویند نه آنچه را که لازم . قوی   

 
این اشخاص به ظاهر تعليم نمی خواهند ؛ آنها کسی را می خواهند که گوش هایشان را . است   

 
:زهای آخر می گوید نگاهی بياندازیم ا یيد به آ ن چه پولس درباره ی روبي. بخاراند   

 
مردمان خود پرست ، پول دوست ، لاف . زهای آخر ، زمان های سخت پيش خواهد آمد  اما آگاه باش که در روً  
 

و هر چند صورت ظاهر د ینداری را دارند ، منکر قدرت آن خواهند ... و خودپسند خواهند بود ... زن ، متکبر   
 

ه مردم به تعليم صحيح گوش فرا نخواهند داد ، بلکهزیرا زمانی خواهد آمد ک... از چنين کسان دوری گزین . بود   
 

ن است از آن شان طالب شنيدن آ بنا به ميل خویش ، معلمان بسيار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوش های  
 

ً  .بشنوند   
 – ٣ : ۴ ، ۵ – ١ : ٣وم تيمو تائوس  د-                                                                                         

۴  
 

. هستند اما قوت آن را انکار می کنند " مسيحيت " توجه کنيد که آن ها دارای صورت دینداری یا   
 

 این کار را چگونه می کنند ؟ آن ها انکار می کنند که مسيحيت قادر است آن ها را از کينه دل 
 

.ن و عدم بخشش به بخشش تبدیل کندبود  
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اما . آن ها به خود می بالند که پيرو عيسی هستند و تجربه یً  تولد تازهً  ی خود را اعلام می کنند   
 

 آن چه آن ها به داشتن آن می بالند ، فرصت آن را نيافته تا به قلب شان رسوخ کند و باعث شود تا 
 

. لی نيرومند در آ ن ها رشد یابد شخصيت مسيح به شک  
 

 نسل اطلاعات
 

 پولس به واسطه ی نبوت می توانست ببيند که این زنان و مردان فریب خورده برای شناخت 
 

او ا یشان را این گونه . اشتياق دارند اما تغيير نمی کنند، چون هرگز آن را به کار نمی برند   
 

ً . می گيرند هرگز به شناخت حقيقت نمی توانند رسيدً و با این که همواره تعليم: توصيف کرد   
  )٧ : ٣دوم تيموتائوس                                                                                                      ( 

 
می اگر پولس امروز زنده بود تأ سف می خورد از این که آن چه را پيشگویی کرده بود در عمل   

 
او بسياری از مردان و زنانی را می دید که در جلسات ، سمينارها و خدمات کليسایی حاضر. دید   

 
او می دید که آن ها به دنبالً  مکاشفه ی تازهً .  می شوند و دانش کتاب مقدسی را می آموزند   

 
  به دلایل مذهبیانی را می دید کهاو خادم. هستند تا زندگی موفق تر و خودخواه تری داشته باشند 

 
او انتشارات و برنامه های رادیویی مسيحی را می دید که زنان و . یکدیگر را به دادگاه می برند   

 
او کاریزماتيک هایی را می دید که به خاطر . مردان خدا را با نامشان مورد حمله قرار می داد   

 
ا الوهيت عيسی را اعتراف می فرار از لغزش از کليسایی به کليسای دیگر می روند و همه ی آن ه  

 
: پولس فریاد بر آورد . کنند در حالی که نمی توانند ببخشند   

 
! "توبه کنيد و از فریب خود آزاد شوید ، ای نسل خود خواه ریاکار"   

 
  که چقدر شما دارای مکاشفات تازه از سمينارها و کلاس های الهياتی که شرکت کرده مهم نيست

 
اگر لغزش خورده اید . کتاب خوانده اید یا حتی چند ساعت دعا و مطالعه می کنيداید هستيد یا چند   

 
شما فریب خورده اید و . و در عدم بخشش به سر می برید به شناخت حقيقت نایل نمی شوید   

 
مهم نيست چه مکاشفه ای دارید ، . سایرین را با نحوه ی زندگی ریاکارانه ی خود گيج می کنيد   
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شما چشمه ای خواهيد بود که آ ب تلخ از آن می جوشد که . استان دیگری می گوید ميوه ی شما د  
 

  .فریب را به همراه می آورد ، نه حقيقت را 
 

 خيانت
 

ً .ً در آن روزها بسياری از ایمان خود بازگشته به یکدیگر خيانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد  
  ١٠ : ٢۴   متی -                                                                                                                

 
اگر دقيق نگاه کنيم می توانيم یک حرکت منتج شونده را . بيایيد این عبارات را بررسی کنيم   

 
همان طور . ی شودیک لغزش منجر به خيانت و تسليم و خيانت و تسليم ، منجربه نفرت م. ببينيم   

 
. که پيش از این بيان شد ، اشخاص لغزش خورده ، دیوارهایی را جهت محافظت بنا می کنند   

 
ما باید به هر قيمتی ، محافظت شده و سالم باقی بمانيم و این . ما بر حفظ خود متمر کز می شویم   

 
های شخص دیگر به دنبال وقتی خيانت می کنيم در واقع به ب. عمل ما را مستعد خيانت می سازد   

 
 نفع یا محافظت خودمان هستيم و معمولا این عمل در ارتباط با شخصی است که با او در ارتباط 

 
بدین ترتيب خيانت در ملکوت خدا زمانی پيش می آید که یک ایمان دار به بهای ایماندا ر. هستيم  

                                                       
. هر چه ارتباط نزدیک تر ، شدت خيانت پيش تر است . گر در پی نفع یا محافظت خودش است دی  

 
استرداد نيست مگر وقتی خيانت اتفاق می افتد ، ارتباط قابل . خيانت به کسی اوج ترک پيمان است   

 
س کتاب مقد. پس خيانت منجر به نفرت با عواقب جدی می گردد . این که تو به ی واقعی رخ دهد  

 
 آشکارا بيان می کند که هر کس از برادرش متنفر است ، قا تل است و هيچ قاتلی در خود حيات

 
  )١۵ : ٣اول یوحنا . (  جاودان ندارد 

 
 چه قدر تأ سف بار است که ما می توانيم نمونه های پياپی از لغزش ، خيانت و نفرت را در ميان 

 
ل به قدری در خانه ها و کليساهای ما شایع است که این مشک. ایمان داران امروزی داشته باشيم   

 
 رفتاری طبيعی تلقی می شود ما وقتی می بينيم که خادمی خادم دیگر را به دادگاه می کشاند و 

 
دیگر متأثر نمی شویم وقتی زوج های مسيحی . اندوهگين نمی شویم، نشانگر بی تفاوتی ماست   
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دو دستگی های کليسایی مشترک و قابل پيش بينی . نند یکدیگر را برای طلاق به دادگاه می کشا  

 
خادمين به سياست بازی روی آورده اند این رفتارها خود را در لباس علاقه به ملکوت و . هستند   

 
  مسيحيانً  از حقوق خود حمایت می کنند و اطمينان حاصل می کنند که ً .یا کليسا پنهان می کند 

 
آیا ما توصيه ی عهد جدید را. ده ی سایر مسيحيان قرار نمی گيرند مورد بدرفتاری یا سوء استفا  

 
  فراموش کرده ایم ؟ چرا بيش تر مظلوم نمی شوید و چرا بيش تر مغبون نمی شوید ؟

 
چرا ترجيح نمی دهيد مظلوم واقع . ً اصلا وجود چنين مرافعه هایی بين شما ، خود شکستی بزرگ برای شماست 

يد زیان ببينيد ؟ شوید ؟ چرا حاضر نيست  
  ٧ : ۶ اول قرنتيان  -                                                                                                              

 
 

 آیا گفتار عيسی را فراموش کرده ایم ؟
 

 به شما آزار می رسانند ، دعای خير ً اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایيد و برای آنان که
  ۴۴ : ۵ متی  -                        ً                                                                                      .کنيد 

 
 آیا امر خدا را فراموش کرده ایم ؟

 
ً .نی دیگران را از خود بهتر بدانيد  هيچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنيد بلکه با فروتً  

  ٣ : ٢  فيليپيان   -                                                                                                                  
 

 چرا ما با این قوانين محبت زندگی نمی کنيم ؟ چرا تا این حد در خيانت کردن سرعت عمل 
 
محبت ما به : ریم به جای اینکه زندگی خود را حتی به قيمت مغبون شدن فدا سازیم ؟ دليل دا  

 
ما دیگر نمی توانيم آن هنگام . سردی گرایيده و در نتيجه هنوز در پی محافظت خودمان هستيم   

 
. که در تلاشيم تا متوجه خود باشيم ، با اطمينان توجه خود را تسليم خدا نمایيم  

 
  عيسی مورد بدی قرار گرفت ، بدی نکرد بلکه جانش را تسليم خدا کرد که به حق زمانی که

 
:داوری می کند ما نصيحت شده ایم که گام های زیر را برداریم  

  
و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهای وی کشيد ی همين فرا خوانده شده اید زیرا مسيح برای شما رنج ً چه برا  

 
چون دشنامش دادند ، دشنام پس نداد و آن گاه که . کرد و فریبی بر زبانش یافت نشد او هيچ گناه ن. يد هپا ن  
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  ٢٣ – ٢١ : ٢ اول پطرس - ً                    .د را به دست داور عادل سپرد رنج کشيد ، تهدید نکرد بلکه خو
                                                                                   

 قادر ساختن
 

بسياری خدا را با لبهای خود پرستش می . ما باید به جایی برسيم که به خدا اعتماد کنيم نه جسم   
 

آنها خود حاکم و پيش برنده زندگيشان هستند در حالی که با . کنند اما مثل یتيمان زندگی می کنند   
 

.او خدواند و خدای من است : دهان خود اعتراف می کنند   
 

  به با لغزش برخورد نشود ، عاقبت منجراگر . حال شما می بينيد که چقدر لغزش جدی است 
 

اما وقتی در مقابل وسوسه ی لغزش خوردن مقابله می کنيد ، خدا پيروزی . موت خواهد شد   
 

         . بزرگی به شما می دهد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   



 25

٣ 
 

 این امر چگونه می توانست برای من اتفاق بيافتد ؟                       
 

ً .شما درباره ی من بد اندیشيد ، ليکن خدا از آن قصد نيکی کرد ...  یوسف ایشان را گفت ً  
 -١٩ : ۵٠  پيدایش -                                                                                                                 

٢٠ 
 

:ه بزرگ تقسيم بندی کردیم ما افراد شکست خورده را به دو گرول در فصل او  
 

کسانی که حقيقتا با آ ن ها بد برخورد شده بود) الف   
 

.کسانی که فکر می کردند با آ ن ها بد برخورد شده، در حالی که واقعا این طور نيست) ب  
 

اگر حقيقتا با : بيایيد با این پرسش آغاز کنيم. نخست بپردازم در این فصل می خواهم به مقوله ی   
 

 شما بد برخورد شده است آیا حق دارید لغزش بخورید ؟ حال بيایيد به زندگی پسر دلخواه یعقوب 
 

) را ببينيد ۴٨ : ٣٧پيدایش : ( نگاهی بياندازیم   
 

 رویا به کابوس تبدیل می شود
 

دران بزرگترش او را تحقير می کردند ، چون پدرش او را برا. یوسف پسر یازدهم یعقوب بود   
 

خدا دو رویا به . دوست داشت و او را با لباسی متفاوت از لحاظ رنگ ، از بقيه جدا کرده بود  
 

بافه ی او برخاسته و مستقيم . را در مزرعه دید در اولی او بافه های بسته شده ای . یوسف داد   
 

در رویای دوم ، او خورشيد ، . ی برادرانش نزد آن سجده کرده بودندایستاد، در حالی که بافه ها  
 

. ماه و یازده ستاره را دیدکه نشانگر پدر ، مادر و برادرانش بودند که نزد او سجده کرده بودند   
 

 وقتی این رویاها را برای برادرانش تعریف کرد آ ن ها در شور و شوق برادرشان سهيم نگشتند
 

اندکی پس از آن ده برادر بزرگ ترش رفتند تا گله ی پدر را در.  او متنفر شدند  بلکه بيش تر از  
 

وقتی برادران.  چطور کار می کنند تا ببيند آن هافرستاد یعقوب یوسف را .  چراگاه غذا بدهند  
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ً  صاحب خواب ها: کردند و گفتند  بزرگ تر یوسف را در حا ل آمدن دیدند ، بر ضد او تو طئه  
 

می گوید که بر ما برتری می او.  ببينيم خواب هایش چه می شود بيایيد او را بکشيم بعد . آیدمی   
 

ً  بدین ترتيب او را در چاه .بيایيد او را مجبور کنيم که وقتی مرده است بر ما برتری یابد. یابد  
 

ا مدرکی برای لباس او را در آورده ، دریدند و با خون حيوانی آغشته کردند ت. انداختند تا بميرد   
 

پس از این که او را در چاه . پدرشان باشد که به وسيله ی یک حيوان درنده خورده شده است   
 

ً  بچه ها یک :سپس یهودا گفت . انداختند ، کاروانی از اسماعيلی ها را دیدند که به مصر می روند   
 

بهن نخواهد داشت بيایيد او را اگر ما اورا در آن چاه از بين ببریم، سودی برایما. لحظه صبر کنيد   
 

او مانند مرده ای خواهد بود که دوباره هرگز ما را . عنوان برده فروخته و پولی به دست آوریم   
 
ً  بدین ترتيب او را به بيست پاره نقره ! برخوردار می شویم زار نخواهد داد و همگی ما از مالیآ  
 

طوری که به او خيانت کردند و ميراث و خانواده یوسف آ ن ها را لغزش داده بود ، به . فروختند  
 

از یک پدر. ن کردندبه خاطر داشته باشيد که این افراد برادران او بودند که چني.  او را گرفتند  
 

! یک خون و یک جسم    
 

به قدری متفاوت است که برایمان دشوار است شدت کاری شرایط در حال حاضر در فرهنگ ما   
 

در زمان کتاب . تنها کشتن او بدترین کار بوده است . نجام دادند ، درک کنيم را که این مردان ا  
 

پسران یک مرد نام او را با خود داشته و تمام دارایی او را ارث . مقدس داشتن پسر خيلی مهم بود  
 

او آ ن ها نام . برادران یوسف مانع شدند از این که او نام پدر و ارث او را دریافت کند . می بردند   
 

همه ی آن چه که برای یوسف . را لکه دار کرده و به طور کامل او را از هویتش محروم نمودند   
 

وقتی شخصی به عنوان برده به کشور دیگری فروخته می . شناخته شده بود ، از دست رفته بود   
 

دانش برده زنی که با او ازدواج می کرد ، برده و تمام فرزن. شد تا زمان مرگ برده باقی می ماند  
 

برده متولد شدن بسيار دشوار بود اما بدتر از آ ن این که به عنوان وارث ثروت همراه . می شدند   
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. با آینده ای بزرگ ، متولد شوی تنها برای اینکه از آن محروم گردی   
 

او مانند . اگر یوسف هرگز نمی دانست که چه شخصيتی می توانست داشته باشد برایش بهتر بود   
 
من مطمئنم که او وسوسه شده بود که کاش برادرانش او را . رد مرده ای بود که زندگی می کرد م  
 

.نکته ی مهم این است که آن چه برادران یوسف انجام دادند شریرانه و ظالمانه بود. می کشتند   
 

بازنگری کامل                                                    
 

  مرا درباره ی داستان یوسف در حالی می خوانيد که از پيش نتيجه را می دانيد شما احتمالا توضيح
 

اما نه برای یوسف که آنرا تجربه . بسيار دلگرم کننده است وقتی پایان آن را می دانيد داستان این   
 

ی او برده ا.  تحقق رویای خدادادی خود را نمی بيند  نظر می رسيد که او هرگز پدر و یابه. نمود   
 

. او دارایی مرد دیگری بود . او نمی توانست مصر را ترک کند. در سرزمين بيگانه بود   
 

 یوسف به مردی به نام فوطيفار فروخته شد که یکی از کارمندان عالی رتبه ی فرعون و فرمانده ی 
 

رد و او هرگز از خانواده اش سخنی به ميان نياو. یوسف او را حدود ده سال خدمت کرد سپاه بود   
 

یوسف هيچ . زندگی آ ن ها بدون او می گذشت. می دانست که پدرش باور کرده که او مرده است  
 

هر چه زمان پيش می رفت ، یوسف مورد التفات اربابش. اميدی برای خلاصی توسط پدر نداشت   
 

خت فوطيفار یوسف را بر خانه و مایملک خود ناظر سا. قرار گرفته و با او خوش رفتاری می شد   
 

 اما همان زمانی که شرایط بر وفق مراد یوسف پيش می رفت ، امری بسيار زشت از طریق همسر 
 

. او چشمان حسرت بر یوسف انداخته و می خواست با او زنا کند . اربابش در شرف وقوع بود   
 

ا روزی زن فوطيفار در خانه ب. و امتناع می ورزید عی می کرد تا او را اغوا کند و اهرروز س  
 

یوسف امتناع کرد و . یوسف تنها بود و او را در تنگنا قرار داد و اصرار کرد تا با او بخوابد   
 

با انجام این کار زن فوطيفار شرمسار گشته و . بيرون دوید و لباس خود را در دستان او رها نمود   
 

! "تجاوز : " جيغ زد   
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.ر زندان فرعون انداختد و فوطيفار یوسف را  
 

من در چند زندان خدمت کرده ام و هر . فرعون شباهتی با زندان های ما در آمریکا نداشت زندان   
 

آن جا نه . چه قدر ناخوشایند باشند در مقایسه با سياه چال فرعون ، باشگاه ورزشی محلی هستند   
 

هتنها یک اتاق پایين تر از سطح زمين یا گودالی ب! نور خورشيد داشت و نه جایی برای ورزش   
 

قرار بود زندانيان در . شرایط هيچ شباهتی به شرایط انسانی نداشت .  دور از نور و گرما بود   
 

به آ نها. زندگی می کنند ، کم کم بپوسند  ) ٢٧ : ٢٢اول پادشاهان  ( حالی که با نان و آ بً  تنگیً    
 

  پاهای١٨ : ١٠۵ مزمور طبق. غذا داده می شد که زنده بمانند و بتوانند زجر بکشند تنها تا حدی 
 

.او در سياه چال مرگ قرار داشت . یوسف با زنجير ها آسيب می دید و او در آهن بسته شده بود   
                                                           

  اگر او مصری بود ، می توانست شانسی برای رهایی داشته باشد اما به عنوان برده ای بيگانه بود
 

هيچ چيز نمی توانست بدتر از این باشد ؛ او تا سر حد . که متهم به تجاوز بود و هيچ اميدی نداشت   
 

آیا می توانيد صدای افکار او را در تاریکی نمناک آ ن سياه چا ل بشنوید؟.  مرگ پيش رفته بود   
 

ش به او وفادارترمن از زن. ً من ارباب خود را بيش از ده سال با صداقت و درستی خدمت نمودم   
 

. من به خدا و اربا بم وفادار ماندم هر روز از فساد می گریختم . بودم   
 

!! پاداش من چيست ؟؟ سياه چا ل   
 

 به نظر می رسد هر چه بيشترتلاش می کنم تا آن چه را که درست است انجام دهم ، بدتر نصيبم 
 

هد ؟ آیا هم چنين برادرانم می توانستند خدا چگونه می توانست اجازه ی چنين کاری را بد. ميشود   
 

 وعده ای را که خداوند به من داده بود ، بدزدند ؟ چرا این خدای متعهد و قدرتمند به سود من وارد 
 

  توجه دارد ؟ چرا من ؟ من چه کارخدای وفادار و پر محبت این گونه به خادمانشعمل نشد ؟ آیا 
 

ً .م ؟ من تنها ایمان داشتم که سخن خدا را شنيدم کرده ام که استحقاق چنين چيزی را دار  
 

او در زندگی خود آزادی محدودی . من مطمئنم که او با چنين افکاری دست و پنجه نرم می کرد   
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اما او هنوز حق داشت تا واکنش خود را نسبت به تمام آن چه برایش اتفاق افتاده بود . داشت   
 

ران اش و در نهایت خداوند لغزش خورد و تلخ شد ؟ آیا او ازآیا او نسبت به براد. انتخاب نماید   
 

  تمام اميد خود جهت تحقق وعده مأ یوس شد و آخرین انگيزه ی او برای زندگی از او ربوده شد؟
 

 آیا خدا کنترل همه چيز را در دست دارد ؟
 

خداست تا او را من تصور می کنم که هرگز به ذهن یوسف خطور نکرد که تمام این اتفاقات فرآیند   
 

  برادران که به او خيانت کردند ، چگونه از او در آینده نسبت به این. ه سازد جهت اصولی آماد
 

برادرانش ماهرانه به . قدرت خود استفاده کرد ؟ یوسف توسط رنجی که کشيد ، اطاعت را آموخت   
 

  رسيد یا در پی خدا برای آیا یوسف سریع به وعده. عنوان ابزاری در دست خداوند به کار رفتند 
 

شاید وقتی یوسف رویاهایش را داشت ، آنها را گواهی برای مطلوب بودن  نتيجه ی آن بود ؟  
 

او هنوز نياموخته بود که قدرت جهت خدمت داده می شود نه برای این که خود . زندگيش می دید   
 

  . را از دیگران جدا سازی
 

ه جای تمرکز بر عظمت خدا ، بر دشوار و بعيد بودن شرایط ما در این دوره های تربيتی ، اغلب ب  
 

بدین ترتيب در پی . در نتيجه مأ یوس شده و دیگری را سرزنش می کنيم . مان متمرکز می شویم   
 

وقتی با این حقيقت مواجه می گردیم که خدا . ئول نااميدی ماست کسی هستيم که احساس کنيم مس  
 

. کامل ما شود و این کار را نکرد ؛ اغلب او را سرزنش می کنيم می توانست مانع به هم ریختگی  
 

ً  من طبق آن چه از خدا می دانم زندگی کرده ام ، از :این زنگ در ذهن یوسف به صدا در می آمد   
 

من تنها رویایی که خداوند به من داده بود تکرار می . مقررات یا استانداردهای او تخطی نکرده ام   
 

پدرم .  اش چه بود ؟ برادرانم به من خيانت کرده و من به عنوان برده فروخته شدم کردم و نتيجه  
 

ً  ... فکر می کند که من مرده ام و هرگز به مصر نمی آید که مرا پيدا کند  
 

عامل اصلی آنها بودند که او به این سياه چال انداخته . از نظر او شروع ماجرا برادرانش بودند   
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ی را در سر می پروراند که چه قدر مسایل تغيير می کرد ، روزی که او در شاید او فکر. شد   

 
چه قدر همه . قدرت باشد و در رویاها زمانی را می دید که خدا او را در موقعيت قدرت قرار دهد   

 
هر چند وقت یک بار ما می . می کرد اگر برادرانش آینده ی او را باطل نمی کردند تفا وت چيز   

 
:برای مثال . خواهران و برادران مان در تله ی مشابه مقصر دانستن دیگران می افتند شنویم که   

                                                
او جلوی مرا گرفت و خيلی چيزهایی را . ً  اگر به خاطر همسرم نبود ، من الان در خدمت بودم   

 
ً .خراب کردکه رویایش را داشتم   

 
آن ها به خاطر موقعيت امروزی من ، .  خاطر والدین ام نبود ، من زندگی طبيعی داشتم ً  اگر به  

 
چه طور دیگران والدین طبيعی دارند ولی من نه ؟ اگر پدر و مادرم از هم جدا . باید سرزنش شوند  

 
ً !نمی شدند من در زندگی زناشویی خودم موفق تر بودم   

 
. طيه را در من سرکوب کرد ؛ الان من آزاد و بدون مانع بودم ً اگر به خاطر شبانم نبود که این ع  

 
ً .او افراد را در کليسا بر ضد من برگردانده است . او مانع تحقق تقدیر و قسمت من شده است   

 
ً .ً اگر به خاطر شوهر سابقم نبود ، من و فرزندانم این همه مشکل مالی نداشتيم   

 
به واسطه ی غيبت. ت رهبران بودم د ، هنوز من مورد التفاً اگر به خاطر آن زن در کليسا نبو  

 
.ً این ليست بی پایان است.رای محترم بودن خراب شده است های او ، تمامی اميد های من ب    

 
 آسان است که هر کس دیگری را برای مشکلاتی که دارید سرزنش کنيد و تصور کنيد 

 
می دانيد که یأ س و آسيب شما تقصير . ما نبودند که چه قدر بهتر می بود اگر تمام اطرافيان ش  

 
ً  هيچ مرد ، زن ، بچه یا شریر مطلقا نمی تواند :من می خواهم اصل زیر را تأ کيد کنم . آنهاست  

 
. کس جز خدا سرنوشت شما را در دست ندارد هيچ . شما را از مسير اراده ی خدا خارج کند   

 
آ نها فکر. ایی را که خدا به او داده بود ، از بين ببرند برادران یوسف سخت تلاش کردند که روی  

 
ً  اکنون بيایيد او را : می کردند که به آن رویا برای یوسف پایان داده اند و با زبان خود گفتند   
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)٢٠: ٣٧پيدایش ( ً  ! هایش چه می شود  و ببينيم خواب...ها بياندازیم چاهه یکی ازاین بکشيم و ب  
 

آن ها می . کار آن ها اتفاقی نبود بلکه کاملا حساب شده بود . تند تا او را نابود کنند آن ها بيرون رف  
 

اکنون آیا شما فکر می کنيد که وقتی آن ها . خواستند هيچ فرصتی برای موفقيت آینده ی او ندهند   
 

ً  حالا :یوسف را به عنوان برده فروختند ، خدا در آسمان به پسر و روح القدس نگاه کرد و گفت   
 

آن ها نقشه ی ما را درباره ی یوسف . چه کار کنيم ؟ به آن چه برادران اش انجام دادند نگاه کنيد   
 

آیا ما نقشه ی دیگری داریم ؟ ً ! ما بهتر است سریع فکری بکنيم . خراب کردند   
 

ا چنين بسياری از مسيحيان به موقعيت های بحرانی به گونه ای واکنش نشان می دهند گویا دقيق  
 

ً  عيسی ، جيم :آیا شما تنها می توانيد ببينيد که پدر به عيسی می گوید . اتفاقی در آسمان می افتد   
 

ما چه کار باید. خيلی ناراحت است چون ایمان داری مانند خودش درباره ی  او دروغ گفته است   
 

، آیا جوانی آن پایين آماده ساله است و هنوز ازدواج نکرده چهار عيسی ، سالی سی و  بکنبم ؟  یا   
 

 برای او داری ؟ من می خواستم او با کسی ازدواج کند که برایش بهترین دوست باشد ، چه کسی 
 

ً  به نظر احمقانه می آید ولی واکنشی که ما .او غيبت کرد و دل آن مرد را برگردانددرباره ی   
 

.  می بينيم نشان می دهيم کنایه از این دارد که ما خدا را این گونه  
 

اگر او مانند بيش تر ما بود . بيایيد ببينيم که یوسف در کليساهای امروزی ما چگونه رفتار می کند   
 

ً :او خود را با چنين افکاری آرام می کرد . می دانيد چه کار می کرد ؟ نقشه ی انتقام را می کشيد   
 

کشم می  کرده اند خاطر آن چه که با منها را بهآن.  ها برسد ، آن ها را می کشم  اگر دستم به آن  
 

  ً . آن ها باید بهای این کار را بپردازند
 

چرا که . امااگر یوسف حقيقتا چنين نگرشی داشت خدا او را در آن سياه چال رها می کرد تا بپوسد   
 

.  کشت اگر او با این انگيزه از زندان بيرون می آمد ، رهبران ده تا از دوازده سبط اسرایيل را می  
 

. این شامل یهودا نيز می شد که خاندان مسيح از نسل او بود  
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 بله کسانی که این چنين شيطانی با یوسف برخورد کردند ، پدران اسرایيل بودند و خدا به ابراهيم 
 

 وعده داده بود که آن ها قومی را به وجود خواهند آورد و بالاخره خداوند عيسی از طریق آن ها به 
 

. زاد ماند و نقشه ی خدا در زندگی او و برادرانش به عمل آمد یوسف از لغزش آ. د جهان آم  
 

  آیا می توا نست از این بدتر باشد ؟                                    
 

دو زندانی با یوسف بودند که هر دو رویاهای . زندان برای یوسف زمان بررسی و فرصتی بود  
 

یکی از . یوسف هر دو رویاها را با دقتی متحير کننده تعبير کرد . اشتند واضح و نگران کننده ای د  
 

یوسف از کسی که عفو می شد . مردان زنده می ماند در حالی که دیگری اعدام می شود   
 

مرد به . درخواست کرد تا وقتی دوباره نزد فرعون التفات می یابد ، او را به خاطر داشته باشد  
 

این نيز دلخوری . ما دو سال بدون هيچ سخنی از جانب او سپری شد خدمت فرعون بازگشت ا  
 

.دیگری برای لغزش خوردن یوسف بود   
 

 خدا هميشه نقشه ای دارد 
 

هيچ یک از کاهنان و یا مردان . زمانی فرا رسيد که فرعون رویایی بسيار هشدار دهنده داشت   
 

.که خادم عفو شده یوسف را به خاطر آوردوقت بود آن . حکيم اش نتوانستند توضيحی به او بدهند  
 

یوسف به .  او مطرح کرد که چگونه یوسف رویای او هم بندش را در زندان تعبير کرده بود   
 

قحطی در را ه است و حکيمانه او راحضور فرعون آورده شد و معنای رویا را به او گفت که   
 

فاصله یوسف را به مقام شخص دوم در فرعون بلا.  تعليم داد که چگونه برای بحران آماده شود   
 

یوسف توسط حکمتی که خدا به او داده بود ، برای قحطی سختی که در راه بود . مصر ارتقا داد   
 

بعد ها وقتی قحطی به تمامی قوم های شناخته شده رسيد برادران یوسف باید برای کمک . آماده شد   
 

د به ضد برادرانش نگه داشته بود ، وقت آن اگر یوسف کينه ای در دل خو. به مصر می آمدند   
 

او می توانست آن ها را به زندان بياندازد یا شکنجه کند و حتی آن . رسيده بود که آن را انجام دهد   
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برادرانش هيچ اهميتی . ها را بکشد و سرزنش هم نشود چون او شخص دوم مملکت در مصر بود   
 

سپس بهترین زمين مصر به . چ هزینه ای به آنها غله داد اما یوسف بدون هي. برای فرعون نداشتند   
 

به طور خلاصه بهترین زمين های . ها داده شد و آن ها از پرواری زمين خوردندآن خانواده های   
 

یوسف به کسانی که او را لعنت کرده بودند ، برکت داد و به کسانی که از . مصر به آن ها داده شد   
 

)  را ببينيد ۴۴ : ۵متی . ( وداو نفرت داشتند خوبی نم  
 

در حقيقت خداوند . خدا آن چه را که برادران یوسف انجام می دادند ، پيش از عمل آنها می دانست   
 

 می دانست که آن ها این کار را انجام می دهند ، پيش از آنکه به یوسف رویا بدهد یا پيش از اینکه 
 

! هر یک از پسران متولد شوند  
 

:به آن چه یوسف هنگامی که دوباره به برادرانش رسيد ؛ گفت بنگرید.  برویم یک گام جلوتر  
 

) نفوس ( زیرا خدا مرا پيش روی شما فرستاد تا . ً وحال رنجيده مشوید و متغير نگردید که مرا بدین جا فروختيد   
 

نيز نه شيار خواهد بود و حال دو سال شده است که قحط در زمين است و پنج سال دیگر زیرا . را زنده نگاه دارد   
 

به نجاتی عظيم احيا را و خدا مرا پيش روی شما فرستاد تا برای شما بقيتی در زمين نگاه دارد و شما . نه درو   
 

   )٨ – ۵ : ۴۵پيدایش    (                                   ً           .کند و الان شما مرا اینجا نفرستادید بلکه خدا 
                                                            

: به آن چه مزمور نویس گفت نگاه کنيد   
 

قحطی را بر آن زمين خواند و تمامی قوام نان را شکست و مردی پيش روی ایشان فرستاد ، یعنی ] خدا [ پس ً   
 

  )١٧ – ١۶ : ١٠۵مزمور   (                                      ً              .یوسف را که او را به غلامی فروختند 
 

 چه کسی یوسف را فرستاد ؟ برادرانش یا خدا ؟ طبق گفته ی دو شاهد می بينيم که خدا بود که او 
 

ً  شما مرا این جا نفرستادیدً  به آن چه روح می گوید :یوسف آشکارا به برادرانش گفت . را فرستاد   
 

  گفته شد هيچ بشر یا شریری نمی تواند نقشه ی خدا را برای همان طور که قبلا. گوش دهيد 
 

اما تنها یک نفر . اگر بر این حقيقت بایستيد ، شما را آزاد خواهد کرد . زندگی شما کنار بگذارد   
 

.وجود دارد که می تواند شما را از مسير اراده ی خدا خارج سازد و آن خود شما هستيد   
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خدا رهاننده ای به نام موسی را فرستاده بود تا آن ها را از . يرید قوم اسرایيل را در نظر بگ  

 
پس از یک سال که دربيابان بودند .  آورده و وارد سرزمين موعود نماید اسارت مصر بيرون  

 
از اقوام ساکن آن زمين که . آن ها با شکایت باز گشتند . راهنمایانی جهت جاسوسی فرستاده شدند   

 
تمام مردم به استثنای یوشع و کاليب با . رگ تر و قوی تر بودند ترسيده بودند از لحاظ نظامی بز  

 
. ن ها را بيرون آورده تا بميرندچنين احساس کردند که خدا آمردم . این راهنمایان موافقت کردند   

 
نتيجه ی . این جریان بيش از یک سال ادامه داشت . ن ها نسبت به موسی و خدا لغزش خوردند آ  
 

.  لغزش این شد آن نسل هرگز سرزمينی را که خدا به آن ها وعده داده بود ندید این  
 

به . بسياری افراد مشتاقانه خدا را خدمت می کنند و وارد موقعيت های دشوار زندگی می گردند   
 

یا مسيحيان جسمانی حقيقت این است که با  آن ها ظالمانه رفتار خاطر سوء رفتار اشخاص شریر   
 

اما لغزش خوردن تنها کاری که می کند این است که به تحقق هدف دشمن در خارج . ت شده اس  
 

اگر از لغزش جدا بمانيد ، در اراده ی خدا. ها از مسير اراده ی خدا کمک می نماید آن نمودن   
 

در صورتی که لغزش بخورید توسط دشمن به اسارت گرفته می شوید تا هدف . باقی خواهيد ماند   
 

بسيار مفيدتر است که از لغزش آزاد . انتخاب کنيد .   خود او را به انجام برسا نيد ه یو اراد  
 

ما باید به خاطر داشته باشيم که هيچ چيز نمی تواند در مقابل ما قرار گيرد با وجود این که . بمانيد   
 

هلاک کند این اگر ابليس می توانست به خواست خود ما را . خدا حتی پيش از وقوع آن را می داند   
 

هميشه این . کار را خيلی وقت پيش انجام می داد چون او با شدتی خاص از انسان متنفر است   
 

:به یاد داشته باشيد را سفارش   
  

او اجازه نمی دهد بيش از توان خود . ید که مناسب بشر نباشد و خدا امين است   بر شما نمی آً  هيچ آزمایشی  
 

ً .وقت آزمایش ، راه گریزی نيز فراهم می سازد تا تاب تحمل اش را داشته باشيدآزموده شوید ، بلکه به   
 

١٣ : ١٠ اول قرنتيان   -                                                                                                                 
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خدا قبلا هر شرایط نا مطلوبی را که "  راه گریز یک" و نه " راه گریز : " توجه کنيد که می گوید   
 

. اهميتی ندارد که آن مسأ له چه قدر کوچک یا بزرگ است . ما با آ ن مواجه خواهيم شد دیده است   
 

 او راه را برای گریز از آن مهيا کرده و حتی هيجان انگيز تر این که چيزهایی که به نظر با نقشه 
 

قع در مسير تحقق نقشه ی اوست البته در صورتی که ما مطيع و فارغ منافات دارد ، در وای خدا   
 
.پس به خاطر داشته باشيد با لغزش نخوردن تسليم خدا بمانيد. از لغزش باقی بمانيم    

 
 ) ٧ : ۴یعقوب  (                                            .مقاومت کنيد و او از شما فرار خواهد کرد  ابليس  در برابر

  
 

شاید رویا یا خواب به شکلی متفاوت از . ما در برابر ابليس با لغزش نخوردن مقا ومت می نمایيم   
 

ما تنها با .  اما کلام و وعده های او شکست نخواهد خورد .آن چه شما فکر می کنيد اتفاق بيافتد   
 

. نااطاعتی خود ، پيش از تولد رویا ، آن ها را سقط می کنيم   
 

 
نوع دیگر خيانت                                                     

 
 

ماجرا این قدر دردناک نبود . عده ای از رفتاری که برادران یوسف با او کردند ناراحت می شوند   
 

. اما آن ها برادرانش و یک خون و جسم بودند . اگر دشمنان اش با او این کار را می کردند   
 

راقبت نمایند که تصور می شد او را تشویق و حمایت کرده و از او دفاع و مآ ن ها کسانی بودند   
 

 آیا فيلم نامه ای بدتر از سوء رفتاری که یوسف متحمل شد ، می توانست وجود داشته باشد ؟
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۴ 
 پدر من ، پدر من !                                                              

 
 

اما تو جان مرا شکار می . نت در دست من نيست و به تو گناه نکرده ام  بدان و ببين که بدی و خيا... ً ای پدرم   
 

١١ : ٢۴ اول سموئيل  -                 ً                                                         . کنی تا آن را گرفتار سازی   
 

ما متوجه دردی شدیم که . وسف در پی نابودی او بودند در فصل پيش دیدیم که چگونه برادران ی  
 

شاید شما مورد خيانت . شاید شما در مو قعيت مشابهی باشيد . او از این خيانت تجربه نمود   
 

.نزدیک ترین اشخاص که از آن ها انتظار محبت و تشویق داشتيد قرار گرفته باشيد  
 

تجربه ی طرد .  از خيانت یک برادر بپردازم در این فصل من می خواهم به موقعيتی دردناک تر  
 

 شدگی و بدخواهی از جانب یک برادر قابل تحمل است ولی این تجربه از جانب پدر امری کاملا 
 

وقتی درباره ی پدران صحبت می کنم تنها به پدر بيولوژیکی اشاره نمی کنم بلکه . متفاوت است   
 

این افراد کسانی هستند که ما فکر . اده است منظور هر رهبری است که خدا برای ما قرار د  
 

. می کردیم ما را محبت ، تربيت ، تغذیه و مراقبت می کنند  
 

   محبت آميز-         ارتباط تنفر آميز                               
 

:م داود و شائول پادشاه نگاه کنيبرای بررسی مثالی در زمينه ی پدر خائن بيایيد به ارتباط بين   
 

   )٣١ – ١۶اول سموئيل ( 
 

 زندگی آنها پيش از این که همدیگر را ببينند هنگامی که سموئيل ، داود را مسح کرد تا پادشاه آینده 
 

داود می بایست با چنين فکری از هيجان زیاد از پا در می آمد . ی اسرایيل باشد ؛ به هم مرتبط بود  
 

ً ! رد ، پس من واقعا پادشاه خواهم شد ً  این همان مردی است که شائول را مسح ک  
 

می شد ، زیرا نسبت به خدا نااطاعتی کرده یرا ذیت شائول به وسيله ی روح شر. به قصر برگردیم   
 

آرامش او تنها زمانی بود که کسی کرنا می نواخت خادمان شائول شروع به جست و جوی . بود   
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یکی از خادمان پادشاه ، . و او را خدمت کند مرد جوانی نمودند که بتواند در حضور او نشسته   

 
پس شائول به دنبال داود فرستاد و از او خواست تا به قصر .  را پبشنهاد کرد – پسر یسا –داود   

 
ً  خدا هم اکنون وعده ای را که از طریق نبی :داود باید فکری کرده باشد . آمده و او را خدمت کند   

 
  نزد پادشاه التفات خواهم یافت این باید راه ورودی من به طمئنا من مداده بود به انجام می رساند

 
  او خواست تا خوردنی و نوشيدنی برای برادران د زمان سپری شد و پدر داود از موقعيت باشاین

 
خط مقدم رسيد قهرمان فلسطينی وقتی داود به . بزرگ ترش که در جنگ با فلسطينيان بودند ببرد   

 
د که ارتش خدا را به مسخره می گيرد و متوجه شد که این کار برای چهل روز یعنی جليات را دی  

 
ورد که این غول را دشاه دخترش را به عقد کسی در می آاو دریافت که پا. ادامه داشته است   

 
او جليات را کشت و دختر . داود به حضور پادشاه رفت و اجازه ی نبرد گرفت .  مغلوب سازد   

 
. و به قصر آورده شد تا با شاه زندگی کند یا فت ئول التفات سپس نزد شا.  آورد شائول را به دست  

 
در هر کاری که شائول به . یوناتان بزرگ ترین پسر شائول عهد دوستی جاودانه را با داود بست   

 
شاه درخواست کرد که داود سر ميز او با . داود می سپرد ، دست خدا با او بود و او موفق می شد   

                                                         
سر ميز پادشاه غذا . او در قصر زندگی می کرد . داود هيجان زده بود . پسران خودش غذا بخورد   

 
او . با یوناتان دوست بود و در تمام نبرد هایش موفق بود . با دختر پادشاه ازدواج کرد . می خورد   

 
داود بيش . او می توانست نبوت را آشکارا جلوی چشمان خود ببيند .  بود حتی محبوب مردم شده  

 
داود اطمينان داشت که.  شده بود شائول پدر او. از سایر خادمان شائول مورد التفات او بود     

 
 شائول به او مشاوره می دهد و او را تربيت می کند و روزی با احترام زیاد او را بر تخت قرار 

 
.اما یک روز همه چيز تغيير کرد . داود از وفاداری و نيکویی خدا شادمان بود . می دهد   

 
بيرون وقتی شائول و داود دوشادوش هم از جنگ برگشتند ، زنان تمام اسرایيل رقص کنان   

 
این جریانً  .ً  شائول هزاران خود و داود ده هزاران خود را کشته است :آمده و می خواندند   
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دوبار وقتی داود برای او کرنا می. ی کرد و از آن روز به بعد از داود متنفر شد شائول را عصبان  

 
   چونکتاب مقدس می گوید که شائول از داود متنفر بود.  نواخت ، شائول سعی کرد او را بکشد 

 
چون . داود مجبور بود برای حفظ جان خود بگریزد . می دانست خدا با داود است و با ا و نيست   

 
آشکارً  چه اتفاقی افتاده ؟  وعده :داود تعجب کرد . جایی برای رفتن نداشت به بيابان گریخت هيچ   

 
چه . مردی که به من مشورت می دهد سعی در کشتن من دارد . بود ولی اکنون از بين رفته است   

 
تی وقتی او به ضد من است دیگر چه فرص. کار می توانم بکنم ؟ شائول خادم مسح شده ی خداست   

 
چرا خدا اجازه ی چنين کاری را می دهد ؟ ً . دارم ؟ او پادشاه ، مرد خدا و مافوق همه است   

 
 شائول از بيابان و از غار به غار همراه با سه هزار نفر از بهترین جنگجویان اسرایيل به دنبال 

 
!آن ها یک هدف داشتند؛ نابودی داود . داود بود   

 
داود دیگر در قصر زندگی نمی کرد و سر ميز پادشاه غذا . ایه بود در این لحظه وعده تنها یک س  

 
. مرطوب ساکن بود و ته مانده ی غذای حيوانات وحشی را می خورد او درغارهای . نمی خورد   

 
نمی راند بلکه توسط مردانی شکار می شد که روزی در کنار او می او دیگر در کنار پادشاه   

 
هيچ تعریفی در دربار .  یا خادمانی برای مراقبت از او وجود نداشت هيچ رختخواب گرم. جنگيدند   

 
.او تنهایی یک مرد بدون وطن را فهميد . عروسش به شخص دیگری داده شده بود . سلطنتی نبود   

 
چرا خدا نه تنها اجازه ی چنين . توجه کنيد که خداوند داود را زیر مراقبت شائول قرار داده بود   

 
لکه آن را برنامه ریزی نيز نمود ؟ چرا التفات و توجه در حضور چشمان داود کاری را داد ب  

 
 جنبانده شد تنها برای اینکه ناگهانی از او گرفته شود ؟ این فرصت نخست برای داود بود تا لغزش 

 
تمام سوال های بی جواب ، وسوسه ی . بخورد نه تنها در مورد شائول بلکه در ارتباط با خدا نيز   

 
. و نقشه ی خدا را افزایش می داددید در مورد حکمتتر   

 
 شائول به قدری مصمم بود که این مرد جوان را به هر قيمتی بکشد که دیوانگی اش افزایش می 



 39

 
خشن شد و کاهنان شهر نوب برای داود پناهگاه ، غذا و شمشير جليات مردی او تبدیل به . یلفت   

 
فکر می کردند وفرار داود از دست شائول نمی دانستند  ی آن ها چيزی درباره. ا فراهم کردند ر  
 

. آن ها از خداوند به نفع داود تحقيق کردند و او را در مسيرش بدرقه نمودند . او مأ مور شاه است   
 

متوجه این عمل شد ، خشمگين گشت و هشتادو پنج نفر از کاهنان بی گناه خداوند را وقتی شائول   
 

طور کامل از مرد ، زن ، بچه ، اطفال شير خواره ، گاو ، الاغ و کشت و شهر نوب را به   
 

بی گناهانی که او گمان کرده بود به . او عليه آن ها قضاوت کرد . گوسفندان را از دم تيغ گذراند  
 

خدا چگونه می توانست روح خود را بر چنين مردی قرار . بود قا تل او . ضد عمالقيان هستند   
 

در طول راه آن ها .  شائول فهميد ، با سه هزار جنگاور به دنبال داود رفت دهد ؟ لحظه ای که  
 

 توقف کردند تا در ورودی یک غار استراحت کنند و نمی دانستند که داود در عقب غار مخفی شده 
 

داود به سرعت از مخفی . به کناری گذاشت را شائول ردای بيرونی خود را در آورد و آن . است   
 

. رون خزید گاه خود بي  
                                                            

. تکه ای از کناره ی ردا را برید و بدون این که توجه کسی جلب شود آهسته جلو رفت   
 

:گریه نمود . پس از این که شائول از غار بيرون آمد ، داود سجده کرده   
  
  بدان و ببين که بدی وخيانت در دست من نيست...د را در دست من ببين  ای پدرم ، ملاحظه کن و دامن ردای خوً
 

  )١١ : ٢۴  اول سموئيل   (      اما تو جان مرا شکار می کنی تا آن را گرفتار سازیً     . نکرده ام گناه و به تو 
 

: ی گریست ً  به بيان ساده تر او چنين م! ً  پدرم ، پدرم :گریه ی داود به حضور شائول این بود   
 

من یک رهبر نياز دارم تا مرا تربيت کند نه این که مرا هلاک . ً دل مرا ببين ، برای من پدر باش   
 

.حتی در حالی که شائول سعی در کشتن او داشت ، دل داود هنوز با اميد می سوخت ! سازد   
 

بيش تر آنان جوان  . من این چنين گریه هایی را در زنان و مردان بی شماری در بدن مسيح دیده ام  
 

آن ها برای یک پدر می گریند ؛ کسی که آن ها را . و دارای دعوت قوی در زندگی خود هستند   
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  را به سوی] رهبران [ ً دل پدران به این دليل خدا گفت که او . تربيت ، محبت ، حمایت و تشویق نماید 

 
ً . مبادا بيایم و زمين را به لعنت بزنم . ردانيد و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگ] مردم [ پسران    

   )۶  :  ۴ملاکی   (                                                                                                                  
 

شرایط امروز  از دست داد و١٩۵٠ و ١٩۴٠را در ) پدرها ، رهبران یا خادمان( ملت ما پدرانش   
 

، مؤسسات و کليساهای ما بی شباهت به شائول بسياری از رهبران در خانه ها . ما بدتر است   
 

.نيستند که بيش تر نگران اهداف خود هستند تا فرزندانشان   
 

قوم خدا را به عنوان منابعی می بينند تا به رویای آن ها ) رهبران ( به دليل این نگرش ، آن ها   
 

برای آنها . به جای این که رویا را ببينند که خود ابزاری برای خدمت به مردم هستند  . خدمت کنند  
 

. موفقيت رویایشان ، بهای زندگی های زخم خورده و انسان های بهم ریخته را توجيه می کند   
 

تصميميات بر . انصاف ، رحمت ، صداقت و محبت به خاطر موفقيت زیر پا گذاشته می شود   
 

ل ، تعداد و نتایج حاصله گرفته می شود ؛ و این شيوه دری را به سوی رفتاری مشابه آن اساس پو  
 

این . بهر حال شائول پادشاهی ای داشت که باید حفظ می شد . چه با داود انجام شد باز می کند   
 

چند . گونه رفتار در اذهان رهبران مورد قبول است  چون که آن ها به دنبال پيشبرد انجيل هستند   
 

چرانفر از رهبران پای افراد زیر دست خود را قطع کرده اند به خاطر تردیدی که به آنها داشتند؟   
 

گمان هستند ؟ چون آنها خدا را خدمت نمی کنند ، آنها یک رویا را خدمت می  این رهبران بد  
 

آن ها . انگيزد آنها مانند شائول در دعوت خود مردد هستند که حسادت و غرور را بر می . نمایند   
 

تشخيص می دهند و تا آن جا که برایشان نفع ویژگی های افرادی را که می دانند روحانی هستند   
 

شائول از موفقيت داود لذت می برد تا این که او را . داشته باشد از این گونه افراد استفاده می کنند   
 

. بال دليلی گشت تا او را نابود سازد سپس مقام داود را پایين آورد و به دن. خطری برای خود دید   
 

آن ها می خواهند . من با مردان و زنان بسياری صحبت کرده ام که برای مسئوليت می گریند   
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آنها احساس انزوا و تنهایی می کردند و در پی کسی . تسليم رهبری شوند که آن ها را تربيت کند   
 

که آن ها از ميان طرد شدگی عبور کنند چون خدا بودند که برایشان پدری کند اما خدا اجازه داد   
                                                             

روح می گوید به دقت گوش نچه به آ. می خواست آن چه را که در داود انجام داده بود ، انجام دهد   
 

او باید با گفتن این . و شریر است داود نگران بود که شائول اعتقاد داشت که او فردی یاغی . دهيد   
 

ً  اشتباه من کجا بوده است ؟ چه طور دل شائول این قدر :جملات ، دل خود را تفحص کرده باشد   
 

کسی مرا ترغيب نمود تا تو را بکشم اما من : سریع به ضد من برگشت ؟ او به این دليل گریست   
 

و ببينی که بدی وخيانت در دست من وانی و بدانی شه ی ردای تورا بریدم تا بتمن تنها گو! گفتم نه   
 

داود فکر می کرد که اگر او می توانست محبت اش )  را ببينيد ١١ : ٢۴اول سموئيل ( ً  . نيست   
 

افرادی که . را به شائول ثابت کند ، او دوباره نزد شائول التفات می یافت و نبوت تحقق می یافت   
 

اند ، گرایش دارند تا تمام تقصيرات را متوجه خود سازند و آنها توسط یک پدر یا رهبر طرد شده   
 

دهنده یً  من چه کار کرده ام ؟ً  و یا ً  آیا دل من ناپاک بود ؟ ً  زندانی می عذاب توسط افکار   
 

ً  چه کسی دل رهبر مرا به ضد من برگرداند ؟ سپس به : بعضی اوقات از خود می پرسند . شوند   
 

آن ها فکر می کنند در. شان ثابت کنند تا بی گناهی خود را به رهبران کنند  می طور مداوم تلاش  
 

متأ سفانه هر چه .  صورتی که بتوانند فقط صداقت و ارزش خود را نشان دهند پذیرفته خواهند شد   
 

. بيش تر سعی می کنند بيش تر احساس طرد شدگی ميکنند   
 
 
 

      چه کسی از من انتقام می گيرد ؟                                    
  

می توانست او را بکشد و این کار را نکرد متوجه نيکویی او شد ، داود شائول وقتی دید که   
 

ً  حال پادشاه دوباره :داود باید چنين فکر کرده باشد . بنابراین او و مردانش آن جا را ترک کردند   
 

مطمئنا او دل مرا می بيند و حالا با من بهتر .  است عحال نبوت قریب الوقو. می گرداند  مرا باز  
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تنها مدت کوتاهی بعد مردان شائول به او . ً  داود این قدر سریع قضاوت نکرد . رفتار خواهد کرد   
 

شائول دوباره با همان سه هزار سرباز به دنبال او . گزارش دادند که داود در تپه های هکيلاست   
 

او دریافت که کار شائول یک سوء تفاهم نبود . ن عمل داود را متحير کرد من مطمئنم که ای. رفت   
 

او چه قدر باید احساس طرد شدگی . بلکه شائول از قصد و بدون هيچ تحریکی در پی کشتن او بود   
 

داود همراه با . شائول دل او را می دانست و با این حال در مقابل او جبهه گرفته بود . کرده باشد   
 

هيچ یک از نگهبانان آن ها را ندید چون خدا همه ی آن ها . ی آهسته وارد اردوگاه شائول شد ابيشا  
 

این دو مرد یواشکی از ميان سپاه عبورکرده و به جایی که شائول . را به خواب عميقی برده بود   
 

  تسليم نموده پس ً امروز خدا ، دشمن تو را به دستت: ابيشای به داود اظهار داشت . خوابيده بود رسيدند
 

ً  !نخواهم زد دوبا ره الان اذن بده تا او را با نيزه یک دفعه به زمين بدوزم و او را   
  )٨ : ٢۶اول سموئيل         (                                                                                                          

 
. خوبی داشت از این که فکر می کرد داود باید اجازه دهد تا او شائول را بکشد ابيشای دلایل بسيار   

 
دوم . اول این که شائول هشتاد و پنج کاهن بی گناه و خانواده های آن ها را با خونسردی کشته بود   

 
اگر ابيشای دليل می آورد که . او با یک سپاه سه هزار نفره آماده بود تا داود و پيروانش را بکشد   

 
هر . در واقع این دفاع شخصی است . شما اول دشمن را نکشيد او مطمئنا شما را خواهد کشت   

 
سوم ، خدا توسط سموئيل داود را به عنوان پادشاه بعدی . دادگاهی اجازه ی این کار را می دهد   

 
دون تحقق اگر نمی خواهد ب. داود باید ميراث خود را درخواست نماید . اسرایيل مسح کرده بود   

 
چهارم ، خدا تمام این سپاه را به خواب عميق برد تا داود و . نبوت به یک مرد مرده تبدیل شود   

 
. ابيشای بتوانند مستقيم به سراغ شائول بروند   

                                                          
داود دیگر هرگز فرصتی این چنين به دست چرا خدا این کار را دیگر انجام داد ؟ از نظر ابيشای ،   

 
از برادر کردند و داود آن ها چنين احساس می . تمام این دلایل به نظر درست می آمد . نمی آورد   

 
بدین ترتيب اگر داود یک ذره لغزش خورده بود ، کاملا توجيه می شد . یافت بزرگش دلگرمی می   
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:به جواب داود گوش دهيد . شائول بزند و به ابيشای اجازه می داد تا نيزه را به   

  
به حيات یهوه .. ، بی گناه باشد ؟ کرده او را هلاک مکن ، زیرا کيست که به مسيح خداوند دست خود را دراز ً  
 

حاشا. قسم که یا خداوند او را خواهد زد یا اجل اش رسيده خواهد مرد یا به جنگ فرود شده هلاک خواهد گردید   
 

  )١١ – ٩ : ٢۶اول سموئيل      (                         ً     .  خود را بر مسيح خداوند دراز کنم  بر من که دست
 

ده بود و می خواست داود را ائول مردم بی گناه را به قتل رسانداود شائول را نمی کشد اگر چه ش  
 

  .داود خودش انتقام نمی گيرد ولی او را به دستان خدا می سپرد . نيز بکشد 
 

برای داود و مردم اسرایيل را حت تر . البته آسان تر بود که درست همان جا به آن پایان می داد   
 

او می دانست که گرگی آن ها را . او می دانست که قوم مانند گله ی گوسفند بدون شبان بود. بود   
 

فاع کند اما برای او دشوار بود که از خودش د. برای تمایلات خود خواهانه ی خود می دزدید   
 

داود ! احتمالا سخت تر بود که مردمی را که دوست داشت ، از دست یک پادشاه دیوانه رها نکند   
 

داود پاکی دل خود . این تصميم را گرفت اگر چه می دانست تنها آرامش شائول فکر نابودی او بود   
 

اما حتی زمانی که .  بود پوشی کرده بود نشان دادهرا نخستين بار زمانی که از کشتن شائول چشم   
 

شائول مسح شده خداوند بود و . داود فرصت دومی برای کشتن شائول داشت ، دست به او نزند   
 

. داود داوری او را به دست خدا واگذار کرد   
 

 امروز چند نفر دلی مانند داود دارند ؟ ما دیگر با شمشيرهای فيزیکی نمی کشيم بلکه یکدیگر را با 
 

  )٢١ : ١٨امثال    (         ً  موت و حيات در قدرت زبان است ً     . یعنی زبان نابود می کنيم سلاح دیگر 
 

 بين کليساها تفرقه می افتد ، خانواده ها جدا می شوند ، زندگی های زناشویی متلاشی می شوند ، 
 

يدی سرکوب محبت می ميرد و آن ها توسط حمله ی بی امان سخنان منتشر کننده ی رنجش و نا ام  
 

وقتی توسط دوستان ، خانواده و رهبران لغزش می خوریم سخنانی را مورد توجه قرار. می شوند   
 

اگر چه اطلاعات شاید حقيقی و درست باشند اما .  می دهيم که با تلخی و عصبانيت تيز شده است   
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ایی در ميان برادران مورد تنفر  می گوید که کاشتن اختلاف یا جد١۶ – ۶ : ١٩امثال . انگيزه ها ناپاک است   
 

وقتی مساله ای را به منظور جدایی یا آسيب به ارتباطا ت یا حيثيت اشخاص ، تکرار . خداوند است   
 

. می کنيم اگر چه آن کار درست هم باشد ، توهين به خدا تلقی می شود   
 
 

را بر ملا سازد ؟                   آیا خدا از من استفاده می کند تا گناهان رهبرانم   
 

 پيش از این که خدا من و همسرم را به خدمت کنونی مان فرا خواند به مدت هفت سال در زمينه ی 
 

در حين این که شبان جوانی بودم ، مردی وجود داشت . کمک و شبانی جوانان خدمت می کردم   
 

ر من محسوب نمی طبيعتا آن مرد براد. که من یا پيغامی را که موعظه می کردم دوست نداشت   
 

ن گفته بود که پيغام قوی به مشد اما دارای مو قعيت قدرتی برتر از من بود من ایمان داشتم که خدا   
 

ین ایمان راسخ در دل ا.  گروه من بوددر مورد پاکی و جسارت برای جوانان بياورم و پسر او در  
 

  نگران بود چون احساس می کرداو. روزی او با گریه نزد ما آمد . مرد جوان به جنبش در آمد 
 

 شيوه ی زندگی ای که در خانه ی خود می دید ، پایين تر از آن چيزی بود که من ، او و سایر 
 

این حادثه و سایر اختلاف های شخصی . جوانان را به چا لش طلبيده بودم تا آن طور زندگی کنند   
 

او پيش ریيس شبانان می . ون کند به نظر می رسيد پدرش را واداشت تا تصميم بگيرد مرا بير  
 

 رفت تا خشم او را به ضد من با طرح کردن اتهام های دروغين بر انگيزد و سپس بر می گشت و 
 

اما او به خاطر من در مقابل اش . به من می گفت که چه طور شبان اعظم به ضد من بود   
 

ه در هيچ یک نام من بيان نشده بود یادداشت های انتقاد آميز کارکنان طبقه بندی شده بود ک ایستاد  
 

او به صورت من می خندید اما مقصود او . اما به طرق مختلف مشخص بود که منظور من هستم  
 

! نابود کردن من بود   
 

پسر این مرد بود که اخبار را . چند نفراز گروه جوانان گفتند که شنيده اند من باید اخراج شوم   
 

من . ضانه بلکه تنها آن چه را که در خانه شنيده بود تکرار می کرد منتشر می کرد نه به طور مغر  
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نزد این مرد رفتم و او اقرار کرد که این سخنان را گفته ولی اظهار داشت . عصبانی و گيج بودم   

 
ماهها گذشت و به نظر نمی رسيد موقعيت آرام شده . که تنها نظر شبان ارشد را تکرار نموده است   

 
.تی تمام ارتباطات ميان من و شبان را قطع کرده بود او ح. باشد   

 
 این مو ضوع تنها در مورد من صدق نمی کرد بلکه در مورد تمام شبانانی که دلخواه او نبودند 

 
خانواده ام زیر فشار مداوم قرار داشت و هرگز نمی دانستند که آیا در کليسا باقی می . صادق بود   

 
همسرم باردار بود و ما جایی برای رفتن .  ما خانه ای خریده بودیم .مانيم یا از آنجا می رویم   

 
ایمان داشتم که خدا مرا به آن کليسا . من نمی خواستم سوابق کاری خود را بيرون بفرستم . نداشتيم  

 
. همسرم از نظر عصبی بيمار شده بود . آورده بود و بدون هيچ برنامه ی دیگری آن جا می ماندم   

 
  من می دانم که آن ها می خواهند تو را اخراج کنند همه به من می گویند که آن ها چنين ً عزیزم ،

 
ً  آن ها مرا به خدمت نگرفتند و نمی توانند بدون تأ یيد خدا اخراجم :ً  من به او گفتم .منظوری دارند  

 
. ت را رها کنم ً  او فکر می کرد که من شرایط را انکار می کنم و از من خواست تا این خدم.کنند   

 
شبان ارشد به کليسا اعلام کرد .  اخبار رسيد که تصميم اخراج کردن من گرفته شده است بالاخره  

 
من هنوز با او درباره ی اختلافی که با رهبر. که تغييراتی در گروه جوانان در شرف وقوع است   

 
کردم که او و آن مرد را من برنامه ریزی . داشتم صحبت نکرده بودم که او با من قرار گذاشت   

 
وقتی روز بعد . دفاع نکنم خدا به طور خيلی خاص تأ کيد کرد که از خودم . روز بعد ملاقات کنم   

 
به من . با شبان ام ملاقات کردم ، متعجب شدم از این که دیدم او در دفتر خود تنها نشسته است   

 
ً .من اجازه نمی دهم بروی . ستاد خدا تو را به این کليسا فر! ً   جان :نگاه کرد و گفت   

 
چرا این مرد : او از من پرسيد . خدا در لحظه ی آخر از من محافظت کرده بود . من آسوده گشتم   

 
. به دنبال توست ؟ لطفا برو و رابطه ی خود را با او درست کن   

 
در ارتباط با مدت کوتاهی پس از جلسه نوشته ای را دریافت کردم که گواه تصميمی بود که رهبر   
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من آماده شدم . حوزه ی مسئوليتی من گرفته بود و آن انگيزه های حقيقی خور را آشکار می کرد   

 
هل و پنج دقيقه ای دعا کردم روز در اتاق راه می رفتم و برای چآن . تا آن را نزد شبان ارشد ببرم   

 
ً  خدایا این مرد ناراست و: می گفتم . و سعی می کردم بر احساس ناآرامی که داشتم غلبه کنم   

 
او برای این خدمت یک نيروی مخرب است ، من باید به. او باید رسوا شود .  شریر بوده است   

 
ً . شبان بگویم که او واقعا چگونه شخصی است   

 
ً  هر چيزی که گزارش دهم ، حقيقی و :اهداف خود برای رسوایی او نمودم سپس شروع به توجيه   

 
ً .اگر جلوی او گرفته نشود شرارت اش در کل این کليسا نفوذ می کند !  احساسی مستند است نه  

 
ً  خدایا تو نمی خواهی من او را رسوا کنم ، این طور :در نهایت با درماندگی و بی مقدمه گفتم   

 
سرم را با تعجب تکان . نيست ؟ ً  وقتی این سخنان را می گفتم آرامش خدا دل مرا فرو گرفت   

 
. می دانستم که خدا نمی خواهد من کاری انجام دهم از این رو مدرک را بيرون انداختم . دادم   

 
 بعدها وقتی توانستم این صحنه را واقع بينانه تر ببينم متوجه شدم می خواستم بيش از این که

 
من برای خود دليل آورده بودم که .  شخصی را در خدمت محافظت نمایم ، انتقام خود را بگيرم   

 
. اطلاعاتم درست بود ولی انگيزه هایم ناخالص بود . ایمان دارم انگيزه هایم خود خواهانه نيست   

 
 زمان سپری شد و یک روز پيش از ساعت اداری بيرون کليسا دعا می کردم که آن مرد به کليسا 

 
  به خود بلافاصله حالت تدافعی. خدا پافشاری کرد که نزد او رفته و خود را فروتن سازم . رفت 

 
ً .او مسبب تمام این مشکلات است . ً  نه ، خداوند، او باید نزد من بياید :گرفتم   

 
از . من می دانستم خدا این را از من می خواهد . به دعا ادامه دادم اما دوباره خداوند پافشاری کرد   

 
  گفتم و چگونگی اگر خدا با من مواجه نشده بود آن چه که. زنگ زدم و نزدش رفتم دفترم به او 

 
با خلوص نيت از او طلب . صحبت کردنم بسيار متفاوت با آن چيزی بود که باید انجام می دادم   

 
ً  او بلافاصله .ً  من نسبت به تو حالت عيب جویانه و داوری داشتم :بخشش کردم و اعتراف کردم   
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لات او نسبت به من قطع از آن روز به بعد حم. نرم شد و به مدت یک ساعت با هم صحبت کردیم   

 
شش ماه بعد در حالی که خارج از . شد اگر چه این مشکل بين او و سایر شبانان ادامه داشت   

 
او . کشور خدمت می کردم تمامی کارهای بدی که این مرد انجام داده بود نزد شبان ارشد افشا شد   

 
آ ن چه او انجام می . ی خدمتی چرا زمينه هاسایر در ارتباط با من کاری انجام نداد اما در مورد   

 
داوری او آمده بود اما نه . او بلافاصله اخراج شد. داد خيلی بدتر از آن چه بود که من می دانستم   

 
همان کاری را که او سعی داشت در مورد من انجام دهد برای خودش اتفاق افتاد و اگر . توسط من   

 
من . برای او و خانواده اش تأ سف خوردم . حال نبودم چه وقتی برای او این اتفاق افتاد من خوش  

 
.درد او را می فهميدم چرا که توسط خود او این مسير را طی کرده بودم   

  
 چون او را شش ماه پيش بخشيده بودم ، اکنون او را دوست داشتم و چنين آرزویی را برای او نمی 

 
.  بودم اخراج می شد ، خوشحال می شدم اگر یک سال پيش زمانی که از دست او عصبانی. کردم   

 
فروتنی و امتناع از انتقام . بود که حقيقتا دانستم از لغزشی که در سر داشتم آزاد شده ام وقت آن در   

 
من با محبت خدا از پا . سال بعد او را در فرودگاه دیدم .   کليدهای آزادی من از زندان لغزش بود   

 
از این که می گفت همه .و ایستاده بود دویدم و او را در آغوش گرفتم به جایی که ا. مده بودم در آ  

 
ماه پيش به دفتر کارش نرفته بودم و خود چند اگر . چيز خوب پيش می رود ، واقعا خوشحال شدم   

 
چند سال از آخرین . را فروتن نکرده بودم آن روز در فرودگاه نمی توانستم به چشمان او نگاه کنم   

 
  را دیدم می گذرد اما تنها در اراده ی خدا احساس محبت و اشتياق واقعی برای دیدن او باری که او

 
شما می . داود شخص حکيمی بود که انتخاب کرد به خدا اجازه دهد شائول را داوری کند . دارم   

 
.ً  خدا از چه کسی استفاده کرد تا شائول و خدمتکارش را داوری کند ؟ ً  فلسطينيان :پرسيد   

 
وقتی این اخبار به داود رسيد او جشن نگرفت . شائول در کنار پسرانش در جنگ با آن ها مرد   

 
او اميدوار بود که با این . مردی با فخر به داود گفت که شائول را کشته است . بلکه عزاداری کرد   
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دست خود را  ً  چگونه نترسيدی که:داود پرسيد . او التفات یابد اما تأ ثير عکس داشت نزد خبر   

 
. بلند کرده ، مسيح خدا را هلاک ساختی ؟ ً  و دستور داد آن مرد را بکشند   

 
سپس داود سرودی برای مردم یهودیه ساخت که برای )  را ببينيد ١۵ – ١۴ : ١دوم سمویيل (   

 
او از مردم خواست تا این موضوع را در خيابان های شهر های. پسرانش بخوانندواحترام شائول   

 
.فلسطين اعلام نکنند مبادا دشمن خوشحال شود   

 
او از تمام اسرایيليان . او اعلام کرد جایی که شائول کشته شد باران نبارد یا محصول به بار نياید   

 
یک مرد لغزش خورده در . این دل یک مرد لغزش خورده نيست . خواست که برای شائول بگریند  

 
ود به سرش آمد ً  ً  آ ن چه حقش ب:این موقعيت می گوید   

 
ت در عوض به آن ها مهربانی و بازماندگان خاندان شائول را نکشا. داود حتی پا فراتر گذاشت   

 
آیا او شبيه . نمود و زمين و غذا به آن ها داد و پذیرفت که یکی از فرزندانش سرميز پادشاه بنشيند   

 
 یک مرد لغزش خورده است ؟

 
رای او پدری می کرد طرد شد اما حتی پس از مرگ شائول هم اگر چه داود توسط کسی که باید ب  

 
آسان است که نسبت به یک رهبر یا پدری که شما را دوست دارد وفادار باشيد . به او وفادار ماند   

 
 اما درباره ی کسی که قصد هلاکت شما را دارد چطور ؟

 
  خداست یا می خواهيد به دنبالاراده یشنودی و ا نجام  می خواهيد کسی باشيد که در پی خآیا شما

 
  انتقام شخصی باشيد ؟
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۵ 
 آوارگان روحانی چگونه به وجود می آیند ؟                                
 

  
                                                         

آقای خود مسيح خداوند بکنم و دست حاشا بر من از جانب خداوند که این امر را به : ً و به کسان خود گفت   
 

پس داود کسان خود را به این سخنان توبيخ نموده . خود را بر او دراز نمایم چونکه او مسيح خداوند است   
 

ً .ایشان را نگذاشت که بر شائول بر خيزند و شائول از مغاره برخاسته راه خود را پيش گرفت   
 

٧ – ۶ : ٢۴ اول سموئيل -                                                                                                     
 

 در فصل آخر دیدیم که چگونه داود مورد بدرفتاری مردی قرار گرفت که اميد داشت پدرش 
 

چه کار کرده است که دل شائول به . داود سعی کرد بفهمد کجای راه را اشتباه رفته است . باشد   
 

داود وفاداری خود را با . ضد او برگشته و چگونه می تواند دوباره آن را به حالت اول برگرداند  
 

او در . چشم پوشی از کشتن شائول حتی زمانی که با حالتی تهاجمی در پی او بود ثابت نمود   
 

ت و ً  ببين که بدی و خيانت در دست من نيس:حالی که نزد شائول سجده کرده بود گریست و گفت   
 

ً  وقتی داود فهميد که وفاداری خود را به رهبرش ثابت کرده فکرش آرام .به تو گناه نکرده ام   
 

اما داود از . بعدها او اخبار کوبنده تری را شنيد ؛ شائول هنوز مایل به نابود کردن او بود . شد   
 

پاه را به خواب اگر چه خدا س. دست درازی به ضد کسی که در پی کشتن او بود دوری می کرد   
 

. می کرد تا داود اجازه دهد شائول را بکشدبرده بود و همراهی به او داده بود که ا لتماس   
 

 داود به دليلی نامشخص احساس می کرد که این سپاه در خواب در ارتباط با هدف دیگری فعاليت 
 

د که آیا داود شائول خدا می خواست ببين. می کند که در واقع آزمایشی برای همان قلب خالص بود  
 

 را می کشد تا پس از او پادشاهی خود را برقرار سازد یا اجازه می دهد خدا تخت او را تا ابد در 
 

. عدالت برقرار نماید   
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گوید زیرا نوشته شده که خداوند می . ً ای عزیزان خود انتقام مگيرید ، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید   
 

١٩ : ١٢ روميان -ً                                                . که سزا می دهم من هستم .  انتقام از آن من است   
 

 عادلانه است که خدا انتقام خادمانش را بگيرد اما ناعادلانه است که خادمان خدا خودشان انتقام 
 

  به دنبال داود او به مدت چهارده سال. شائول مردی بود که انتقام خود را می گرفت . بگيرند 
 

وقتی داود بالای . را به قتل رساند آنان  بود و نيز کاهنان و خانواده های – همان مرد محترم -  
 

این آشکار می کند که آیا داود . سر شائول در حال خواب ایستاد ، با یک آزمایش مهم روبرو شد   
 

و مردی که در پی خشنودی هنوز قلب شریف یک چوپان را داشت یا قلب شکاک شائول را ؟ آیا ا  
 

 خداست باقی ماند ؟ در ابتدا بسيار آسان تر است که مسائل را خودمان در دست بگيریم تا منتظر 
 

ما را در موقعيت آگاهانه او . خدا خادمانش را با اطاعت آزمایش می کند ! یک خدای عادل باشيم   
 

تا اعمال ما را توجيه .  شوند هایی قرار می دهد که معيارهای مذهبی و اجتماعی ظاهر می  
 

او به دیگران به ویژه نزدیکان مان اجازه می دهد تا مارا تشویق کنند از خود محافظت . نمایند  
 

ما شاید حتی فکر کنيم که با انتقام گرفتن ، افراد شریف و بزرگواری می شویم و بدین . نمایيم   
 

این طریق حکمت . اما این طریق خدا نيست . ترتيب می توانيم از دیگران نيز محافظت نمایيم   
 

.دنيا و روش زمينی و جسمانی است   
 

 وقتی فرصتی را به یاد می آورم که می توانستم اعمال آن رهبر را فا ش کنم ، با چنين فکری
 

این طور .  در کشمکش بودم که شاید او در صورت افشا نشدن به دیگران نيز آسيب برساند   
 

اگر این کار را انجام ندهم این ماجرا . ن تنها حقيقت را گزارش می دهم فکر می کردم که م  
 

بدین . چگونه پایان خواهد یافت ؟ و توسط دیگران تشویق می شدم که اعمال او را فاش کنم   
 

!ترتيب امروز می دانم که خدا آن اطلاعات را به یک دليل به من داد ؛ برای آزمایش من   
 

  می شدم که در پی نابودی من بود ؟ یا می بایست اجازه ی داوری را به آیا من باید شبيه مردی
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 خدا می دادم تا شاید آن مرد توبه می کرد ؟
 

 چگونه خدا می تواند از رهبران فاسد استفاده کند ؟
 

چرا خدا افراد را زیر دست رهبرانی قرار می دهد که مرتکب : بسياری از مردم می پرسند   
 

شوند و حتی بعضی از آن ها ظلم می کنند ؟اشتباهات جدی می   
 

خدا و نه شيطان ، )  را بخوانيد ۵ – ٢اول سموئيل . ( به طفوليت سموئيل نگاهی بياندازید 
 کسی 

 
حفنی وظا لمش لی و دو پسر بود که این مرد جوان را زیر اختيار کاهن فاسدی به نام عي  

 
آن ها با زور و فریب . ها بسيار ظالم بودند آن . ن ها نيز کاهن بودند قرار داد فنيحاس که آ  

 
آیا می .  هدیه می گرفتند و با زنانی که نزد در خيمه ی اجتماع خدمت می کردند زنا می کردند   

 
 توانيد تصور کنيد که به خادمی خدمت نمایيد که چنين زندگی دارد ؟ خادمی که این قدر به 

 
  زن در حال دعا را تشخيص دهد و او را متهم به مسایل روحانی بی تفاوت بود که نمی توانست

 
آن قدر سازش کار بود که در . آن قدر جسمانی بود که بی اندازه چاق بود . مست بودن کرد   

 
 ارتباط با پسرانش که به عنوان رهبران منصوب کرده بود و در خيمه ی اجتماع مرتکب زنا 

 
ری از مسيحيان لغزش می خورند و در پی امروزه بسيا. می شدند هيچ کاری انجام نمی داد   

 
 کليسای دیگری هستند و به دیگران می گویند که به خاطر شيوه ی زندگی ظالمانه ی شبان یا 

 
ی چنين فسادی گزارش کاربحبوحه من در . رهبران پيشين خود آن جا را ترک کرده اند   

 
:سموئيل جوان را دوست دارم   

 
  )١ : ٣اول سموئيل  (                         ً عيلی خداوند را خدمت می نمود ن پسر ، سموئيل به حضور  و آً
 

:اما فساد تلفات خود را می گرفت   
  )١ : ٣اول سموئيل (                            .ً و درآن روزها کلام خداوند نادر بود و رویا مکشوف نمی شد  
 

چراغ خدا در معبد خداوند رو به .  دور است به نظر می رسيد خدا از کل اجتماع عبرانيان  
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اما آیا سموئيل در پی مکان دیگری برای پرستش بود ؟ آیا او نزد بزرگان رفت . خاموشی بود   
 

 تا شرارت عيلی و پسرانش را افشا نماید ؟ آیا او کميته ای تشکيل داد تا عيلی و پسرانش  را 
 

تا عيلی و پسرانش را از شبانی خلع کند ؟ نه ، او خداوند افشا نماید ؟ آیا او کميته ای تشکيل داد   
 

خدا سموئيل را در آن جا قرار داده بود و او مسئول رفتار عيلی و پسرانش . را خدمت می کرد   
 

او زیر دست آن ها قرار داده شد نه برای این که آن ها را داوری کند بلکه تا آن ها را . نبود   
 

او می دانست که خدا کاملا قادر است با . عيلی خادم خدا بود و نه او او می دانست . خدمت کند   
 

فرزندان ، پدران را اصلاح نمی کنند بلکه وظيفه ی پدران .  خادمان خودش برخورد نماید   
 

ما باید با کسانی که خدا به ما داده تا تربيت کنيم . است که فرزندان را تربيت و اصلاح نمایند   
 

ما باید در سطح خودمان در مقام خواهر و . این مسئوليت ماست . مواجه شویم برخورد کرده و   
 

اما من در این فصل به صورت یک الگو با مسئوليت خودم نسبت . برادر آن ها را تشویق کنيم   
 

. به کسانی که بر من اختيار دارند مواجه می شوم  
 

بدون این که زیر فشار . انجام داد سموئيل خدمت مقرر خدا را به بهترین شکلی که می توانست   
 

تنها زمانی که سموئيل سخن اصلاح آميز . باشد تا عيلی را داوری کند یا او را اصلاح نماید   
 

 گفت موقعی بود که عيلی نزد سموئيل آمد و از او نبوتی را که شب پيش به او داده شده بود 
 

ب سموئيل نبود بلکه از جانب خداوند اما حتی آن زمان هم آن سخنان اصلاحی از جان. پرسيد   
 

. اگر افراد این حقيقت را رعایت می کردند ، امروزه کليساهای ما وضعيت متفاوتی داشت . بود  
 

!                                        کليسا کافه تریا نيست   
 

لی که اشتباهی در در حا. در دنيای امروز ، زنان و مردان بسيار راحت کليسا را ترک می کنند   
 

شاید روش خرج کردن پول . شاید آن اشتباه روش هدیه جمع کردن شبان باشد . رهبری می بينند   
 

. در صورتی که از آن چه شبان موعظه می کند خوششان نياید ، آن جا را ترک می کنند . باشد   
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به جای این با  . این فهرست تمام نمی شود. او یا خوش برخورد نيست یا بسيار صميمی است   
 

 مشکلات مواجه شده و اميدوار باشند به سمت جایی می دوند که به ظاهر هيچ اختلافی وجود 
 

پس چرا ما در آمریکا به . تنها عيسی شبان کامل است : بيایيد با این نکته روبرو گردیم . ندارد   
 

م از آن ها فرار می کنيم ؟جای این که با مشکلات مواجه گردیم و در بحبو حه ی آن ها تلاش کني  
 

بعضی . وقتی با این اختلاف ها به طور مستقيم برخورد نمی کنيم ، معمولا لغزش می خوریم   
 

 اوقات می گویيم از خدمت نبوتی ما درست استقبال نشده بود و سپس از کليسا به کليسای دیگر و 
 

سال چهارده ی نویسم که طی در حالی این کتاب را م. در پی رهبری بی عيب و نقص  می رویم   
 

بارها فرصت های متعددی برای لغزش  . دو کليسا در دو ایالت مختلف بوده ام اخير تنها عضو   
 

البته باید اضافه کنم که بيش تر از تقصير یا عدم بلوغ . ( خوردن از سوی رهبری کليسا داشتم   
 

آميز و داوری نسبت به رهبری را موقعيت هایی  بود که حالت انتقاد . ) ت می گرفت خودم نشأ  
 

روزی در بحبوحه ی شرایط بسيار آزار. به خود می گرفتم اما ترک کردن جواب مناسبی نبود   
 

من می خواهم شما :  دهنده خداوند از طریق این آیه از کتاب مقدس با من صحبت کرد و گفت   
 

:این گونه کليسا را ترک کنيد   
  

ً . يرون خواهيد رفت و با سلامتی هدایت خواهيد شد ً زیرا که شما با شادمانی ب  
١٢ : ۵۵ اشعيا  -                                                                                                           

 
ت و بيش تر افراد کليسا را این گونه ترک نمی کنند چرا که فکر می کنند کليسا شبيه کافه تریاس  

 
مادامی که هيچ . می توانند آن چه را که دوست دارند بردارند و انتخاب نمایند آن ها   

 
اما این روش به هيچ وجه مطابق با آن . مشکلی وجود ندارد ، احساس آزادی می نمایند تا بمانند   

 
  بروید شما کسی نيستيد که انتخاب می کنيد به کدام کليسا. چه کتاب مقدس تعليم می دهد نيست 

 
ً  خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده ی :کتاب مقدس نمی گوید . بلکه خداست   

 
ً . ً  خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود :ً   بلکه می گوید !آن ها   
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  )١٨ : ١٢اول قرنتيان   (                                                                                                           
 

 به خاطر داشته باشيد اگر در جایی قرار دارید که خدا می خواهد ، پس ابليس تلاش خواهد کرد 
 

ایی که او می خواهد ریشه ی مردان و زنان را از ج. شما را لغزش دهد تا از آن جا بيرون روید   
 

.پس موفق شده است. اگر او بتواند شما را خارج سازد . رون آورد خدا آن ها را کاشته است بي  
 

 اگر شما در بدترین شرایط و بزرگ ترین اختلاف ها ، تغيير موضع ندهيد نقشه های او را تباه 
 

.کرده اید   
 

فریب خطرنا ک                                                  
 

وقتی . ین واعظان امریکا بود که شبان آن یکی از بهترمن به مدت چند سال در کليسایی بودم  
 

 برای نخستين بار در جلسه ی کليسا شرکت کردم با دهانی که به خاطر تعليم کتاب مقدسی آن
 

همان طور که زمان سپری می شد به خاطر موقعيتی که .  مرد از حيرت باز شده بود نشسته بودم  
 

من در مورد . به او نزدیک شدم تا خطاهایش را ببينم نسبت به خدمت شبان داشتم به حد کافی   
 

من انتقاد و قضاوت می کردم و لغزش داشت آغاز می . برخی تصميمات خدمتی او تردید داشتم   
 

موعظه ی او دیگر مرا . او موعظه می کرد و من هيچ روح و مسحی را احساس نمی کردم . شد   
 

ری که دوستان ما و کارمندان آن جا بودند نيز این به نظر می رسيد زوج دیگ. خدمت نمی نمود   
 

خدا آن ها را از کليسا بيرون فرستاد و آن ها خدمت خود را آغاز . نکته را تشخيص داده بودند   
 

آن ها می دانستند که ما در کشمکش هستيم و ما را . از ما خواستند که با آن ها برویم . کردند  
 

آن ها تمام این مسائل را .  زندگی مان داریم ، پيشرفت نمایيم تشویق کردند تا در دعوتی که در  
 

 درباره ی این شبان ، همسرش و شيوه ی رهبری اش که اشتباه عمل می کرد به ما گفتند و 
 

. صادقانه نگران سعادت ما هستند به نظر می رسيد آن ها . با هم ابراز تأ سف و نا اميدی کردیم   
 

. غزش ما سوخت می رساند و لنارضایتی  حث تنها به آتشاما این ب  
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: آشکارا می گوید ٢٠ : ٢۶امثال  همان طور که  
 

ً آن چه آن ها می گفتند   . از نبودن هيزم آتش خاموش می شود و از نبودن نمام منازعه ساکت می گردد ً    
 

نها و ما شاید اطلاعات درستی بود ولی از دید خدا کار اشتباهی بود چون به آتش لغزش در آ   
 

. هيزم می افزود   
 

به همين خاطر در این جا دارای مشکلاتی ً  ما می دانيم تو مرد خدا هستی :آ نها به من گفتند   
 

  گویندآنها درست مي: من و همسرم به هم گفتيم . ً  این گفته به نظر درست می رسيد .خواهی بود
 

ان و همسرش ما را دوست دارند ، آن ها ما این شب. ما وضعيت بدی داریم و باید از اینجا برویم   
 

افراد کليسایشان ما را خواهند پذیرفت و این خدمتی است که خدا به ما . را شبانی خواهند کرد   
 

اما . این زوج شرکت می کردیم ما کليسای خود را ترک کردیم و در جلسات کليسایی . داده است   
 

گر چه ما فکر می کردیم که از مشکلاتمان فرار کرده ا. این اتفاق برای مدت چند ماه طول کشيد   
 

ما به .  خوشحال نبود روح ما. شی در درون ما وجود دارد ایم ، اما متوجه شدیم که هنوز کشمک  
 

به نظر می رسيد که هر . ترسی وصل شده بودیم که مشابه با آن چيزی بود که ترک کرده بودیم   
 

ما نمی توانستيم هماهنگ با جریان روح . ير طبيعی است کاری انجام می دهيم تحت اجبار و غ  
 

بالاخره . در این شرایط حتی ارتباط ما با شبان جدید و همسرش ضعيف شده بود . قرار بگيریم   
 

وقتی این کار را انجام دادیم به یک باره متوجه . فهميدم که باید به کليسای اول خود برگردیم   
 

ته ایم اگر چه چنين انعکاس یافته بود که ما هيچ جای دیگر شدم که به اراده ی خدا برگش  
 

من هرگز به تو نگفتم این کليسا ! ً  جان :سپس خدا مرا تکان داد . محبوب تر و پذیرفته تر نيستيم   
 

ً   این کار تقصير شبان دیگر و همسرش نبود .تو به دليل لغزش این کار را کردی . را ترک کنی   
 

آن ها درماندگی ما را درک کردند و تلاش کردند مسائل را آ ن گونه که در . د بلکه تقصير ما بو  
 

ج از اراده ی خدا هستيد حتی ارتباط های خوب هم وقتی شما خار. دل خودشان بود حل نمایند  
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.ضعيف خواهد شد و ما خارج از اراده ی خدا بودیم   
 

هند و کارهایی را انجام می دهند اشخاص لغزش خورده نسبت به موقعيت ها واکنش نشان می د  
 

ما دعوت نشده ایم که واکنش . که حقيقت را ظاهر سازند، اگر چه آن ها از خدا الهام نگرفته اند   
 

اگر ما مطيع خدا و در پی او هستيم و او صحبت نمی کند، می دانيد . نشان دهيم بلکه تا عمل کنيم   
 

ً  در جایی که قرار داری استوار بمان ، چيزی :د جواب در آن لحظه چيست ؟ او احتمالا می گوی  
 

ً  اغلب وقتی احساس فشار می کنيم ، منتظر یک کلمه از جانب خدا هستيم تا ما را ! را تغيير نده   
 

خدا ما را در این کوره های حوادث سخت قرار می دهد تا بالغ ، تصفيه و قوی اما . تسکين دهد   
 

در یک ماه من فرصت داشتم تا با شبان اوليه ی خود . بود سازد او نمی خواهد ما را نا. شویم   
 

او با مهربانی مرا بخشيد و . من از عيب جویی و سرکشی خود توبه کردم . ملاقات داشته باشم   
 

من بلافاصله از پشت منبر به خدمت شبانی . شادی به قلب من برگشت . ارتباط ما قوی شد   
 

.  کليسا ماندم  در آندعوت شدم و برای سالها  
 
 

 شکفتن گياه غرس شده
 

: می گوید  ١٣ : ٩٢کتاب مقدس در مزمور   
 ً

ًً . آنانی که در خانه خداوند غرس شده اند ، در صحن های خدای ما خواهند شکفت   
 

برای یک درخت چه اتفاقی می . توجه کنيد کسانی می شکفند که در خانه ی خدا غرس می شوند   
 

ته آن را پيوند بزنيد ؟ بيشتر ما می دانيم که ساختار ریشه ی آن ضعيف افتد وقتی هر سه هف  
 

اگر شما به پيوند ادامه دهيد ، گياه از . خواهد شد و شکوفه نخواهد آورد یا پر ثمر نخواهد شد   
 

بسياری از افراد از یک کليسا به کليسای دیگر ، از یک گروه خدمتی . شوک وارده خواهد مرد   
 

اگر خدا آن ها را در جایی . گر رفته و سعی می کنند خدمت خود را گسترش دهند به گروهی دی  
 

اگر با روشی که انجام می . قرار دهد که شناخته و تشویق نشوند به راحتی لغزش می خورند   
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 شود موافق نباشند ، لغزش خورده و سپس آن جا ترک کرده و تقصير را به گردن رهبری می 

 
خودشان نابينا هستند و درک نمی کنند که خدا می سبت به اشتباهات شخصيتی آن ها ن. اندازند   

 
بيایيد از نمونه . خواست آن ها را از طریق فشاری که زیر آن قرار داشتند ، تصفيه و بالغ سازد   

 
وقتی یک نهال ميوه در زمين قرار . هایی که خدا در مورد گياهان و درختان می دهد یاد بگيریم   

 
اگر یک درخت جوان می . ی شود باید با باران های شدید ، خورشيد داغ و باد مواجه شود داده م  

 
لطفا مرا از اینجا خارج کنيد و در جایی قرار دهيد که هيچ : توانست صحبت کند شاید می گفت   

 
اگر باغبان سخن درخت را گوش. گرمای بی تاب کننده یا طوفان های شدید وجود نداشته باشد   

 
درختان با فرستادن ریشه هایشان به عمق زمين در مقابل . آن آسيب می رسيد به  کرد حتما  می  

 
ناملایمتی که آن ها با آن مواجه می شوند . خورشيد داغ و طوفان و باران مقاومت می کنند   

 
سختی عوامل احاطه کننده ی آن ها باعث می شود که آن . عاقبت منبع استحکام بزرگی می شود   

 
آن ها یک روز به جایی خواهند رسيد که حتی بزرگ .  در پی منبع دیگری برای زندگی باشند ها  

 
.ترین طوفان ها نيز در توانایی آن ها برای ثمر آوردن نمی تواند تأ ثيری بگذارد   

  
فلوریدایی ها می دانند که هر . زندگی می کردم که مرکز مرکبات است فلوریدا چند سال پيش در   

 
اگر ما این قدر سریع از . شيرین تر است ها ستان برای درختان سردتر باشد پرتقال چه زم  

 
و مقاومت روحانی نمی گریختيم ، ساختار ریشه ای ما فرصت داشت تا قوی تر و عميق تر شود   

 
ما تبدیل به درختان . ثمره ی ما در نظر خدا زیادتر و شيرین تر و برای قومش دلپذیرتر باشد  

 
ی شدیم که خداوند از آن لذت می برد تا این که درختانی شویم که به خاطر فقدان ميوه از بالغی م  

 
.ریشه در بيایيم   

                                                             
ما نباید در مقابل آن چيزی که خدا می فرستد تا ما را بالغ سازد مقاومت  ) ٩ – ۶ : ١٣لوقا (   

 
داود مزمور نویس با الهام از روح القدس ارتباط قدرتمندی ميان لغزش ، شریعت خدا و  .  کنيم  
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: نوشت ١او در مزمور . رشد روحانی ما ایجاد کرد   
 

.          رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند ...  خوشا به حال کسی که 
٢ – ١ : ١ مزمور -                                                                                                       

 
 بينش بيشتری نسبت به کسانی که شریعت خدا را دوست دارند ١۶۵ : ١١٩سپس در مزمور 

. ارائه می دهد   
 

متی عظيم است و هيچ چيز باعث سلا] از آن بيشتر لذت می برند [ ً آنانی را که شریعت تو را دوست می دارند 
ً  .لغزش ایشان نخواهد شد   

 
: سرنوشت چنين شخصی را توصيف می کند ٣ : ١در نهایت مزمور   

 
 ً  پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که ميوه ی خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده 

 
ً  .د نمی گردد و هر آن چه می کند ، نيک انجام خواهد بو  

 
 به عبارت دیگر ایمان داری که انتخاب می کند در ناملایمات از کلام خدا لذت ببرد مانع لغزش 

 
این شخص مانند درختی خواهد بود که ریشه هایش اعماق را جستجو می کند . خوردن خواهد شد   

 
خواهد او از عمق چاه خدا ، روحش را تغذیه . جایی که روح غذا و قوت را فراهم می نماید   

 
این عمل او را بالغ ساخته و به جایی خواهد رساند که ناملایمات دیگر وسيله ای برای ثمر . کرد   

 
! هللویا . آوردن خواهد بود   

 
:بيایيد تفسير عيسی را از حکایت کارنده بيش تر بررسی کنيم    

 
د و بی درنگ آن را با شادی می ً دیگران هم چون بذرهای کاشته شده بر سنگلاخ اند ؛ آنان کلام را می شنون  

 
آن گاه که به سبب کلام ، سختی یا . آورند پذیرند اما چون در خود ریشه ندارند تنها اندک زمانی دوام می   

 
  ١٧ – ١۶ : ۴ مرقس -                     ً                                           .آزاری بروز کند در دم می افتند 

 
  جایی را ترک می کنيد که خدا برای شما انتخاب کرده ، رشد ساختار ریشه ی شما وقتی شما

 
دفعه ی بعد سریع تر از ناملایمات می گریزید چون دقت نکرده اید تا ریشه ی . کاهش می یابد   

 
شما به جایی خواهيد رسيد که یا قدرت کم و یا اصلا قوتی ندارید که سختی . خود را عميق سازید   

 
سپس تبدیل به یک آواره ی روحانی شده و سرگردان از جایی به . زار و اذیت را تحمل نمایيد یا آ  
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 جای دیگر می گردید و مظنون و ترسانيد که دیگران با شما بدرفتاری می کنند و ناتوان خواهيد 

 
می با یک زندگی خود محورانه دست و پنجه نرم . بود که ثمره ی حقيقی روحانی را توليد کنيد   

 
به قائن و هابيل ، نخستين پسران آدم نگاه .  کنيد و باقی مانده ی ثمرات دیگران را می خورید   

 
آن محصول با . قائن از کار دست خود یعنی ثمره ی تاکستان اش برای خداوند هدیه آورد. کنيد   

 
او .  پاک می کرد او باید زمين را از سنگها ، کنده ها و زباله ها. به دست آمده بود زحمت بسيار   

 
.باید زمين را شخم می زد و زیر کشت می برد   
                                                            

او در خدمتش نسبت به . آب و کود می داد و از محصول مواظبت می کرد . او باید می کاشت   
 

وش خدا به قربانی خودش اهميت اما به جای اطاعت نسبت به ر. خدا تلاش بيش تری می کرد   
 

این عمل نمایان گر پرستش خدا توسط قوت و توانایی شخصی به جای تکيه بر فيض . می داد   
 

از طرف دیگر هابيل هدیه ای نشأ ت گرفته از اطاعت یعنی نخست زاده ای از گله که . خداست   
 

  سختی نشد در حالی که آن هدیه او مانند قائن برای آوردن آن متحمل. چاق ترین آن ها بود آورد 
 

هر دو پسر شنيده بودند که چگونه پدر و مادرشان سعی کرده بودند . برای خودش عزیز بود   
 

برای پوشاندن عریانی خود را با برگ های انجير بپوشانند که نشان دهنده ی عمل دست خودشان   
 

  و حوا توسط پوست یک حيوان بی وشاندن آدماما خدا قربانی قابل قبول را با پ. گناهشان است 
 

آدم و حوا نسبت به این پوشش غير قابل قبول گناه شان نا آگاه بودند اما پس از . گناه نشان داد   
 

قائن تلاش کرده بود مقبوليت . نمایش طریق خدا ، دیگر نه خودشان و نه فرزندشان نا آگاه نبودند   
 

خدا بدین طریق واکنش نشان داد که کسی که با . نزد خدا را بدون توصيه ی او به دست آورد   
 

پذیرفت و آن چه را که در حوزه ی ً  معرفت ) قربانی هابيل را ( معيارهای فيض خودش آمد   
 

او سپس به قائن تعليم داد که اگر . تلاش شده بود رد کرد ) اعمال مذهبی قائن ( نيک و بدً    
 

.يات را انتخاب نکند، گناه بر او تسلط خواهد یافت نيکویی می کرد پذیرفته می شد ولی اگر او ح  
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به جای توبه و انجام آن چه درست بود اجازه داد آن موقعيت . قائن نسبت به خداوند لغزش خورد   

 
او . بر او تسلط یابد و عصبانيت اش را بر سر هابيل خالی کرد و نسبت به خدا لغزش خورد   

 
:ئن گفت خدا به قا. هابيل را به قتل رساند   

 
هر گاه کار . اکنون تو ملعون هستی از زمينی که دهان خود را باز کرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد ً   
 

ً .زمين کنی ، همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و پریشان و آواره در جهان خواهی بود   
١٢ – ١١ : ۴ پيدایش -                                                                                                               

 
او داوری را بر . تنها چيزی که قائن بيش ترین ترس را از آن داشت طرد شدن توسط خدا بود  

 
اکنون . همان وسيله ای که از طریق آن سعی کرد تا تأ یيد خدا را به دست آورد . خود آورده بود   

 
زمين ، . خون ریخته شده اکنون نفرین به همراه آورد . دست خودش نفرین شده بود به وسيله ی   

 
. دیگر قوت خود را به او نداد و ثمره ی زمين فقط از طریق تلاش بسيار زیاد حاصل می شد   

 
عيسی در . مسيحيان لغزش خورده هم چنين استطاعت خود را در توليد ثمره از دست می دهند   

 
درست همان طور که مزرعه های قائن بایر . ، دل را با خاک مقایسه می کند حکایت کارنده   

 
شاید افراد لغزش خورده . خاک دل یک لغزش خورده نيز بایر و توسط تلخی مسموم است . بود   

 
اما این ها . ، کلام حکمت ، موعظه ی قوی و شفا را در زندگی خود تجربه کنند هنوز معجزات   

 
عطيه داده می . ما طبق ثمرات داوری می شویم نه عطایا .  نه ثمره ی روح عطایای روح هستند  

 
. شود ولی ثمره پرورش می یابد   

 
امروز در . توجه کنيد که خدا به قائن گفت که در نتيجه ی اعمالش پریشان و آواره می شود   

 
موعظه ، نبوت و کليساهای ما افراد پریشان و آواره ی بسياری وجود دارند که عطایای سرود ،   

 
از این رو از آن جا بریده و . غيره ی آن ها توسط رهبری کليسای پيشين شان پذیرفته نشده است   

 
آن ها در پی . آن ها بی هدف می دوند در حالی که لغزشی را با خود حمل می کنند . می روند   
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آنها.  را شفا دهدزخم های آنان. کليسای کاملی هستند که عطایای آن ها را دریافت کرده   
 

  تعليم آن ها. احساس می کنند ارميای عصر حاضر هستند . احساس رنج و سردر گمی می کنند 
 

ً  همه در پی .نا پذیر می شوند و عقيده ای را که من ترکيب مشقت بار می نامم پيدا می کنند   
 

  و یا نبی خدا هستند و به گرفتن من هستند ً  آن ها خود را آرام می کنند که تنها مقدس زجر کشيده
 

. این دقيقا همان اتفاقی است که برای قائن رخ داد . همه کسی مظنون اند   
 

: آن چه را که او می گوید ببينيد   
 

ً .  پریشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع می شود هر که مرا یابد ، مرا خواهد کشت ً    
١۴ : ۴ پيدایش -                                                                                                                    

 
امروز نيز همين طور . همه در پی گرفتن او بودند . توجه کنيد که قائن ترکيب مشقت بار داشت   

 
گرش دشوار با این ن. افراد لغزش خورده اعتقاد دارند که همه در پی گرفتن آنها هستند. است   

 
آن ها خود را منزوی ساخته و. است که مواردی را در زندگی خود ببينيد که نيازمند تغيير است   

 
.  به طریقی با خود رفتار می کنند که آزار را فرا می خوانند  

 
  )١ : ١٨امثال ( ً    . مرد معتزل ، هوس خود را طالب می باشد و به هر حکمت صحيح مجادله می کند ً
 

او دوست دارد .  هرگز ما را خلق نکرد تا جداگانه و بدون وابستگی به یکدیگر زندگی کنيم خدا  
 

او دلسرد می شود وقتی ما اخم کرده و برای خود . فرزندانش یکدیگر را مراقبت و تغذیه نمایند   
 

او می خواهد ما اعضای . احساس تأ سف می کنيم و کس دیگری را مسئول شادی خود می دانيم   
 

یک شخص منزوی تنها . خواهد ما حيات خود را از او بگيریم او می . فعال خانواده خود باشيم   
 

او هيچ مشورتی را دریافت نمی کند و خود را . در پی تمایلات خودش است نه تمایلات خدا   
 

. درمعرض فریب قرار می دهد   
 

اند تا جدا شوند و خود را من درباره ی مواقعی صحبت نمی کنم که خدا افراد را فرا می خو  
 

آن ها از . من اشخاصی را توصيف می کنم که خود را حبس می کنند . تجهيز و احيا نمایند   
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 کليسایی به کليسای دیگر و از ارتباطی به ارتباط دیگر سرگردان اند و خود را در دنيایشان 

 
  موافق نيستند در اشتباه و عليه آن ها فکر می کنند که تمام کسانی که با آن ها. منزوی می سازند 

 
آن ها خود را در ميان انزوای خود محافظت می کنند و در محيط کنترل شده ای که. آن ها هستند   

 
  برای خود مستقر کرده اند احساس امنيت می کنند و دیگر لازم نيست با اشکالات شخصيتی خود 

 
رشد .  کنند از آز مایش فرار کنند آن ها به جای مواجهه با مشکلات سعی می. مواجه شوند   

 
زمانی که چرخه ی لغزش دوباره . شخصيتی که تنها در هنگام تحسين و آرامش ایجاد شود   

 
.گم می گرددشروع شود ،   
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۶ 
 پنهان از واقعيت                                                                
 

 
٧ :  ٣ دوم تيموتائوس -ً       . ن که همواره تعليم می گيرند ، هرگز به شناخت واقعيت نتوانند رسيد  و با ایً  
  
 

چه وقت باید یک کليسا یا یک گروه خدمتی را ترک کنم ؟ آن جا : اغلب از من پرسيده می شود   
 

رستاد که در حال ً  چه کسی شما را به کليسایی ف:باید تا چه حد بد باشد ؟ و من جواب می دهم   
 

ً  ! ً  خدا :حاضر آن جا شرکت می کنيد ؟ ً  بيش تر اوقات آن ها جواب می دهند   
 

اگر خدا شما را فرستاده ، آن جا را ترک نکنيد تا زمانی که خدا شما را آزاد : من پاسخ می دهم   
 

آن جا . تغيير نده ً  هيچ چيز را :اگر خداوند سکوت می کند ، بيش تر وقت ها می گوید . بگذارد   
 

وقتی خدا به تو دستور می دهد که آن جا ً  ! در جایی که تو را قرار داده ام بمان . را ترک نکن   
 

. را ترک کنی ، آن وقت بدون توجه به شرایط خدمتی با آرامش بيرون خواهی آمد   
  

ً  .ً زیرا که شما با شادمانی بيرون خواهيد رفت و با سلامتی هدایت خواهيد شد  
  ١٢ : ۵۵ اشعيا  -                                                                                                                      

 
! بدین ترتيب رفتن شما بر اساس اعمال با اعمال دیگران نخواهد بود بلکه بر اساس هدایت روح   

 
ترک کردن کليسا یا . ساس ميزان بد بودن مسایل اطراف نيست از این رو ترک یک خدمت بر ا  

 
این عمل به معنای واکنش . خدمت با یک روح لغزش خورده و عيب جو ، نقشه ی خدا نيست   

 
.نشان دادن نسبت به شرایط است به جای عمل کردن بر طبق هدایت او   

 
  ً . هدایت می شوند ، پسران خدایند زیرا آنان که بوسيله ی روح خدا : گوید   می ١۴ : ٨ روميان 

 
: تقریبا هر وقت واژهِ  پسر در عهد جدید به کار می رود ، از دو واژه ی یونانی می آید   

 
 تکنون                 و هيویس

   



 64

کسی که به واسطه این حقيقت که متولد شده : تعریف مناسب برای واژه ی ً  تکنون ً  چنين است   
 

  پسر اول من ، آدیسون متولد شد ، او پسر جان بور بود ؛ به این دليل که از وقتی.  پسر است 
 

وقتی او در اتاق نوزادان و ميان همه ی آنان بود ، شما نمی توانستيد . همسرم بوجود آمد . کن   
 

وقتی خانواده و دوستان برای عيادت آمدند . توسط شخصيت او تشخيص دهيد که پسر من است   
 

او دارای چيزی . د او را شناسایی کنند مگر توسط اسم او که بالای تختش قرار داشت نمی توانستن  
 

پس . آدیسون ، تکنون ليزا و جان بور در نظر گرفته می شود . متمایزش کند نبود که ازدیگران   
 

در آن جا گفته می شود .   به کار رفته است ١۵ – ١۶ : ٨متوجه می شویم که تکنون در روميان   
 

  چون ما روح فرزند خواندگی را یافته ایم وً   روح ، خود با روح ما شهادت می دهد که ما که
 

ً   وقتی شخصی عيسی مسيح را به عنوان خداوند می پذیرد او توسط .خدایيم ] تکنون [ فرزندان   
 

) را ببينيد ١٢ : ١یوحنا . ( حقيقت تجربه ی تولد تازه ، فرزند خدا می شود   
 

 واژه ی یونانی دیگر که در عهد جدید ، پسران  ترجمه شده [ هيوی ] است . بسياری اوقات این 
 

 واژه در عهد جدید به کار می رود تا شخصی را توصيف کند کهً  می تواند پسر شناخته شود 
 

ً  .چون ویژگی های والدین اش را نمایان می سازد   
 

هنگامی که . د و مانند پدرش عمل کرد وقتی پسرم آدیسون بزرگ شد ، شروع به نگاه کردن نمو  
 

مادرم به همسرم . او شش ساله بود ، من و ليزا به مسافرت رفته و او را با والدین ام تنها گذاشتيم   
 

. شخصيت او شبيه من بود وقتی به سن و سال او بودم . گفت که آدیسون تقریبا کپی پدرش است   
 

اکنون می تواند به عنوان . يشتر و بيشتر می شود حال که بزرگتر شده است شباهت اش به من ب  
 

 پسر جان بور شناخته شود نه فقط به واسطه ی حقيقت تولد او بلکه به واسطه ی ویژگی ها و 
 

:پس ساده تر بگویيم واژه ی یونانی تکنون یعنی . شخصيتی که همانند پدرش است   
 

.تر اوقات ً   پسران با لغ ً  را توصيف می کندً  بچه ها یا پسران نابا لغ ً  و واژه ی هيویس ، بيش  
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:  نگاه کنيم ١۴ : ٨دوباره به روميان    
 

ً  . ً   زیرا آنان که به وسيله ی روح خدا هدایت می شوند ؛ پسران خدایند   
 

. ما می توانيم آشکارا ببينيم که منظور ، پسران بالغی است که توسط روح خدا هدایت می شوند   
 

آن ها بيش تر اوقات در . الغ کم تر احتمال دارد که از هدایت روح خدا پيروی کنند مسيحيان ناب  
 

آن ها هنوز . مواجهه با شرایط به طور عاطفی یا عقلانی واکنش نشان داده یا پاسخ می دهند   
 

همان طور که آدیسون رشد می کند . نياموخته اند که فقط مطابق هدایت روح خدا عمل کنند   
 

هر چه او بالغ تر می گردد من مسئوليت بيش تری را به او .  نيز پرورش می یابد شخصيت اش  
 

. اراده ی خدا نيست که ما طفل باقی بمانيم . کار اشتباهی است که نابالغ بماند . محول خواهم کرد   
 

وقتی . یکی از طرقی که شخصيت پسرم آدیسون رشد کرد مواجهه با موقعيت های دشوار بود   
 

من بعضی از این نمونه . به مدرسه رفتن کرد با بعضی از اشخاص زورگو روبرو شد شروع   
 

 هایی را که این بچه های خشن در مقابل پسرم انجام دادند و به او گفتند شنيدم و خواستم بروم و 
 

از نظر من مداخله کردن مانع رشد . اما دریافتم که عملی اشتباه بود . در مورد آن اقدام کنم   
 
بدین ترتيب من و همسرم در خانه به او مشورت می دادیم و او را آماده می . دیسون می شد آ  
 

شخصيت او توسط اطاعت از مشورت ما در . کردیم تا در مدرسه با آزار و اذیت روبه رو شود   
 

کتاب مقدس . این مشابه همان کاری است که خدا با من انجام می دهد .  بحبوحه ی رنج رشد کرد   
 

ً . بود به مصيبت هایی که کشيد اطاعت را آموخت ] هيویس [ پسر ] عيسی [ ً  هر چند : می گوید   
  )٨ : ۵عبرانيان   (                                                                                                                

 
. ه ی دو ساله شش پا نمی شود هرگز قد بچ. رشد جسمی کار زمان است   

 
رشد روحانی نه کار زمان و نه کار یادگيری است بلکه عمل . رشد عقلانی کار یادگيری است   

 
:حال به آن چه پطرس می گوید نگاه کنيد . اطاعت است   

 
ً   پس چون مسيح در عرصه ی جسم رنج کشيد ، شما نيز به همين عزم مسلح شوید زیرا آن کس را که در 
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١ : ۴ اول پطرس  -                               ً           . عرصه ی جسم رنج کشيده دیگر با گناه کاری نيست   
 

او روش های . او بالغ است . شخصی که از گناه بازداشته شده است کاملا فرزند مطيع خداست   
 

کلام عيسی اطاعت درست همان طور که از . خدا را انتخاب می کند نه روش های خودش را   
 

 می کنيم که توسط روح القدس گفته می شود ، در مواقع اختلاف و زحمت رشد کرده و بالغ می 
 

حال یکی از دلایل را . شناخت ما از کتاب مقدس عامل اصلی نيست بلکه اطاعت است . شویم   
 

توانند آیات و می فهميم که چرا اشخاصی در کليسا داریم که بيست سال است مسيحی هستند و می   
 

 باب های کتاب مقدس را نقل قول نمایند ، هزار موعظه شنيده اند و کتاب های بسياری خوانده اند 
 

!اما هنوز پوشک روحانی می بندند   
 

به جای این که توسط روح خدا جواب هر وقت آن ها با موقعيت های دشوار برخورد می کنند   
 

. شان هستند دهند در پی محافظت خود و به طریق خود  
 
   )٧ : ٣دوم تيموتائوس ( ً       .آنها با این که همواره تعليم می گيرند ، هرگز به شناخت حقيقت نتوانند رسيد ً 
 

اگر ما قصد داریم رشد . آن ها هرگز به معرفت راستی نمی رسند چون آن را به کار نمی برند   
 

. يم تا به روش خود در زندگی ما عمل کند کرده و بالغ شویم باید به حقيقت و راستی اجازه ده  
 

حتی اگر به تعليم  . ت کنيم ، اما از آن اطاعت ننمایيمکافی نيست که از نظر عقلی با آن موافق  
 

.  دهيم هرگز به دليل نا اطاعتی بالغ نمی شویم ادامه  
 

                                                   حفظ خود
 

یک احساس کاذب از . عمومی برای نااطاعتی به منظور حفظ خود است لغزش ، یک عذر   
 

 محافظت از خود، در پناه بردن به لغزش وجود دارد که مانع می شود شما اشتباهات شخصيتی 
 

شما هرگز با نقش خود ، نابالغی . خود را ببينيد چرا که تقصير به گردن دیگری انداخته می شود   
 

بنابراین تلاش خدا . نمی شوید چون تنها اشتباهات لغزش دهنده را ميبينيد خود یا گناهتان روبرو   
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شخص لغزش خورده از منبع . برای رشد شخصيت شما از طریق این مقاومت متوقف می شود   
 

. روحانی بدل می شود  لغزش اجتناب کرده و می گریزد و عاقبت به یک آواره ی  
 

به من گفت که یک کليسا را ترک کرد و به یک کليسای اخيرا زنی درباره ی یکی از دوستانش    
 

در ميان گفتگو شبان از او پرسيد که چرا . او شبان جدید را برای شام دعوت کرد . دیگر رفت   
 

زن در مورد تمام مشکلات در زمينه ی رهبری کليسای . کليسای اول خود را ترک کرده است   
 

به طور تجربی می دانم که برای آن شبان . آرام نمود شبان گوش کرد و او را . پيشين خود گفت   
 

 عملی حکيمانه بود که زن را توسط کلام خدا تشویق کند تا با رنجش و نگرش انتقاد آميز خود 
 

در صورت لزوم او باید پيشنهاد می کرد که به کليسای قبلی خود برگردد تا این که . برخورد کند   
 

وقتی خدا شما را در آرامش بيرون می آورد دیگر زیر فشار . ورد خدا او را از آن کليسا بيرون آ  
 

من می . نخواهيد بود تا داوری کنيد یا منتقدانه مشکلات کليسا ی پيشين خود را برملا سازید   
 

 دانستم که پس از مدتی او نسبت به این شبان جدید و رهبری اش مانند شبان پيشين واکنش نشان 
 

لغزش را در دل خود نگاه می داریم ، همه چيز را توسط آن صافی می وقتی یک . خواهد داد   
 

حکایت مربوط با ایامی . یک حکایت قدیمی وجود دارد که مناسب این وضعيت است .  کنيم   
 

جدید غربی روی مرد حکيمی بيرون یکی از شهرهای به غرب می رفتند مهاجران می شود که   
 

تين کسی بود که آن ها ن از شرق می آمدند ؛ مرد حکيم نخساوقتی مهاجر. تپه ای  ایستاده بود   
 

 پيش از ورود به اجتماع ملاقات می کردند آن ها مشتاقانه پرسيدند که مردم شهر چگونه هستند؟
 

ً   مردم شهری که آن جا ترک کردید چگونه بودند ؟ ً : او با یک سوال به آن ها جواب داد   
 

طرز وقيحانه ای غيبت به مردم .  جا آمدیم ؛ شهر پر شرارتی بود شهری که از آن: عده ای گفتند   
 

.گو بود آن جا پر از دزد و دروغ.  کردند می کردند و از افراد بی گناه استفاده می  
 

ً  آن ها از مرد . ً  این شهر مانند همان شهری ست که آن جا ترک کردید :مرد حکيم جواب داد   
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شکلی که دقيقا از آن بيرون آمده بودند نجات داده است و بعد به  تشکر کردند که آن ها را از م  
 

.یگری حرکت کردند سوی غرب د  
 

این شهر چگونه است ؟: سپس گروه مهاجران دیگری رسيد و همين سوال را پرسيد   
 

:شهری که از آن جا بيرون آمدید چگونه بود ؟ آن ها جواب دادند : مرد حکيم دوباره پرسيد   
 

هرگز هيچ . هر کس مورد علاقه ی دیگران بود . ما دوستان عزیزی داشتيم ! لی بودآن جا عا  
 

اگر کسی برنامه ی بزرگی داشت ، کل . کمبودی وجود نداشت چون همه مراقب یکدیگر بودند   
 

ترک کردن آن جا برای ما تصميم سختی بود اما ما احساس . اجنماع برای کمک جمع می شدند   
 

مرد . رای نسل آینده ی خود فکر کنيم از این رو به عنوان پيشگامان غرب آمدیم کردیم ناچاریم ب  
 

: حکيم دقيقا به آن ها آن چيزی را گفت که به گروه دیگر گفته بود   
 

  ًً.ً  این شهر مانند همان شهری ست که آن جا را ترک کردید 
 

ً  نگرش آن ها نسبت به .ویم ً  بيایيد در این جا ساکن ش:این اشخاص با خوشحالی جواب دادند   
 

طریقی که شما یک کليسا یا . ارتباط های گذشته ، ميدانی برای ارتباطات آینده ی آن ها بود   
 

. ارتباطی را ترک می کنيد ، همان طریقی ست که وارد کليسای دیگر یا ارتباطی دیگر می شوید   
 

:  گفت ٢٣ : ٢٠عيسی در یوحنا   
 

شيد ، بر آنها بخشيده خواهد شد و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید ، نابخشوده ً اگر گناهان کسی را ببخ
ً . خواهد ماند   

 
  دیگر را حفظ وقتی لغزش را می پذیریم و تنفر را در سر پنهان می کنيم در واقع گناهان افراد

 
ن نگرش وارد با همي. اگر یک کليسا با یک ارتباط را با تلخی و نفرت ترک کنيم . می نمایيم   

 
آن وقت زمانی که مشکلات بر خيزند ، ترک ارتباط . کليسای بعدی و یا ارتباط بعدی می شویم   

 
ما نه تنها با آسيب هایی که در ارتباط تازه اتفاق می افتد مواجه . بعدی ما راحت تر خواهد بود   

 
  تا ۶٠مارمی گوید که آ. می شویم بلکه با آسيب های ارتباط پيشين خود نيز روبرو می گردیم 
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آن روشی که یک . اشخاص طلاق گرفته پس ازازدواج مجدد ، دوباره طلاق می گيرند % ۶۵  
 

عدم بخششی که . شخص ازدواج اول خود را ترک می کند، مسير ازدواج دوم او را تعيين می کند  
 

سرزنشی که در . در مقابل همسر اول شان دارند ، مانع بخشش نسبت به همسر دومشان می شود  
 

 از دیگری می نمایند نسبت به نقش خود و ویژگی های اشتباه خود نابينا می گردند و مسایل بدتر 
 

این ضابطه به ازدواج و طلاق .  حالا آن ها ترس مضاعف از وجود آسيب هم دارند . می گردد   
 

ه قبلا برای خادم مردی ک. محدود نمی گردد بلکه می تواند در تمام روابط  کاربرد داشته باشد   
 

اما او از رهبر قبلی خود رنجيده بود . دیگری کار کرده بود آمد تا برای گروه خدمتی ما کار کند   
 

 مدتی از جریان گذشته بود و احساس کردم خداوند مرا هدایت می کند تا از او بخواهم با ما کار 
 

به کارفرمای سابق او زنگ . ار دارد من ایمان داشتم که او در فرآیند غلبه بر این رنجش قر. کند   
 

او مرا تشویق کرد و . زدم و نقشه هایم را جهت برگرداندن او نزد کارکنان با او در ميان گذاشتم   
 

او اعتقاد داشت که شفا می . فکر کرد این اقدامی خوب است که من به هر دوی آن ها توجه دارم   
 

من به هر دو مرد گفتم که دعای من این است . شود توانست در حالی که او با ما کار کند کامل   
 

وقتی آن مرد به گروه خدمتی ما ملحق شد ، تقریبا . که ارتباط آن ها شفا یافته و مانند گذشته شود   
 

. من تنها به آن مورد خاص می پرداختم تا تسکين موقتی را ببينم . بلافاصله مشکلاتی بوجود آمد   
 

  ارتباط بر می گشت تا آن . از ارتباط پيشين خود برود واند فراتر به نظر می رسيد او نمی ت
 

. او حتی مرا متهم کرد که همان کارهای رهبر پيشين او را انجام می دهم . ذهن او را اشغال کند   
 

 من نگران بودم چون سعادت این مرد برایم مهم تر از آن چيزی بود که او می توانست به عنوان 
 

استثنائاتی قایل شده بودم که در مورد سایر کارمندان من برای او . م انجام دهد یک کارمند برای  
 

. صدق نمی کرد چون می خواستم شاهد شفای او باشم   
 

.او پس از دو ماه استعفا داد چرا که فکر می کرد مانند گذشته در همان موقعيت گير افتاده است   
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ً .  هيچ خادمی کار نمی کنم ً  جان ، من دیگر برای: او هنگام رفتن گفت   
 

حقيقت . ما ، او و همسرش را دوست داریم . من او را برکت داده و هنگام رفتن تماشا می کردم   
 

 تأ سف بار این است که دعوت قوی در زندگی او در همان موردی که او ترک کرده است وجود 
 

پس از ترک . وفق نخواهد شد البته این بدان معنی نيست که او در زمينه های دیگر م. دارد   
 

ً  چرا او این قدر سریع ما را ترک :کردن او من نگران شدم ، به طوری که نزد خدا فریاد زدم   
 

 کرد در حالی که هر دو ما احساس می کردیم این کار عمل درستی است ؟ ً   چند هفته بعد ؛ خدا
 

بيش تر : او گفت . سوال جواب دهد استفاده کرد تا به این . از شبان حکيمی که دوست من است   
 

 اوقات خدا اجازه می دهد مردم از موقعيت هایی که او دوست دارد آ نها با آن مواجه شوند ، 
 

. بگریزند ؛ چنان چه آن ها از ته دل وادار می شوند که بگریزند   
 

  را ١٨ – ١٩هان اول پادشا. (  نمود ا که از دست ایزابل فرار می کرد نقلاو سپس داستان ایليا ر
 

آن ها مردانی بودند که قوم را به بت پرستی . ایليا قبلا انبيای بعل و اشيره را کشته بود ) ببينيد   
 

وقتی ایزابل این موضوع را شنيد ، تهدید کرد که ایليا. کشانده و سر ميز ایزابل غذا خورده بودند   
 

ا با او روبرو شود اما در عوض او خدا خواست که ایلي.  را ظرف بيست و چهار ساعت می کشد  
 

او در شرایطی نبود که مأ موریت را . او به قدری نا اميد بود که دعا کرد تا بميرد . فرار کرد   
 

خدا فرشته ای را فرستاد تا او را با دو نان غذا دهد و به او اجازه داد تا برای چهل . انجام دهد   
 

: رسيد نخستين چيزی که خدا از او پرسيد این بود وقتی . شبانه روز به کوه حوریب بگریزد   
 

خداوند برای سفر به او . ً ایليا در این جا چه کار می کنی ؟ ً  این سوال به نظر عجيب می رسيد   
 

ً  این جا چه کار می کنی ؟ :غذا داد و اجازه داد تا برود تنها برای این که وقتی رسيد از او بپرسد   
 

بنابراین اجازه ی این کار را . بود در این موقعيت دشوار بگریزد يا مجبور  خدا می دانست که ایل  
 

: سپس به ایليا گفت . به او داد اگر چه از سوالش مشخص است که آن نقشه ی اصلی او نبود   
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یيهو ابن نمشی را به پادشاهی ... ً روانه شده به راه خود به بيابان دمشق برگرد و چون برسی،   
 

.ح نما و اليشع بن شافاط را که از آبل محوله است مسح کن تا به جای تو نبی شود اسرایيل مس  
 

این ماموریت توسط ایليا به انجام نرسيد بلکه توسط جانشينانش  ) ١۵ – ١۶ : ١٩اول پادشاهان (   
 

اگر ما از ته دل وادار می شویم : شبان به من گفت . که خدا به او گفت تا به جای خود مسح کند   
 

 که با شرایط دشوار مواجه نشویم ، خدا حقيقتا ما را آزاد می سازد اگر چه اراده ی کاملش این 
 

.  به خاطر آوردم که این نکته را روشن می سازد ٢٢بعدا یک اتفاق دیگر را در اعداد . نيست   
 

  او. بلعام می خواست اسرایيل را نفرین کند چون شخصا برای او پاداش بزرگی وجود داشت 
 

 نخستين بار از خداوند پرسيد که آیا می تواند برود و خدا به او نشان داد که اراده اش برای بلعام 
 

وقتی شاهزاده ی موآب با احترام و پول بيش تر نزد او برگشت ، بلعام دوباره . این است که نرود   
 

ش تری که برای بلعام به خاطر احترام و پول بيباراحمقانه است که فکر کنيم این ! نزد خدا رفت   
 

حال چرا خدا نظرش را عوض . اما این بار خدا به او گفت برود . داشت نظر خدا عوض شود   
 

 کرد ؟ جواب این است که خدا نظرش را عوض نکرد چون بلعام در دل خود وادار شد که برود ، 
 

.  به ضد او برانگيخته شد به این دليل وقتی بلعام رفت ، خشم خدا. از این رو خدا به او اجازه داد   
 

آن . ما می توانيم خدا را در مورد آن چه که قبلا اراده اش را به ما نشان داده است به ستوه آوریم   
 

 وقت او به ما اجازه می دهد که آن چه را می خواهيم انجام دهيم ، حتی زمانی که بر خلاف نقشه 
 

  را وادار می کند که با آسيب ها  ی خدا مااغلب نقشه. ی اصلی اوست و برای ما بهترین نيست 
 

 و برخوردهایی مواجه شویم که نمی خواهيم  هنوز ما از همان چيزی فرار می کنيم که به زندگی 
 

امتناع از مواجهه با یک لغزش ما را از مشکل آزاد نمی کند ؛ بلکه تنها . ما استحکام می بخشد   
 

  تجربه ی من با این .ل دست نخورده باقی می ماند به ما تسکين موقتی می دهد و ریشه ی مشک
 

غير . مرد جوان که استخدامش کرده بودم نيز درسی درباره ی لغزش ها و ارتباطات به من داد   
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 ممکن است با شخصی که ارتباطی را با تلخی و لغزش ترک کرده است ؛ ارتباط سالم برقرار 
 

  می گفت که رهبر پيشين خود را فراموش کرده بود اما در اگر چه او. شفا باید اتفاق بيافتد . کنيم 
 

محبت ، اشتباهات را فراموش می کند چرا که برای آینده اميد وجود . واقع فراموش نکرده بود   
 

شاید . اگر ما واقعا بر یک لغزش غلبه داریم پس صميمانه در پی ایجاد صلح هستيم . دارد   
 

بعد ها .  دردل خود در پی فرصتی جهت استرداد خواهيم بودبلافاصله زمان مساعد نشود اما ما  
 

ً  یک مثل قدیمی وجود دارد که می گوید وقتی سگی با آب جوش :یک دوست حکيم گفت   
 

ً  امروز چند نفر از آب سردی که تازگی را به .سوزانده شود ، حتی از آب سرد هم خواهد ترسيد   
 

!ر سوزانده شده اند و نمی توانند ببخشند ، می ترسند ؟همراه می آورد ، به خاطر این که یک با  
 

 عيسی دوست دارد زخم های ما را شفا بدهد اما بيش تر مواقع ما به او اجازه نمی دهيم که آن ها 
 

راه فروتنی و انکار نفس است که منجر . را شفا دهد چون آسان ترین مسير جهت گرفتن نيست   
 

تصميم بزرگی است که سعادت دیگری را مهم تر از خود  این .به شفا و بلوغ روحانی می شود   
 

. قرار دهيد حتی زمانی که آن شخص ناراحتی بزرگی بر شما وارد کرده باشد   
 
 غرور نمی تواند این مسير را طی کند بلکه تنها کسانی قادرند که در خطر طرد شدگی ، تمایل به 

 
ری و فروتنی می شود و جاده ای ست که منجر آن کوره راهی ست که منجر به خوا. صلح دارند   

 
. به حيات می گردد    
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٧ 
 اساس محکم                                                                       
 
 

ویه اینک در صهيون سنگ بنيادی نهادم یعنی سنگ آزموده و سنگ زا: بنابراین  خداوند یهوه چنين می گوید ً    
 

١۶ : ٢٨ اشعيا -ً                       .ای گران بها و اساس محکم پس هر که ایمان آورد ، تعجيل نخواهد نمود   
 

ً  شخصی که تعجيل می کند شخص ناپایداری  است چون .ً هر که ایمان آورد تعجيل نخواهد نمود   
 

ای آزار و آزمایش دچار این شخص به راحتی توسط طوفان ه. مناسبی ندارد اسا س اعمالش   
 

. برای مثال بيایيد ببينيم برای شمعون پطرس چه اتفاقی افتاد . نوسان و حرکت می شود   
 

ً  به گفته ی مردم پسر انسان کيست ؟ً :عيسی وارد قيصریه ی فيليپس شد و از شاگردانش پرسيد   
 

  عيسی در ميان گذاشتند چند شاگرد با اشتياق نظر مردم را درباره ی ماهيت ) ١٣ : ١۶متی ( 
 

شما : عيسی منتظر شد تا آن ها سخن خود را تمام کردند سپس به آن ها نگاه کرد و صریحا پرسيد   
 

  )١۵آیه ی . (  ؟ به نظر شما من که هستمچه می گویيد
 

شاگردان قرار داشت به طوری من مطمئنم که حالت توأ م با ترس و گيجی بر چهره های بيش تر   
 

ناگهان مردانی که این قدر مشتاق . ا بدون حرف و با دهان نيمه باز به فکر فرو رفته بودندکه آن ه  
 

شاید آن ها هرگز به طور جدی . بودند تا صحبت کنند و نظر دیگران را ابراز نمایند ساکت شدند   
 

عيسی  . این سوال را از خود نپرسيده بودند و حالا به رغم شواهد پی بردند که هيچ جوابی ندارند  
 

او موقعيت قلب های آنان را با . کاری را که خيلی خوب انجام می داد در مورد آن ها به عمل آورد  
 

. او درکی واقعی از آن چه می دانستند و آن چه نمی دانستند به آنان بخشيد . یک سوال تعيين کرد   
 

خود تثبيت نمایند که آن ها در کنار تصورات دیگران زندگی می کردند به جای این که در دل   
 

شمعون که توسط عيسی به پطرس تغيير نام . آن ها با خود مواجه نشده بودند . عيسی واقعا کيست   
 

: او بی مقدمه گفت . داده بود تنها شخص بين شاگردان بود که می توانست جواب دهد   
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ً  خوشا به :اب داد سپس عيسی این گونه به او جو ) ١۶ : ١۶متی ! ( تویی مسيح پسر خدای زنده   
 

زیرا این حقيقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من ! حال تو ای شمعون ، پسر یونا   
 

  )١٧آیه ی ( ً  . که در آسمان است 
 

پطرس این شناخت را ازشمعون . عيسی منبع این مکاشفه را برای شمعون پطرس توضيح داد   
 

ه که تعليم یافته بود به دست نياورد بلکه خدا آن را برای او  طریق شنيدن نظرات دیگران یا آن چ  
 

بيش ترین سوالات را او می . شمعون پطرس بسيار گرسنه ی امور خدا بود . آشکار نموده بود   
 

او. او کسی بود که روی آب راه می رفت در حالی که یازده شاگرد دیگر تماشا می کردند . پرسيد   
 

هان او می خواست مستقيما از د. ه بود شخص دیگری آن جا نماندظر ن مردی بود که به خاطر   
 

ی عيسی توسط درک او حاصل نشد ، بلکه عطایی  این شناخت مکاشفه شده دربا ره.  خدا بشنود   
 

عون پطرس دید چه را که شمدیگران نيزآن. او روشن شد د که در پاسخ به گرسنگی اش در دل بو  
 

  داده بودند اما دل آن ها مانند پطرس گرسنه ی شناخت اراده ی خدا و شهادت داد دیده و شهادت
 

:   می گوید ٢٧ : ٢اول یوحنا . نبود   
 

اما درباره ی شما باید بگویم آن مسح که از او یافته اید در شما می ماند و نيازی ندارید کسی به شما تعليم دهد ً    
 

پس همان گونه که . آن مسح حقيقی است نه دروغين . ی دهد ، بلکه مسح او درباره ی همه چيز به شما تعليم م  
 

ً .به شما تعليم داده است در او بمانيد   
 

او آن چه را که هر کس دیگر باید می گفت شنيد و سپس . این مسح شمعون پطرس را تعليم می داد   
 

ا به دست وقتی شما شناختی مکشوف شده از جانب خد. به آن چه خدا آشکار کرده بود نگریست   
 

وقتی خدا چيزی را بر شما آشکار . می آورید دیگر هيچ کس نمی تواند شما را به جنبش در آورد   
 

. آن ها نمی توانند دل شما را عوض کنند . می کند دیگر اهميتی ندارد که تمام دنيا چه می گویند   
 

  پطرس ، و بر این من نيز می گویم تویی: سپس عيسی به شمعون پطرس و بقيه ی شاگردان گفت 
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  )١٨: ١۶متی ( ً  .صخره ، کليسای خود را بنا می کنم و قدرت مرگ بر آن استيلا نخواهد یافت 
 

در این . بدین ترتيب آشکارا می بينيم که اساس محکمی در کلام مکشوف شده ی خدا وجود دارد   
 

. زمينه پطرس فهميد که عيسی پسر خداست   
                                               

کلام روشن شده                                                     
 

 من اغلب به جماعت و افراد گفته ام که وقتی موعظه می کنم صدای خدا را درون صدای من 
 

  بسياری اوقات ما به قدری مشغول یادداشت برداشتن هستيم که فقط هر چيز را که گفته می. بشنوید
 

این عمل منجر به درک ذهنی کتاب مقدس و تفسير آن می گردد که به آن شناخت . شود می نویسيم   
 

وقتی ما به تنهایی دارای شناخت عقلی می گردیم، دو چيز ممکن است اتفاق . عقلی می گویند   
 

. ما به راحتی مستعد هوچی گری یا احساسات گرایی می شویم ) الف : بيافتد   
 

اما این اساس محکمی نيست که عيسی کليسایش را . نيروی عقلی خود محدود می شویم ما به ) ب   
 

!او گفت که کليسایش بر کلام مکشوف استوار می شود نه آیات حفظی . روی آن بنا می کند   
 

 هنگامی که ما صحبت یک خادم مسح شده را می شنویم یا این که کتابی می خوانيم باید در پی 
 

آن کلام خداست که برای ما آشکار می . اتی باشيم که در روح ما فوران می کند سخنان یا عبار  
 

: شود و نور و درک روحانی را منتقل می سازد و همان طور که مزمور نویس گفت   
 
  )١٣٠ : ١١٩مزمور     (                    ً           .ساده دلان را فهيم می گرداند کلام تو کشف نور می بخشد و  ً
 

. کشف کلام او در دل های ما و نه در اذهان ماست که روشن می کند و آشکار می سازد   
 

 اغلب ممکن است یک خادم در مورد یک موضوع خاص صحبت کند اما خداست که چيزی کاملا 
 

را در دهان آن خادم قرار دهد  دل خود من روشن می سازد یا ممکن است خدا کلماتیمتفاوت را در  
 

. در هر دو روش کلام خدا بر من مکشوف می شود . مات در من به یک مکاشفه بيانجامد کلآن و   
 

تغيير می ) مملو از درک ( به بالغ شدن ) فاقد درک ( به این ترتيب ما از سادگی و بی تجربگی   
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این کلام روشن شده در دل های ما همان اساسی است که عيسی گفت کليسایش را بر آن . یابيم  
 

صخره از قدرت و . عيسی کلام مکشوف شده ی خود را به صخره تشبيه کرد . ار می سازد استو  
 

ما حکایت دو خانه را به خاطر می آوریم که یکی بر صخره و دیگری . استحکام سخن می گوید   
 

وقتی ناملایماتی از قبيل آزار ، غم و رنج از راه می رسد ، طوفان ها به . بر شن ساخته شده بود   
 
ر دو خانه هجوم می آورد و آن که بر شن ساخته شده بود ویران گشت در حالی که آن که بر ه  
 

گاهی مواردی را که نياز داریم از خدا بشنویم نمی توان در. صخره ساخته شده بود استوار ماند   
 

ليسایی برای مثال با چه کسی باید ازدواج کنيم ؟ کجا باید کار کنيم ؟ به چه ک.  کتاب مقدس یافت   
 

ما باید کلام مکشوف خدا را برای این تصميمات . ملحق شویم ؟ و این فهرست هم چنان ادامه دارد   
 

.بدون آن تصميمات ما بر زمين نااستوار ساخته می شود. نيز داشته باشيم   
 

این باید اساس تمام کارهای. آن چه خدا توسط روح اش آشکار می کند نمی تواند از ما گرفته شود   
 

دوباره . بدون آن ما به راحتی توسط آزمایشات و غم های اطراف مان لغزش می خوریم . ما باشد   
 

 آن چه را به خاطر می آوریم که عيسی درباره ی کلام گفت که با هيجان شنيده و دریافت می شود 
 

. اما در دل های ما ریشه نمی دهد   
 

؛ آنان کلام را می شنوند و بی درنگ آن را با شادی می پذیرند ً دیگران همچون بذرهای کاشته شده بر سنگلاخند   
 

آن گاه که به سبب کلام ؛ سختی و یا آزاری بروز . اما چون در خود ریشه ندارند تنها اندک زمانی دوام می آورند   
 

 – ١۶ : ۴ مرقس -                    ً                                                                     .کند در دم می افتند 
١٧ 

 
را عوض کنيم چون هر دوی آن ها دلالت بر واسا س ما به راحتی می توانيم جای واژه های ریشه   

 
کسی که توسط کلام . یا ساختمان دارند  سازنده و منبع قوت برای یک گياه ،عنصری پایدار  

 
غزش به جنبش ینه ای است که توسط طوفان لتين گزنخس،مکشوف خدا پایدار یا استوار نمی گردد   

 
چند نفر دقيقا شبيه شاگردان هستند که عيسی با آن ها مواجه شد ؟ آن ها مطابق آن چه . در می آید   
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نظرات و عبارات دیگران به عنوان . از گفتار یا موعظه ی دیگران شنيده اند زندگی می کنند   
 

ما فقط می توانيم . بال مشورت یا شهادت روح با شندحقيقت پذیرفته می شود بدون اینکه به دن  
 

این همان چيزی است که . زندگی کنيم و آنچه را که توسط خدا بر ما آشکار شده است اعلام کنيم   
 

زمانی من یک منشی مجرد داشتم که با خوشحالی با مرد . عيسی کليسایش را روی آن بنا می کند   
 

آن ها روز به روز به هم . او نيز برای کليسا کار می کرد جوانی قرار ملاقات می گذاشت که   
 

آن ها قبلا . همه می توانستند بفهمند که این ارتباط به ازدواج منجر می شود. نزدیک تر می شدند   
 

یکی از شب های یکشنبه شبان ارشد آن ها را . به طور جدی راجع به آن صحبت کرده بودند   
 

صبح بعد منشی . خداوند گفت که شما دو نفر با هم ازدواج می کنيد بنابراین : دعوت کرد و گفت   
 

از من خواست که . او خيلی هيجان زده بود . من در حالی که روی ابرها راه می رفت به دفتر آمد   
 

وقتی را تعيين کردم تا برای مشاوره با آن . آن ها را عقد کنم و من گفتم که باعث افتخار من است   
 

به . وقتی آن ها وارد دفترم شدند روح من دچار نگرانی شد . اما من ناآرام بودم. کنم ها ملاقات   
 

 منشی ام نگاه کردم و پرسيدم که آیا می داند این مرد جوان کيست که خدا برای او برگزیده است ؟ 
 

داری آیا ایمان : سپس به مرد نگاه کردم و پرسيدم . او با شورو شوق و قاطعانه جواب مثبت داد   
 

 که اراده ی خداست که با این دختر ازدواج کنی ؟ او برای یک لحظه با دهانی نيمه باز به من نگاه 
 

!نه ، مطمئن نيستم : سپس سرش را پایين انداخته و تکان داد و گفت . کرد  
 

ه من شما را عقد نمی کنم و توجه نمی کنم ک: من به هر دوی آن ها نگاه کردم و به مرد جوان گفتم   
 

من توجه نمی کنم که چند نفر گفته اند شما دو . چه کسی برای شما نبوت کرده و یا چه گفته است   
 

اگر خدا اراده اش را در دل شما آشکار نکرده است اجازه. نفر زوج دوست داشتنی ای می شوید   
 

: ندارید زندگی زناشویی را آغاز کنيد و ادامه دادم   
 

.  به عنوان اراده ی کاملش برای شما آشکار کرده باشد ازدواج کنيد اگر بدون این که خدا آن را  
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:  شما دچار تردید خواهيد شد و می گویيد – که حتما فرا خواهد رسيد –وقتی طوفان ها فرا برسد   
 

 اگر با دختر دیگری ازدواج کرده بودم چه می شد ؟ آیا این مشکلات راداشتم ؟ من باید مطمئن می 
 

سپس دل شما خسته و کسل خواهد . احساس می کنم گرفتار شده ام . اراده ی خداست شدم که این   
 

شما . شد و قادر نخواهيد بود در مقابل ناملایماتی که به سمت زندگی شما می وزد مقاومت کنيد   
 

من آن ها را مشایعت کردم و گفتم. شخص دودلی خواهيد بود که در تمام رفتار خود ناپایدارید   
 

مرد آسوده شد ولی دختر خيلی نگران بود . چ دليلی وجود ندارد که دوباره جلسه داشته باشيم که هي  
 

برای . اما من می دانستم که حقيقت را گفته ام . هفته ی بعد هفته ی بسيار ناآرامی در دفتر من بود   
 

سرش است اواگر خدا حقيقتا با او صحبت کرده بود که این مرد هم. منشی من زمان آزمایش بود   
 

به خداوند اعتماد می کرد تا آن را برای آن مرد آشکار سازد و از لغزش نسبت به من و هم  باید   
 

به منشی خود گفتم از او فاصله بگير و بگذار فرصت داشته باشد تا از . چنين خدا آزاد می ماند   
 

  ی دیگری را در خواست سه هفته سپری شد و آن ها جلسه. خدا بشنود او این کار را انجام داد 
 

این بار وقتی آ نها وارد دفتر شدند مرد با برقی که . کردند و من بلافاصله احساس خوشحالی کردم   
 

من می دانم که بعد از این  هيچ شکی ندارم که او زنی : کرد و گفت نگاه به من . در چشمانش بود   
 

وقتی می دانيد که . اه بعد ازدواج کردندست که خدا برای ازدواج به من داده است و آن ها هفت م  
 

یا یک ارتباط قرار داده است دشمن خيلی سخت تر می تواند شما را از خدا شما را در یک کليسا   
 

شما احساس خود را بر کلام مکشوف خدا قرار می دهيد و در ميان تضادها و . آن جا خارج کند   
 

. ای ادامه غير ممکن به نظر می آید کشمکش ها کار می کنيد حتی زمانی که شرایط بر  
 
 

                                             هيچ انتخاب دیگری نيست
     

ما به قدری سخت از یکدیگر . پنج سال اول زندگی زناشویی برای من و همسرم بسيار دشوار بود   
 

تنها . ليه ، ميان ما حفظ شود رنجيده بودیم که به نظر غير ممکن می آمد که ارتباط محبت آميز او  
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. هر دو می دانستيم که خدا زندگی زناشویی ما را تعيين کرده بود : یک چيز ما را با هم حفظ کرد   

 
تنها انتخاب ما این بود که ایمان . از این رو ما طلاق را به عنوان یک انتخاب در نظر نگرفتيم   

 
ما هر دو بدون توجه به دردناکی موقعيت خود را  . داشته باشيم او ما را شفا داده و عوض می کند  

 
وعده هایی را که خدا در ، وقتی ا فکار مأیوس کننده داشتم . نسبت به این فرآیند متعهد ساختيم   

 
من حاضر نبودم آن چه را که . وردم  مان به من داده بود به خاطر می آ ارتباط با زندگی زناشویی  

 
یکی از وعده هایی که . گر طراحی کرده و مقدر نموده بود باطل سازم خدا برای اتحاد ما با یکدی  

 
زمانی که این وعده را داد . خدا به ما داده بود این بود که من و همسرم با همدیگر خدمت می کنيم   

 
او جهت خدمت بر هر دوی ما قرار د ست آن را ببينم و فکر می کردم که به راحتی می توانم   

 
  طوفان های زندگی زناشویی که داشتيم ، دیگر نمی توانستم وعده را به وضوح در ميان. دارد 

 
اميد طبيعی به خاطر درگيری و غروری که وارد رابطه . ببينم اما اجازه ندادم آن وعده محو شود   

 
اما هنوز یک بذر ما فوق طبيعی زندگی در دل من . ی زناشویی ما شده بود از دست رفته بود   

 
وقتی آن اميد نمایان شد خدا .  ؛ آن وعده تکيه گاه یا اساسی برای زمان احتياج من بود وجود داشت  

 
ما از طریق اختلافات خود با . نه تنها ارتباط ما را شفا داد بلکه آن را قوی تر از قبل نيز کرد   

 
. کنيم اکنون ما با همدیگر خدمت می. بخشيدن یکدیگر و درس گرفتن از آن اختلافات رشد کردیم   

 
 من نه تنها همسرم را معشوق و بهترین دوست خود می دانم بلکه هم چنين خادمی است که بيش 

 
پس از عبور از آن پنج سال دشوار پی بردم که خدا عيب های زندگی . او دارم به ترین اعتماد را   

 
حکمت ملحق من مبهوت . هر دوی ما را دید و ارتباط ما این عيب ها را زیر نور برملا ساخت   

 
پيش از این که با ليزا ملاقات داشته باشم مرتب برای زنی. شدن مان به عنوان زن و شوهر بودم   

 
  دعا می کردم که یک روز قرار بود با آن ازدواج کنم، پس از اطاعت از انجيل ، این دومين 

 
ام را انتخاب تصميم مهم زندگی ام بود چون دعا می کردم و منتظر بودم که خدا شریک زندگی   
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. چه قدر در اشتباه بودم . فکر می کردم مشکلی را که دیگران در زندگی داشتند من ندارم . کند   
 
 خدا همسری برای من برگزید که تمایل قلبی من بود اما او نيز نابالغی توأم با خودخواهی را که در 

 
 فرار از عيب ها توسط . اشت البته چيزهای بيش تری  هم وجود د: من مخفی شده بود برملا کرد 

 
 انتخاب  طلاق یا سرزنش او تنها نابالغی مرا زیر لایه ی دیگری از محافظت تقلبی به نام لغزش 

 
 بعضی از شما که این . شناخت کلام خدا برای ازدواج ، مرا از رها کردن حفظ کرد . دفن می کرد 

 
 : خدا به شما می گوید . ت را نداشتم را می خوانيد شاید فکر کنيد وقتی من ازدواج کردم نجا

 
 اما .  که زن نباید از شوهر خود جدا شود – نه حکم من بلکه حکم خداوند –حکم من برای متأ هلان این است ً 

 
 مرد نيز نباید زن خود را . اگر چنين کرد دیگر نباید شوهر اختيار کند و یا اینکه باید با شوهر خود آشتی نماید 

 
 بنابراین ای برادران ، هر کس در وضعی  فراخوانده  شده است در همان وضع در حضور خدا باقی .طلاق گوید 

 ً .بماند 
 ، ١١- ١٠ : ٧   اول قرنتيان                                                                                                       

٢۴  
 

 . زدواج در دل شما قرار گيرد تا توسط دام لغزش به جنبش در نيایيد اجازه دهيد این کلام عهد ا
 

 برخی ازشما شاید حتی . سپس در پی خداوند برای کشف کلامش در زندگی زناشویی خود باشيد 
 

 برای ورود به برکت خدا در زندگی . به عنوان ایماندار در اراده ی خدا ازدواج نکرده باشيد 
 

  واهد این که قبل از ازدواج با او مشورت نکرده اید توبه کنيد و او شما را خ، باید اززناشویی تان 
 

 آن گاه در پی خداوند باشيد تا کلام اش را . لغزش ، راه حل نيست شکستن عهد به خاطر. بخشيد 
 

 .برای زندگی زناشویی شما کشف کند
                                            

                                                         صخره ی استوار                                              
 

. کلام مکشوف خدا صخره ی استواری است که ما باید زندگی و خدمات خود را بر آن بسازیم   
 

خشی از آن را درافراد گوناگونی از کليساها یا گروه های خدمتی مختلف به من گفته اند که تنها ب  
 

قلبم اندوهگين می شود وقتی می بينم .  زمانی کوتاه به کار برده اند و در مسير آن گام برداشته اند  
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آن ها مدام شکایت دارند . که چطور آن ها توسط آزمایش ها و نه هدایت خدا به حرکت در می آیند   
 

آن ها . دیگران بد رفتار شده است که در مسایل چقدر بد پيش رفته و یا تا چه حد با آن ها و   
 

 احساس می کنند که در تصميمات خود محق هستند اما دليل آن ها فقط لایه ی فریب دیگری است 
 

. که مانع می شود لغزش و اشکالات شخصيتی خود را ببينند   
 

ل آن ها ارتباط حاضر خود را نسبت به خدمات با کليساها به گونه ای بيان می کنند که در حا  
 

 حاضر به طور موقت بخشی از آن جا هستند یا این که این جا جایی است که خدا الان برای من در 
 

!من امانتی برای این کليسا هستم :  من حتی شنيده ام مردی می گوید .نظر دارد   
 

. آن ها این عبارات را بيان می کنند تا در صورت به وجود آمدن مشکل راه گریز داشته باشند   
 

طوفان ها .  ها هيچ اساسی ندارند که در مکان های تازه ای که می روند بر آن استوار بایستند آن  
 

. به راحتی می توانند تا بندر بعدی بر آنها بوزند   
 

ما کجا می توا نستيم برویم ؟                                            
 

ما شاهد . يد آن ها او را چه کسی می دانندبه نمونه ای بر می گردیم که عيسی از شاگردان پرس  
 

به شمعون . پایداری و ثباتی هستيم که وقتی شما اراده ی مکشوف خدا را می دانيد فرا می رسد   
 

. پس از این که شمعون آن چه را که پدر در قلب او آشکار کرد بيان نمود : پطرس نگاه کنيد   
 

س و بر این صخره کليسای خود را بنا می کنم و قدرت مرگ بر ً من نيز می گویم که تویی پطر:  عيسی گفت   
 

  )١٨ : ١۶متی      (                 ً                                                                  .آن استيلا نخواهد یافت 
 

شمعون به معنی این نکته ای با اهميت است چون نام . عيسی نام شمعون را به پطرس تغيير داد   
 

نتيجه ی شنيدن کلام مکشوف شده ی . می باشد " سنگ " است و نام پطرس به معنی " شنيدن "   
 

خانه ای که از سنگ و بر اساس استوار یک . خدا در دلش این بود که او تبدیل به یک سنگ شد   
 

. می کند در برابر طوفان هایی که به آن ضربه می زند ، مقاومت . صخره ساخته می شود   
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می آید که به معنی یک "                       پترا " واژه ی صخره در این آیه از واژه ی یونانی   
 

عيسی به شمعون پطرس می گفت که او اکنون از ماده ای ساخته شده که . صخره ی بزرگ است   
 

:  نوشت ۵ : ٢بعدها پطرس در اول پطرس . خانه بر روی آن قرار می گيرد   
 
   شما نيز چون سنگ های زنده به صورت امارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشيد و به واسطه ً
 

ً . عيسای مسيح ، قربانی های روحانی مقبول خدا را بگذرانيد   
 

قوت ، استحکام و قدرت در صخره ی کلام . سنگ تکه ی کوچکی از صخره ی بزرگ است   
 

آن شخص توسط .  که آن را دریافت می کند ثمر می آورد مکشوف خداست و در زندگی کسی  
 

همان طور که پولس .  قوی می گردد – یعنی عيسای مسيح –قوت کسی که کلام زنده ی خداست   
 

:  می نویسد ١١ : ٣رسول در اول قرنتيان   
 

 خود عيسی مسيح ً  زیرا هيچ کس نمی تواند جز آن پی که نهاده شده است ، پی دیگری بگذارد و آن پی همانا
  ً  .است 

از یوحنا . وقتی ما در پی او هستيم که کلام زنده ی خداست او آشکار می گردد و ما بنا می شویم   
 
  متوجه می شویم که در طول روزهای آخری که عيسی روی زمين بود زندگی برای گروه ١۶ : ۵

 
ا ذیت کرده و در پی کشتن او ذهبی عيسی را یهودیان و رهبران م. رتر شده بود خدمتی او دشوا  

 
وقتی اوضاع بهتر شد و مردم خواستند که او را به زور پادشاه کنند او امتناع کرد و دور . بودند   

 
صت این فر. چرا او چنين کاری کرد : دشاگردانش متعجب شدن)  را ببينيد ١۵ : ۶یوحنا . ( شد   

 
ما خانواده و کار .  ها به سختی می وزید آن ها نگران بودند و طوفان! خوبی برای ما و او بود  

 
ما ایمان. خود را رها کرده ایم تا این مرد را پيروی کنيم ما به چوبه ی مرگ بسيار نزدیک هستيم   

 
بهر حال هم یحيای تعميد دهنده آن را تصریح کرد و هم از  .  داریم او همان کسی است که می آید  

 
اما چرا او رهبران موجود را . فيليپس این را گفت  شنيدیم که در قيصریه ی شمعون پطرس  

 
 تحریک می کند ؟ چرا او با دست خود گور خود را می کند ؟ چرا او چنين سخنان سختی را مثل 

 
تا کی باید با شما باشم ؟ ً  به ما به شاگردان خودش می گوید ؟ ! ً ای قوم بی ایمان و منحرف   
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ه چيز را ترک کرده بودند تا عيسی را پيروی کنند شروع لغزش تا حدودی در این مردان که هم  

 
عيسی مسأ له ای را برای آ نها موعظه کرد که به نظر . سپس نقطه ی اوج اتفاق افتاد . شده بود   

 
: عيسی به ایشان گفت . بدعت گسترده ای می آمد   

 
. را ننوشيد در خود حيات ندارید آمين ، آمين به شما می گویم که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون اوً  

                                                                                                       
  )۵٣ : ۶یوحنا                                                                                                             ( 

                                                                       
  نه تنها این مسأ له ین امری بسيار بعيد برای من استاو چه موعظه می کند ؟ ا: آن ها متحير شدند 

 
از نظر شاگردان این . بلکه او هم چنين این چيزها را روبروی رهبران در کنيسه کفرناحوم گفت   

 
. اهی بود که پشت شتر را می شکست ک  
 
این تعليم سخت است  چه کسی می تواند آن را :   آن گاه بسياری از شاگردان او چون این را شنيدند گفتند ً

 بپذیرد؟ً 
۶٠ : ۶ یوحنا -                                                                                                                       

:به پاسخ عيسی توجه کنيد   
 
۶١ : ۶ یوحنا -                                   آیا سبب لغزش شما می شود ؟ ً                                          ً  
 

او حقيقت را تکذیب نمی کند بلکه به جایش با این مردان مواجه . این ها شاگردان خودش هستند   
 

او این اساس را برملا . او می داند که عده ای زندگی شان بر اساس اشتباهی بوده است . شود می   
 

 می کند و به آن ها فرصت می دهد تا دل های خود را ببينند اما آن ها مانند شمعون پطرس یا سایر 
 

:به واکنش آن ها بنگرید . شاگردان نبودند که گرسنه ی حقيقت باشند   
 
ً . بسياری از شاگردان برگشته ، دیگر او را همراهی نکردند  از این زمانً  

۶۶ : ۶ یوحنا -                                                                                                                       
" !بسياری " توجه کنيد که عده ی کمی گفته نشده بلکه   

 
: همان کسانی بودند که در قيصریه ی فيليپس در مورد او نظر دادند عده ای بدون شک   

 
بعضی دیگر می گویند الياس و عده ای نيز می گویند ارميا یا یکی از . ً برخی می گویند یحيی تعميد دهنده است   

 
ً     . پيامبران است   

  )١۴ : ١۶متی   (                                                                                                                   
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. اساس آن ها بر کلام مکشوف خدا نبود   
 

 لغزش به جایی رسيد که آن ها کاری را که امروزه خيلی ها انجام می دهند ، انجام دادند و او را 
 

ار گرفته اند در حالی که آن ها فکر کردند که فریب خورده و مورد سوء رفتار قر. ترک کردند   
 

آن ها حقيقت را نمی دیدند چون چشمان شان بر تمایلات خود خواهانه ی خودشان . این طور نبود   
 

حال به اتفاقی که برای شمعون پطرس افتاد بنگرید ، زمانی که عيسی با دوازده . متمرکز بود   
 

:شاگرد مواجه شد   
 

سرور ما نزد که : ما نيز می خواهيد بروید ؟ شمعون پطرس پاسخ داد آیا ش: ً پس عيسی به آن دوازده تن گفت   
 

ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خداً . سخنان حيات جاودان نزد توست  برویم ؟  
 

  )۶٩ – ۶٧ : ۶یوحنا ( 
از دستمن بيشتر کار کنان ام را . لطفا مرا ترک نکنيد : عيسی در برابر این مردان گدایی نکرد   

 
آیا شما نيز می خواهيد : چگونه بدون شما گذران کنم ؟ خير ، بلکه با آن ها روبرو گشت .  داده ام   

 
  می دهد دقت نمایيد گر چه او نيز همانند دیگران در کشمکش با بروید ؟ به جوابی که پطرس

 
او شنيد می بایست باعث ً  خداوندا نزد که برویم ؟ ً  مطمئنا آن چه را که :همان موقعيت لغزش بود   

 
در قيصریه ، . اما شناختی در او وجود داشت که دیگران فاقد آن بودند . سردرگمی او شده باشد   

 
پسر خدای زنده : او می دانست که عيسی کيست . پطرس مکاشفه ای خاص از عيسی داشت   

 
که در قلبش ریشه اکنون در نقطه ی اوج این آزمایش او از چيزی سخن راند  ) ١۶ :١۶متی (   

 
.ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی مسيح پسر خدای حی . دوانده بود   

 
او سنگی بود که بر. این سخنانی است که او بی مقدمه در اثر مکاشفه در قيصریه بيان نمود  

 
. او لغزش نخورد .  صخره مستحکم کلام زنده خدا قرار داشت   

 
    واکنش تحت فشار                                           

 
به عبارت . یا امتحان موقعيت یک شخص را تعيين می کندآزمایش من اغلب می گویم که یک   
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این آزمایش ها وضعيت حقيقی . دیگر امتحان باعث می شود جایگاه روحانی شما مشخص شود   

 
.این واکنش حقيقی شماست دل شما را آشکار می نمایندو وقتی تحت فشار واکنش نشان می دهيد   

 
 شما می توانيد خانه ای داشته باشيد که روی شن ساخته شده است و پنج طبقه و زیبا و با بهترین 

 
آن خانه شبيه حصاری درخشد تا وقتی خورشيد می . مواد و استادانه ترین شکل تزیين شده باشد   

 
ی یک طبقه ای داشته باشيد که تقریبانزدیک به آن خانه می توانيد خانه ی ساده . قوی و زیباست   

 
اما آن خانه روی چيزی . در مقایسه با عمارت نزدیک به آن جلب توجه نکرده و جذابيتی ندارد   

 
!یعنی صخره . ساخنه شده است که شما نمی توانيد ببينيد  

 
با یک تا وقتی هيچ طوفانی حمله نکند ساختمان پنج طبقه به نظر بسيار بهتر می اید اما وقتی   

 
آن خانه شاید در . طوفان شدید مواجه شود ساختمان پنج طبقه روی هم افتاده و ویران می شود   

 
!مقابل طوفان های خيلی جزیی دوام آورد ولی در مقابل طوفان شدید نه   

 
هر چه خانه بزرگ تر باشد ، تخریب آن سخت تر و . ساختمان یک طبقه ی ساده سالم می ماند   

 
بعضی از افراد در کليسا مانند شاگردان هستند که خيلی سریع در قيصریه ی . ت چشمگيرتر اس  

 
!شاید آن ها مسيحيان پنج طبقه باشند. می شودفا ش فيليپس نظر دادند اما بعدا حقيقت امر   

 
 تصویری از قوت ، استحکام و زیبایی آن ها ممکن است از طوفان های کوچک و متوسط جان 

 
. ما وقتی یک طوفان سهمگين بوزد از جای خود تکان می خورند سالم به در برند ا  

 
 اطمينان حاصل کنيد که زندگی خود را بر کلام مکشوف خدا می سازید نه برآن چه دیگران می 

 
کاری را انجام ندهيد و سخنی را نگویيد به . در پی خداوند باشيد و به دل خود گوش دهيد . گویند   

 
در پی او باشيد و بر آن چه در دل شما . ی گوید و یا انجام می دهد صرف این که شخص دیگری م  

 
.روشن شده است استوار بمانيد  
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٨ 
 تمام آن چه که می تواند جنبانيده شود ؛ جنبانيده خواهد شد          
 
 

ها زمين ً در آن زمان صدای او زمين را به لرزه در آورد ، اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تن  
 

به از ميان برداشته شدن چيزهایی " یک بار دیگر " عبارت . بلکه آسمان را به لرزه در خواهم آورد   
 

ً . تا آن چه تزلزل ناپذیر است باقی بماند– یعنی چيزهای آفریده شده –اشاره دارد که به لرزه  در می آیند   
                                                                          

٢٧ – ٢۶ : ١٢                                                                                                       عبرانيان   
 

 در فصل پيشين دیدیم که کلام مکشوف خدا اساسی ست که عيسی کليسایش را بر آن بنا می 
 

لغزش خوردند راسخ باقی  حتی زمانی که سایر شاگردان ما دیدیم که شمعون پطرس. کند   
 

 می ماند ؛ حتی زمانی که عيسی به شمعون پطرس فرصت داد تا او را ترک کند ، او آن چه 
 

.را که در قلبش ثبت شده بود و به آن یقين داشت بر زبان آورد  
 

که به عيسی خيانت حال بيایيد به آزمایشی دیگر برای شمعون نگاهی بياندازیم ، یعنی شبی   
 

عيسی با دوازده شاگردش نشسته بود و شکر گزاری می کرد و خدمت عشای ربانی به . شد   
 

:جا می آورد که یک عبارت تکان دهنده را بيان نمود   
 

پسر انسان آن گونه که مقدر است . اما دست آن کس که قصد تسليم من دارد با دست من در سفره است ً   
 

  )٢٢- ٢١ : ٢٢لوقا    (                ً          . وای بر آن کس که او را تسليم دشمن کند خواهد رفت ، اما
 
 

ً ! به بيان امروزی عيسی با آن سخنانً  بمبی پرتاب کرده بود !       چه اعلان عجيبی   
 

  که اما نخستين بار بود. خيانت می شود      اگر چه عيسی از همان ابتدا می دانست که به او 
 

آیا می توانيد احساس وحشتناکی را که در اتاق حاکم بود.      شاگردان اش این سخن را می شنيدند   
  

یکی از آن ها که با او غذا را شروع کرده است ، یکی از: آن زمان که عيسی گفت .     مجسم کنيد  
 

     اعضا و همکاران نزدیک قصد دارد به او خيانت کند ؟ 
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  این حرفً  آن گاه به پرسش از یکدیگر آغاز کردند که کدام یک چنين خواهد   در واکنش به

 
آن ها با این شوک در هم شکستند که یکی از آن ها قادر بود چنين کار ) ٢٣آیه ی ( ً  .  کرد   

 
ایان ما از نحوه ی پ. اما انگيزه ی آن ها برای تحقيق خالص نبود .   وحشتناکی را انجام دهد   

 
دليل آن ها جهت رسيدگی به این امر .  گفت و گوی آن ها به این حقيقت پی می بریم    یافتن  

 
:به آیه ی بعد نگاه کنيد .    خودخواهی و غرور کامل بود   

    
ً .ً  نيز جدالی ميانشان در گرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگ تر است      

٢۴ : ٢٢ لوقا -                                                                                                                       
   
به مرگاست تا به کاهن اعظم واگذار شود ، تصور کنيد عيسی به آن ها گفت که آماده    
 

کهکسی .   محکوم گردد و به روميان سپرده شود تا او را مسخره کنند، شلاق بزنند و بکشند   
    

شاگردان سوال کردند که او کيست و این سوال . باعث این کار بود با او سر ميز نشسته بود   
 

 منجر به جر و بحث ميان آن ها شد که کدام یک از بقيه بزرگ تر است ؟ 
 

آنان هيچ . عمل شرم آوری بود، تقریبا مانند فرزندان که بر سر ارث و ميراث بحث می کنند   
 

. د عيسی نداشتند بلکه به خاطر قدرت و موقعيت خود را به هر دری می زدند نگرانی در مور  
 

!چه خود خواهی غير قابل تصوری   
 

 اگر من به جای عيسی بودم شاید سوا ل می کردم که آیا سخنان مرا شنيده اند یا حتی به آن توجه 
 

. بر و محبت رفتار می کرد ما از این اتفاق الگو می گيریم که چه طور استاد با ص. هم نکرده اند  
 

من در لحظه اوج ! همه ی شما گم شوید  " :اغلب ما اگر به جای عيسی بودیم چنين می گفتيم   
 

. این زمان فرصت مناسبی برای لغزش خوردن بود ! " نيازم هستم و شما به فکر خودتان هستيد   
 

. ميان شاگردان آغاز کرد ما می توانيم تقریبا حدس بزنيم که چه کسی این جرو بحث را در   
 

 شمعون پطرس ، چون او بانفوذ ترین شخصيت گروه بود و معمولا یکی از کسانی بود که اول
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احتمالا او سریع به دیگران خاطر نشان کرد که تنها کسی بود که روی آب . صحبت می کرد   
 

ت با عيسی ، موسی و راه می رفت یا شاید این که او نخستين مکاشفه را در مورد کوه تبدیل هيئ  
 

پطرس تا اندازه ای اطمينان داشت که بزرگ ترین در بين دوازده . ایليا با آن ها مطرح نمود   
 

عيسی به . اما این اطمينان در محبت ریشه نداشت بلکه در غرور استوار شده بود . شاگرد بود   
 

عيسی . د فرزندان ملکوت عمل می کنند نه ماننانسانی همه ی آن ها نگاه کرد و گفت که صرفا   
 

ً پادشاهان دیگر قوم ها بر ایشان سروری می کنند و حاکمان ایشان ولی نعمت خوانده می  : بدیشان گفت  
 

چون خادم بزرگترین در ميان شما باید همچون کوچکترین باشد و حاکم باید . اما شما چنين مباشيد . شوند   
 

بر سفره نشيند یا آن که خدمت کند ؟ آیا نه آن که بر سفره نشيند ؟ اما زیرا کدام یک بزرگتر است ، آن که . بود   
 

  )٢٧ – ٢۵ : ٢٢لوقا   (                 ً                                           .من در ميان شما همچون خادم هستم 
  

 
  کردناز غربا ل    هدف                                           

 
اما . اگر چه شمعون پطرس مکاشفات فراوانی را از ماهيت وجودی عيسی دریافت کرده بود   

 
او زندگی و خدمتش را بر پایه پيروزی . هنوز مطابق شخصيت و فروتنی مسيح رفتار نمی کرد   

 
  ما را نصيحت کرد که دقت کنيم ١٠ : ٣پولس در ا ول قرنتيان . های گذشته و غرور می ساخت 

 
شمعون پطرس با مواد لازم برای ملکوت خدا . بر بنياد خود در مسيح ساختمان بنا می کنيم چگونه   

 
او اگر چه . بنا را نساخت بلکه با لوازمی از قبيل اراده ی قوی و اعتماد شخصی آن را بنا کرد   

 
تنشأ " غرور زندگی " مرجع او از . ناآگاهانه اما هنوز در انتظار دگرگونی شخصيت اش بود   

 
غرور هرگز به حد کافی قوی نبود که او را آماده سازد تا  ) ١۶ : ٢ یوحنا ١. ( می گرفت   

 
اگر این غرور رفع نمی شد عاقبت موجب هلاکت او . سرنوشت خود را در مسيح به انجام برساند   

 
  می بينيم که غرور همان ویژگی اشتباهی است که در ١٩ – ١١ : ٢٨ما در حزقيال . می گردید 

 
حال آن چه را که عيسی .  خدا یافت می شد که مسبب سقوط اش گشت لوسيفر ، کروبی مسح شده   
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: به شمعون پطرس می گوید ببينيد   
 
٣١ : ٢٢ لوقا -ً              . ای شمعون ، ای شمعون ، شيطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند ً  
 

واژه  غربال از . شود و شمعون پطرس را غربال کند  که واردغرور در را به روی دشمن گشود   
 

 واژه یونانی                     ترجمه شده است که به معنی غربال کردن ، تکان دادن در یک ا لک
 

.با ایجاد آشفتگی درونی ایمان شخصی را امتحان کردن تا آن را به لبه سقوط ببرند می باشد   
 

:داشت که بسياری در کليسا دارند می گفت حال اگر عيسی این طرز فکر را   
 

ما نمی گذاریم شيطان این کار را با شمعون . بچه ها بيایيد دعا کنيم و این حمله ابليس را ببندیم   
 

:اما به آن چه او می گوید نگاه کنيد ! عزیز ما انجام دهد   
 

ً .درانت را استوار بدار پس چون بازگشتی برا. ً  اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود  
٣٢ : ٢٢ لوقا -                                                                                                                      

 
او دعا کرد . عيسی دعا نکرد که شمعون پطرس از این تکان سخت به سوی نقطه سقوط بگریزد   

 
ین فرآیند تلف نشود چرا که می دانست مطابق این آزمایش یک شخصيت  جدید که ایمان اش در ا  

 
 نمایان می شود ، یعنی شمعون پطرس که باید سرنوشت خود را تحقق بخشيده و برادران اش را 

 
شيطان اجازه خواسته بود تا شمعون پطرس را تا به حدی بلغزاند که ایمانش را از . استوار سازد   

 
نبود که این مرد را که دارای نيروی بالقوه بالایی بود و مکاشفات این ف دشمن هد. دست بدهد   

 
اما خدا هدف متفاوتی از جنبانيدن او داشت ؛ خدا . د را هلاک کند وبسيار زیادی دریافت کرده ب  

 
دشمن اجازه ی این کار را داد تا هر چيز را که لازم بود در او به . همواره از شيطان جلوتر است   

 
خدا به همسرم ليزا پنج هدف برای  جنبا نيدن یک شی ء. شمعون پطرس جنبانيده شود ، بجنباند  

 
:نشان داد   

نزدیک تر کردن آن به اسا س اش . ١  
دور کردن آن چه که مرده است. ٢  
برداشت آن چه که رسيده است . ٣  
بيدار کردن . ۴  
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هر فرآیند فکری یا . بل جدا شدن نباشد با همدیگر متحد یا ادغام کردن به طوری که دیگر قا. ۵  
 

.نگرش قلبی که در خودخواهی یا غرور ریشه دارد ، تصفيه خواهد شد   
 

 نتيجه این تکان مهيب این بود که تمام اعتماد به نفس شمعون پطرس از دست رفت و تمام آن چه 
 

مرده .  بيدار شد او نسبت به موقعيت حقيقی خودش. که باقی ماند اساس مطمئنی برای خدا شد   
 

او دیگر مستقل . یک تر گردید رو شد و او به اساس حقيقی خود نزددور شد و ثمره ی رسيده د  
 

پطرس جسورانه به گفتار عيسی. عمل نکرد بلکه در وابستگی کامل به خداوند گام برداشت   
 

ن عبارت نشأت ً  ای.ً  ای خداوند حاضرم که با تو بروم حتی در زندان و در موت :جواب داد   
 

او نمی توانست نشانه این .  گرفته از روح نبود بلکه از اعتماد به نفس خودش سرچشمه می گرفت   
 

. جنبا نيدن را ببيند   
 

                                              یهودا در مقابل شمعون
 

 
اما در باغ وقتی . دعده ای فکر می کنند که پطرس شخص بزدلی بود که حرف های بزرگ می ز  

 
 نگهبانان هيکل آمدند تا عيسی را دستگير کنند پطرس شمشير خود را از غلاف بيرون آورد و به 

 
  )١٠ : ١٨یوحنا . ( خادم کاهن اعظم حمله کرد و گوش راستش را برید 

 
وپس ا. اغلب اشخاص ترسو زمانی که تعداد سربازان دشمن از آنها بيشتر است حمله نمی کنند   

 
 قوی بود اما قوت اش تحت کنترل شخصيت خودش بود نه فروتنی خدا ، چون هنوز غربال شدن 

 
همان شمعون . درست همان طور که عيسی پيش گویی می کرد اتفاق افتاد . شروع نشده بود   

 
 پطرس قوی و بی باک که آماده بود برای عيسی بميرد و سلاحش را در باغ پر از سرباز به کار 

 
.  یک کنيز کوچک مواجه شد و از او ترسيد و حتی آشنایی با عيسی را هم انکار کردبرد با  

 
اغلب مسائل کوچک . عده ای فکر می کنند که مسائل بزرگ باعث می شوند مردان به خطا بروند   

 
این مسئله عبث بودن اعتماد به نفس را نشان می دهد. است که ما را به بيش ترین شکل می جنباند   
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بلافاصله خروس شروع به خواندن کرد و . پطرس ، عيسی را دو بار دیگر انکارکرد سپس   

 
او از تمام اعتماد به نفسش جنبانيده شد و باور کرد . پطرس آن جا را ترک کرد و به تلخی گریست   

 
ه ن چه را که او ترک کرده بود اگر چآ. که دوباره نمی تواند به توان خود از جایش بلند شود   

 
شمعون پطرس و . بت به آن آگاهی نداشت همان چيزی بود که توسط روح بر او آشکار شد نس  

 
بيه هم بودند از جمله این واقعيت که هر دو عيسی را در روزهای یهودا از بسياری جهات ش  

 
یهودا هرگز علاقه . اما این دو مرد یک تفاوت اساسی داشتند . بحرانی آخر زندگی او طرد کردند   

 
ت عيسی را بشناسد به طوری که شمعون دوست داشت ، یهودا بنيادی در او نداشت ، مشخص نداش  

 
در . را دوست داشت چون همه چيز را ترک کرده بود تا او را پيروی کند  است که او عيسی  

 
دیوها را اخراج . مصاحبت دائمی با او سفر کرد و حتی زیر گرمای آزار دهنده با او باقی ماند   

 
به خاطر داشته باشيد که عيسی دوازده نفر را (  مریضان را شفا داد و انجيل را موعظه نمود .کرد   

 
! )برای موعظه ، شفا و آزاد کردن بيرون فرستاد نه یازده نفر را   

 
. و بر اساس محبت نسبت به عيسی یا این مکاشفه که او چه کسی است نبود ااما قربانی های   

 
خودخواهانه ی خود او هرگز از انگيزه های . عملهای خودش را داشت یهودا از آغاز دستور ال  

 
ً ...ً  مرا چند خواهيد داد تا .شخصيت او توسط چنين عباراتی برملا می گشت . توبه نکرد   

 
  )٢۵ : ٢۶متی . ( او دروغ گفت و تقلب کرد تا سودی به دست آورد  ) ١۴ : ٢۶متی ( 

 
  )۶ – ۴ : ١٢یوحنا ( ستفاده شخصی استفاده می کرد او از خزینه ی خدمت عيسی برای ا

 
.او هرگز خداوند را نشناخت اگر چه سه سال و نيم در گروه او بود . و جریان همجنان ادامه دارد   

  
اما یهودا اساسی را که پطرس داشت ، نداشت. هر دو مرد از آنچه انجام داده بودند متأ سف شدند   

 
اگر یهودا مکاشفه ای از . عيسی برایش آشکار نشد .  عيسی نبودچون او هرگز گرسنه ی شناخت  

 
زمانی که یک طوفان قوی به زندگی اش حمله . عيسی داشت هرگز نمی توانست به او خيانت کند   
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:آن چه را که اتفاق افتاد ببينيد ! کرد ، همه چيز جنبانيده و تکانده شد   

 
عيسی را محکوم کرده اند از کرده ی خود پشيمان شد و سی سکه نقره ً چون یهودا ، تسليم کننده ی او ، دید که   

 
اما آنان پاسخ . گناه کردم و باعث ریختن خون بی گناهی شدم : و گفت گردانيد را به سران کاهنان و مشایخ باز   

 
خود را حلق آویز بيرون رفته و . آن گاه یهودا سکه ها را در معبد بر زمين ریخت ! ما را چه ؟ خود دانی : دادند 
. کرد   

۵ - ٣ : ٢٧ متی -                                                                                                        
 

او هيچ درکی از . اما مسيح را نمی شناخت . او پشيمان بود و می دانست که گناه کرده است   
 

اگر او . خون بی گناهی را تسليم نمودم :  نداشت و فقط گفت عظمت شخصی که به او خيانت کرد  
 

او برگشته و توبه می نزد مانند شمعون پطرس ، مسيح را می شناخت با شناخت از نيکویی خداوند   
 

جنبا نيدن آشکار کرد که. خود کشی کردن عمل دیگری از زندگی مستقل از فيض خداست . کرد   
 

. س از این که سه سال استاد را پيروی کرد یهودا هيچ اساسی نداشت حتی پ  
 

فعاليت می کنند و . را خوانده به کليسا می روند "  دعای توبه ی گناهکار " نو ایمانان زیادی   
 

با این وجود اگر تمام این ها بدون مکاشفه از ماهيت . کتاب مقدس هایشان را مطالعه می نمایند   
 

وقتی یک شکست بزرگ . با دهان هایشان اقرار می کنند حقيقی عيسی باشد آن وقت تنها او را   
 

من شنيده ام . رخ می دهد آن ها نسبت به خدا لغزش خورده و دیگر کاری با او نخواهند داشت   
 

من در زمينه مسيحيت تلاش کردم . ً   خدا هرگز کاری برای من انجام نداده است :آن ها می گویند   
 

ً  یا ً  من دعا کردم و تقاضا کردم خدا این کار را انجام دهد و او .م اما در زندگی فقط بدبخت تر شد  
 

ً  آن ها هرگز زندگی شان را زیر پای عيسی قرار ندادند بلکه به نفع خودشان .آن را انجام نداد   
 

  می توانستند ، از او آن ها او را خدمت کردند تا آن چه را که. خود را هم ردیف با او قرار دادند 
 

: عيسی آن ها را این گونه توصيف می کند . آن ها به آسانی لغزش خوردند .  دست آورند یه  
 
دیگران همچون بذرهای کاشته شده بر سنگلاخند ؛ آنان کلام را می شنوند و بی درنگ آن را با شادی می پذیرند ً   
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به سبب کلام سختی یا آزاری بروز آنگاه که . اما چون در خود ریشه ندارند ، تنها اندک زمانی دوام می آورند   
 

١٧ – ١۶ : ۴ مرقس -ً                                                                                      .کند در دم می افتند   
  

ما در چه . توجه کنيد که او گفت آن ها به سرعت لغزش می خورند چون هيچ پایه و اساسی ندارند   
 

:  می یابيم١٨ – ١۶ : ٣ید ریشه بدهيم ؟ جواب را درافسسيان چيز با  
 

ً .محبت ما نسبت به خدا اساس و پایه ی ماست . ما باید در محبت ریشه داده و استوار شویم ً   
 

ً .ً   کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد : عيسی گفت   
١٣ : ١۵ یوحنا -                                                                                                                        

 
ما نمی توانيم . ما نمی توانيم زندگی خود را زیر پای کسی قرار دهيم که به او هيچ اعتمادی نداریم   

 
آن قدر خوب بشناسيم که به او اعتماد زندگی خود را زیرپای خدا قرار دهيم مگر این که او را   

 
ما باید اطمينان داشته باشيم که او هرگز . ما باید ذات و شخصيت خدا را بدانيم و بفهميم . نمایيم   

 
  او هميشه مراقب آن چيزی ست که می داند بيش ترین .کاری نمی کند که به ما آسيب برساند

 
  شکست تلقی می شود هميشه به خيریت ما آن چه را که برای ما به نظر. دلبستگی ماست 

 
خدا محبت است ؛ هيچ خود خواهی یا . بر می گردد ، در صورتی که ایمان خود را از دست ندهيم   

 
.شيطان است که دوست دارد ما را هلاک سازد . شرارتی در او نيست   

  
  تصویر حقيقی را به ما اغلب موقعيت های زندگی مان را با عينک نزدیک بين می بينيم ؛ این عمل

 
اگر ما . خدا به بعد جاودانی آن چه ما طی می کنيم می نگرد . گونه ی دیگری نشان می دهد   

 
:موقعيت ها را فقط از دیدگاه محدود خود بنگریم ، دو اتفاق ممکن است رخ دهد   

 
ابطه با خدا چه در ر. در ميان فرآیند تصفيه ی خدا ما به آسانی طعمه ی لغزش خواهيم شد : اول   

 
. یا یکی از خادمان اش   

 
شيطان از چيزی که در آن لحظه به نظر . ما به آسانی می توانيم توسط دشمن فریب بخوریم : دوم   

 
 درست برسد استفاده می کند اما نقشه ی نهایی او این است که از آن وسيله جهت تباهی یا مرگ 
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خدا ساکن می شویم ، نسبت به توجه پدر جنبش نمی وقتی ما در اعتماد به . خود ما استفاده کند   
 

. ما تسليم وسوسه ی توجه نسبت به خودمان نخواهيم شد . خوریم   
 
 

وابسته به شخصيت خدا                                                   
 

ست که بينش یکی ا ز راه هایی که دشمن ما را وسوسه می کند تا از اعتماد به خدا دور شویم این ا  
 

زمانی .ا این کار را انجام داد او در باغ با حو. ما را نسبت به شخصيت خدا به انحراف می کشاند   
 

  )١ : ٣پيدایش  (          ً آیا خدا حقيقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید ؟ ً        :  که از او پرسيد 
 

.حمله کند و آن را شکل بدی جلوه دهد او امر خدا را وارونه کرد تا به شخصيت او   
 

:خدا گفته بود   
از همه درختان باغ بی ممانعت بخور ، اما از درخت معرفت نيک و بد زنهار نخوری ، زیرا روزی که از آن  ً    

 
  )١٧ – ١۶ : ٢پيدایش ( ً                                                                   . خوردی هر آینه خواهی مرد 

 
.خدا هر چيز خوب را از شما دریغ می کند : به طور خلاصه مار به حوا گفت   

 
خدا کل باغ را در اختيار انسان قرار داده ....  شما آزادانه بخورید به جز : اما تأ کيد خدا این بود   

 
 بود تا از آن  ً  لذت ببرند و از تمام ميوه های آن بخورند به جز یکی ً 

 
چه چيز. خدا واقعا به شما توجه ندارد :  با این سخن شيوه ی نگاه زن را به خدا وارونه کرد مار  

 
 خوبی را او از شما دریغ می کند ؟ وقتی شما چنين فکری می کنيد او نباید شما را دوست داشته 

 
ر او فریب خورد و دروغ را در مورد شخصيت خدا باو! او نباید هم خدای خوبی باشد ! باشد   

 
. آن وقت تمایل نسبت به گناه برخاست چون دیگر کلام خدا زندگی نمی کرد ، بلکه شریعت . کرد   

 
  )۵۶ : ١۵اول قرنتيان . "   ( قوت گناه شریعت است " و 

 
او شخصيت خدای پدر را در چشم فرزندانش وارونه . دشمن هنوز به این روش عمل می کند   

 
بالای سر خود داشته ایم از جمله پدر ، معلم ، رئيس یا حاکم که همگی ما قدرت هایی را . می کند   
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، آسان است که طبيعت ها تصاویر قدرت هستند آن چون . خودخواه و دوست نداشتنی بوده اند   
 

دشمن استادانه شخصيت . چرا که خدا قدرت نهایی است . آن ها را به شخصيت خدا نسبت دهيم   
 

خدا . د ما نسبت به پدران زمينی مان به تحریف کشانده است پدر را توسط وارونه کردن دی  
 

  ۴ : ۶ ملاکی - پيش از بازگشت عيسی دل پدران به سوی فرزندان باز خواهد برگشت       : می گوید
 

. شخصيت یا طبيعت او در رهبران اش دیده خواهد شد و آن کاتاليزوری برای شفا خواهد بود   
 

رگز کاری را انجام نمی دهد که به شما صدمه بزند یا شما را نابود کند و وقتی شما بدانيد که خدا ه  
 

 هر آن چه را که در زندگی شما انجام می دهد یا نمی دهد به نفع شماست ، آن وقت آزادانه تمام 
 

. شما با خوشحالی زندگی خود را زیر پای استاد خواهيد نهاد . اختيار خود را به او خواهيد داد   
 

ا خود را کاملا به عيسی تقدیم کرده اید و نسبت به توجه او متعهد شده اید نمی توانيد لغزش اگر شم  
 

کسانی که آسيب می بينند و نااميد می گردند کسانی هستند . بخورید چون متعلق به خودتان نيستيد   
 

ام دهد نزد که نه به خاطر ماهيت وجودی خود او بلکه برای آن چه عيسی می تواند برای آ نها انج  
 

خود محوری باعث . وقتی ما چنين نگرشی داریم به آسانی مأ یوس می گردیم . او می آیند   
 

وقتی . که شرایط اضطراری خود را با چشم ایمان ببينيم ما قادر نخواهيم بود . کوتاه بينی می گردد  
 

  می گردیم دیگر حقيقتا زندگی ما در عيسی گم شود ، شخصيت او را شناخته ودر خوشی او سهيم
 

وقتی با شرایط و محيط طبيعی خود قضاوت می کنيم ، لغزش . جنبش نخورده و تباه نخواهيم شد   
 

در شرایط یا . در این روش توسط چشمان روح به قضایا نمی نگریم . خوردن آسان خواهد بود   
 

ر اما وقتی د. د زمان هایی که احساس می کنم کاملا لازم است ، اغلب خدا به من جواب نمی ده  
 

گاهی فرزندان ما . هر مورد به عقب بر می گردم متوجه می شوم و می توانم حکمت او را ببينم   
 

ما سعی می کنيم توضيحاتی به فرزندان . روش های ما یا منطق پشت آن ها را درک نمی کنند   
 

يل عدم بلوغ شان درک اما مواقعی شاید به دل. بزرگ تر بدهيم تا بتوانند از حکمت بهره ببرند   
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بعدها در زندگی خواهند فهميد یا شاید دليل آزمایش اطاعت ، محبت و بلوغ آن . نکنند یا نپذ یرند  
 

: در چنين موقعيت هایی ایمان می گوید . در مورد پدر آسمانی مان نيز همين طور است . هست   
 

. "من به تو اعتماد دارم اگر چه درک نکنم "   
 

   گزارشی از کسانی می بينيم که تحقق وعده هایشان را از جانب ٣٩ – ٣۵ : ١١ان ما در عبراني
 

: خدا ندیدند ولی باز هم تردید نکردند   
  

ز استهزا و تازیانه و دیگران ا. ً لکن دیگران معذب شدند و خلاصی را قبول نکردند تا به قيامت نيکوتر برسند   
 

تجربه کرده شدند و به . سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند . ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدند   
 

آنانی که جهان لایق . در پوستهای گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذليل و آواره شدند . شمشير مقتول گشتند   
 

ا اینکه از ایشان نبود در صحراها و کوهها و مغاره ها و شکافهای زمين پراکنده گشتند ، سپس جميع ایشان ب  
 

ً                                                       . ایمان شهادت داده شدند وعده را نيافتند   
 

آن ها . ، خدا را در رأ س تمام چيزها قرار دهند آنآن ها تصميم گرفته بودند بدون توجه به بهای   
 

ق وعده ها را بيابند آن ها را نمی توانستند به او ایمان داشتند حتی زمانی که مردند بدون این که تحق  
 

ما زمانی ریشه می دهيم و استوار ميشویم که از این محبت عميق و اعتماد به خدا . لغزش دهند   
 

  بدون توجه به شدت آن ، نمی تواند هيچ گاه ما را تکان دهد و این با هيچ طوفانی. برخوردار شویم 
 

این عطای فيض به کسانی است که اطمينان خود را در . د اراده یا شخصيت قوی حاصل نمی گرد  
 

اما برای این که خود را کاملا ترک کنيد. خدا قرار می دهند و اطمينان به خود را دور می اندازند   
 

. باید کسی را که زندگی شما را در دست دارد بشناسيد   
 

می شود         فيض به فروتنان داده                                
 

او اطمينان طبيعی خود را از دست . شمعون پطرس دیگر نمی توانست به بزرگ بودن خود ببالد   
 

او اکنون . او فروتن شده بود . او بسيار واضح بی فایدگی اراده قوی خودش را دید . داده بود   
 

مری فروتنی ا. خدا فيض خود را به فروتنان می دهد . مورد مناسبی برای فيض خدا بود   
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:این درسی بود که در وجدان پطرس مشتعل شد به طوری که در رساله اش نوشت . ضروریست   

 
همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید ، زیرا خدا در . ً   ای جوانان شما نيز تسليم مشایخ باشيد   

 
۵ : ۵ اول پطرس -                                   ً          .برابر متکبران می ایستد اما فروتنان را فيض می بخشد   

 
ما این را از پيغام فرشته خداوند می فهميم که در قبر به . پطرس تا لبه ی یأ س جنبش خورده بود   

 
: مریم مجدليه داد   

 
را خواهيد حال بروید و به شاگردان او و به پطرس بگویيد که او پيش از شما به جليل می رود ؛ در آن جا او ً   
 

  ٧ : ١۶ مرقس   -              ً                                                      .چنانکه پيش تر به شما گفته بود . دید 
 

پطرس در نقطه ی تباهی قرار داشت اما خدا هنوز اساسی . فرشته بر پطرس انگشت گذاشته بود   
 

عيسی نه تنها . يدن از بين نمی رفت بلکه قوی تر می گشت آن اساس با جنبان. در او گذاشته بود   
 

حال که او جنبش  خورده بود ، آماده بود تا یکی از ستون . پطرس را بخشيد بلکه او را احيا نمود   
 

ا و با شجاعت رستاخيز مسيح را در حضور همان اشخاص مسئول . های مرکزی در کليسا شود   
 

او با قدرت و .  او نه با یک کنيز بلکه با شورا مواجه شد .مصلوب کردن عيسی اعلام نمود   
 

تاریخ گزارش می دهد که پطرس پس از ساليان زیاد خدمت . جسارت بسيار در مقابل آن ها ایستاد   
 

از این . او پافشاری نمود که شایسته نيست مانند خداوندش بميرد . وفادارانه وارونه مصلوب شد   
 

او سنگی بود که بر اساس محکم صخره بنا . او دیگر نمی ترسيد .  کردند رو او راوارونه آویزان  
 

خواه لغزش نسبت . آزمایشات در این زندگی آن چه را در دل شماست برملا خواهد کرد . شده بود   
 

امتحان ها یا شما را نسبت به خدا و هم قطاران تان لغزش می دهد و یا . به خدا باشد یا دیگران   
 

اگر شما از این آزمایش عبور کنيد ریشه هایتان به عمق رفته و خود و . ی تر می سازد شما را قو  
 

اگر شکست بخورید ، لغزش می خورید که می تواند شما را به تلخی . آینده تان تثبيت می شود   
 

. بکشاند   
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؟... خداوندا من تو را خدمت کرده ام پس چرا                                  
 

ی من شبان بودم یک پسر چهارده ساله باهوش را می شناختم که مورد احترام رهبران و وقت  
 

مرد . او دانش آموزی خوب و یک ورزشکار تربيت شده بود . دوستانش در گروه جوانان بود   
 

 جوان با شور و شوق برای امور خدا ، وفادارانه خدا را خدمت می کرد و در هر برنامه ای 
 

. ، او با ما به یک سفر بشارتی آمد و تقریبا به هر کس می رسيد شهادت می داد داوطلب می شد  
 

او چيزهای .  یکی از ویژگی های زندگی اش این بود که چهار ساعت در روز دعا می کرد   
 

هميشه سخنان اش با برکت . زیادی از خداوند می شنيد و آن ها را با دیگران در ميان می گذاشت   
 

او دعوت خود را برای خدمت تشخيص داد و خواست قبل از بيست سالگی کشيش . همراه بود   
 

. او به نظر صخره تزلزل ناپذیر می آمد . شود   
 

 من این مرد جوان را دوست داشتم و دعوت خدا را در زندگی ا ش تشخيص می دادم و روی او 
 

يد که خيلی به خودش به نظر می رس. من تنها یک نگرانی داشتم . سرمایه گذاری می کردم   
 

بارها سعی کردم در این باره باا و صحبت کنم ولی موقعيتی برای این کار پيدا نمی . مطمئن است   
 

او با بعضی طوفان های سخت مواجه شد اما محکم و قوی . می دانستم تغييری رخ می دهد . کردم   
 

زمایش های سخت را تحمل می بعضی اوقات به بينش خود شک می کردم وقتی می دیدم او آ. ماند   
 

اما . او نقل مکان کرد و من شروع به مسافرت های تمام وقت نمودم . چند سال سپری شد . کند   
 

می دانستم که او فرآیندی بحرانی را طی خواهد کرد چون چنين . با او حفظ کردم را تماس خود   
 

ع می پيوست نداشتم اما می دانستم امری اجتناب ناپذیر بود؛ من هيچ نظری درباره آن چه به وقو  
 

. این شبيه فرآیند غربال شمعون پطرس است . به خاطر تحقق سرنوشت ا ش برای او لازم است   
 

مرد جوان و مادرش . وقتی این مرد جوان هجده ساله بود پدرش مبتلا به سرطان لاعلاج گشت   
 

دیگران نيز به آن ها ملحق . می یابد او ایمان داشت که پدرش شفا . روزه گرفته و دعا می کردند   
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شرایط پدر بدتر . فقط چند ماه پيش از آن پدرش زندگی اش را به خداوند تسليم کرده بود . شدند   
 

من در شهردیگری در آلاباما خدمت می کردم که همسرم زنگ زد و درخواست کرد تا به . می شد   
 

و دریافتم که او به کسی احتياج داشت که او را من با او تماس گرفتم . آن مرد جوان تلفن بزنم   
 

موقعيت . تمام آن شب را را نندگی کردم و ساعت چهار صبح به خانه ی او رسيدم . دلگرم نماید   
 

 پدرش به قدری بد بود که دکترها فقط چند روز به او قول زنده ماندن داده بودند ؛ او نمی توانست 
 

من به آن . ان اطمينان داشت که پدرش شفا یافته و بر می خيزد مرد جو. حتی ارتباط برقرار کند   
 

صبح بعد ما تلفنی داشتيم که بيماری . خانواده خدمت نمودم و چند ساعت بعد آن جا را ترک کردم   
 

خدا به همسرم رویایی داد که عيسی کنار این مرد. من و ليزا بلافاصله دعا کردیم . بدتر شده است   
 

سی دقيقه بعد مرد جوان زنگ زد و به ما .  آماده بود او را از خانواده اش بگيرد  ایستاده بود و  
 

اما فقط در شروع . شخص قوی باشد او به نظر می رسيد که همان . گفت که پدرش مرده است   
 

آن شب او به بعضی از دوستان اش زنگ زد تا بگوید که پدرش مرده است . کار این چنين بود   
 

وشی را برمی داشتند در حال گریه بودند او متعجب شده بود که آن ها چه طور اخباروقتی آن ها گ  
 

اشک آن ها به خاطر یکی از بهترین دوستان آن . اما آن ها این خبر را نشنيده بودند .  را شنيده اند  
 

او در یک روز پدر و دوست بسيار خوب اش را . مرد جوان بود که در یک حادثه کشته شده بود   
 

به نظر می رسيد . او درمانده ، گيج و متحير بود . جنبانيدن آغاز شده بود .  از دست داده بود   
 

یک ماه بعد در حال رانندگی به سوی خانه به تصادفی رسيد که . حضور خدا از او گریخته است   
 

ن هر دو سرنشينا. او آموزش های کمک های اوليه را دیده بود و توقف کرد . اتفاق افتاده بود   
 

 ماشين از دوستان نزدیک او بودند و هر دو در آغوش او مردند در حالی  که سعی می کرد به آن 
 

او سه ساعت در جنگل در حال دعا. دوست جوان من به آخرین حد خود رسيده بود . ها کمک کند   
 

اهی بود در ً  تو کجا هستی ؟ تو گفتی که تسلی دهنده و آرامش من خو.  و تضرع نزد خدا بود   
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اما در حقيقت این . ً   گویی خدا پشت اش را به او کرده بود . حالی که من هيچ آرامشی ندارم   
 

چرا اجازه . او نسبت به خدا عصبانی شد. اولين بار بود که او را با توانایی خودش تنها گذاشته بود   
 

  را در اوج زمان نيازش تنها گذاشته ا و با ناکامی نابود می شد ، خدا او. ی چنين کاری را داده بود
 

و خيلی چيزها را زیر پا گذاشته ام تا تو را خداوندا من تو را خدمت کردم : او دعا کرد . بود  
 

! حال تو مرا ترک کرده ای . متابعت کنم   
 

. او باور داشت خدا برای تمام آن چه که ا و به خاطر خدمت به خدا رها کرده بود ، مدیون اوست   
 
بسياری از آنان نسبت به . يش تر مردم آسيب ها و شکست هایی را کم و بيش تجربه کرده اند ب  
 

آ ن ها اعتقاد دارند که خدا باید به تمام آن چه که برای او انجام داده اند . خداوند لغزش می خورند   
 

داوند را برای آن چه ما نباید خ. آن ها او را با انگيزه ی اشتباهی خدمت می کنند. توجه داشته باشد   
 

 که می تواند انجام دهد خدمت کنيم ، بلکه برای ماهيت وجودی او ، و آن چه که او تاکنون برای ما 
 

کسانی که لغزش می خورند یه طور کامل درک نمی کنند که چه قدر به خاطر آن . انجام داده است   
 

آن ها فراموش کرده اند که . ستند چه خدا قبلا جهت آزادی آن ها پرداخته کرده است زیر دین ه  
 

آن ها به جای این که با نگاه جاودانی ببينند با نگاه معمولی . چگونه از طریق موت رهایی یافته اند   
 

این مرد جوان دست از کليسا رفتن کشيد و با اشخاص نا جوربه جاهای . و طبيعی نگاه می کنند   
 

او در یأ س و درماندگی نمی خواست .  می رفت مختلف و اغلب مشروب فروشی ها و مهمانی ها  
 

او نمی . او می خواست از هر گونه تماسی با خدا بپرهيزد . کاری با امور خداوند داشته باشد   
 

اما او . توانست این روش زندگی را بيش از دو هفته تحمل کند چون عميقا در دلش ملزم می شد   
 

آسمان بسته بود و حضور خدا ظاهرا . د امتناع ورزید باز هم برای شش ماه از نزدیکی با خداون  
 

از طریق چند اتفاق ، او دید که خدا در زندگی . بيش از یک سال سپری شد . هيچ جا یافت نمی شد   
 

پس از این که این . او با فروتنی آمد . او به خدا نزدیک شد اما به شکلی متفاوت . اش کار می کند   
 



 101

وقتی راه رفتن با . دا به او نشان داد که هرگز او را ترک نکرده بودزمان آزمایش سپری شد خ  
 

. روح القدس احيا شد او آموخت که اعتماد خود را به فيض خدا قرار دهد نه قوت شخصی خودش   
 

کهیک سال و نيم بعد به من گفت که در خودش چيزهایی دیده است .  با او در تماس بودم من  
 

من . ً  من مردی بی هویت و در تمام ارتباطات خود سطحی بودم .ا دارد هرگز نمی دانست آ نها ر  
 

من هرگز نمی . توسط پدرم این طور بزرگ شدم که در ظاهر قوی و مرد خودساخته ای باشم   
 

من از خداوند سپاسگزارم که مرا در آن . توانستم به طریقی که خدا از من خواست رشد کنم   
 

  چه مرا اندوهگين ساخت بيش از همه رفتن به مشروب فروشی ها نبود اما آن. موقعيت رها نکرد 
 

مشارکت من با او . من او را بسيار دوست دارم . بلکه این بود که من به روح القدس پشت کردم   
 

ً  . هرگز به شيرینی اکنون نبوده است   
 

اما این مرد جوان اساس . اعتماد به نفس اش محو شد . جنبش های زیادی در زندگی او اتفاق افتاد   
 

او به جای اینکه زندگی و خدمت ا ش را . اساس از بين رفتنی نبود آن شمعون پطرس را داشت و   
 

لغزش ها نقاط ضعف و بحران را در زندگی شما آشکار می . با غرور بسازد با فيض خدا بنا کرد   
 

این ضعف مخفی  . ضعف ماستاغلب جایی که ما فکر می کنيم قوی هستيم ، مکان پنهان . کنند   
 

:پولس رسول نوشت . باقی می ماند تا طوفانی قوی بوزد و آن پوشش را کنار بزند   
 

افتخارات ً زیرا ختنه شدگان واقعی مایيم که در روح خدا عبادت می کنيم و فخرمان به مسيح عيسا ست و به   
 

٣ : ٣ فيليپيان -                                                         ً                              . انسانی خود تکيه نداریم   
 

گفتن آن آسان است . ما نمی توانيم کاری درباره ی ارزش جاودانی استطاعت خودمان انجام دهيم   
 

. اما داشتن این حقيقت به شکلی که عميقا در وجود ما ریشه دوانيده باشد ، مطلبی دیگر است   
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٩ 
 صخره ی لغزش                                                                 
 
 

آن : هان در صهيون سنگی می نهم ، سنگ زیربنایی برگزیده و گران بها :  زیرا در کتاب مقدس آمده است که ً  
 

هاست اما آنان را که ایمان این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گران ب. توکل کند سرافکنده نگردد او که بر   
 

، همان سنگی که معماران رد کردند ، سنگ اصلی بنا شده است و نيز سنگی که سبب لغزش شود و نياورده اند   
 

اینان می لغزند چون کلام را فرمان نمی برند که این بر ایشان مقدر گشته . صخره ای که موجب سقوط گردد   
 

٨ – ۶ : ٢ اول پطرس -                                                                             ً                         . است   
 

در نگاه بيش تر افراد ، ایمان تصدیق صرف یک . امروزه مفهوم واژه ی ایمان تضعيف شده است   
 

مان و نااطاعتی اما در قسمت بالا واژه های ای. حقيقت خاص گشته است و ربطی به اطاعت ندارد   
 

:کتاب مقدس تشویق می کند. برخلاف هم به کار رفته است   
 
١۶ : ٣ یوحنا -       ً         .ایمان آورد هلاک نگردد ، بلکه حيات جاودانی یابد ] عيسی مسيح [  هر که به او ً  
 

چه لازم است در نتيجه ما اغلب این گونه به واژه ی ایمان نگاه می کنيم و فکر می کنيم تمام آن   
 

 این است که ایمان داشته باشيم عيسی وجود داشت و در جلجتا مرد و در نهایت منزلت خاصی 
 

اگر تنها لازمه ی ایمان این بود ، دیوها نيز منزلت خاصی برای او . برای خدا قایل باشيم   
 

: کتاب مقدس هم چنين می گوید . قا یل اند   
 

ً .شياطين نيز ایمان دارند و می لرزند ! ت ؟ نيکو می کنی  تو ایمان داری که خدا واحد اسً   
١٩ : ٢ یعقوب -                                                                                                                           

. اما هيچ نجاتی برای آن ها وجود ندارد   
 

سبت به س مفهومی بالاتر از تصدیق وجود یک چيز یا موافقت ذهنی نواژه ی ایمان در کتاب مقد  
 

از حقيقت موجود در متن آیه ی بالا می توانيم بگویيم که عنصر اصلی ایمان ، . یک حقيقت است   
 

ً  پس شما که اطاعت می کنيد ، کار با :آن را به این شکل بخوانيم ما می توانستيم . اطاعت است   
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لکن آنانی را که نا مطيع اند آن سنگی که معماران رد کردند ، همان سر . دهيد ارزشی انجام می   
 

ً . زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم   
 

محبت . شما می پذیرید اطاعت کردن ، وقتی شخصيت و محبت کسی را می شناسيد دشوار نيست   
 

به ضوابط یا تعاليم نيست بلکه محبت نسبت البته منظور محبت . نتيجه ی ارتباط ما با خداوند است   
 

اگر این محبت محکم در جای خود نيست ، ما مستعد لغزش و تصادم . به شخص عيسای مسيح   
 

  را – سنگ سر زاویه خدا –اسرائيلی ها که خداوند دعوت کرد سازندگان باشند ، عيسی .  هستيم 
 

آن ها با تفسير های خودشان ارضا .  داشتند آن ها تعاليم عهد عتيق خودشان را دوست. رد کردند   
 

از طرف دیگر ، . می شدند چون می توانستند از آن سود برده و دیگران را ریز کنترل در آورند   
 

او . عيسی کل قانون گرایی را که آن ها تا این اندازه برای آن ارزش قایل بودند ، به مبارزه طلبيد   
 

: از آنها درخواست کرد   
 

کتاب مقدس را می کاوید زیرا می پندارید به واسطه آن حيات جاودان دارید ، حال آن که همين کتاب ها بر شما ً 
٣ : ۵ یوحنا -                  ً                                                                           . من شهادت می دهند   

 
ور دست یابند که از ابتدا خواست خدا این بود که با پسران و آن ها نمی توانستند به عمق این با  

 
در نگاه آن ها شریعت . آن ها حکمرانی و سلطنت می خواستند . دختران اش ارتباط داشته باشد   

 
ها ترجيح میآن. بالاتر از ارتباط شده بود و آن چه را که رایگان به آن ها داده شده بود رد کردند   

 
مسيح ، اميد از این رو هدیه ی رایگان خدا ، عيسی .  ی خود را دنبال کنند  دادند روش گذشته  

 
.  آن ها شد " سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم " زندگی و نجات آ نها   

 
: وقتی شمعون ، عيسای نوزاد را در ميان بازوان اش در هيکل بالا برد ، نبوت کرد   

 
٣۴ : ٢ لوقا -ً            .ستن بسياری از قوم اسرایيل شود  مقدر است که این کودک موجب افتادن و برخاً  
 

کسی که داده شد تا صلح را به دنيا بياورد و به جایی . به واژه ی افتادن و برخاستن توجه کنيد   
 

  )٣۴ : ١٠متی . ( رسيد که شمشير تفرقه را برای کسانی که برایشان فرستاده شد به همراه آورد 
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.انی که قربانی بودند و مورد آزار خادمان آن روزگار قرار داشتند و زندگی بخشد به کس  
 
 

عيسی و لغزش خوردگان                                            
 

 عيسی اغلب در جلسات یک شنبه حاضر می شد در نقش شبانی که بره ی گمشده را بر شانه هایش
 

چه های کوچک را در آغوش می گرفت در حالی یا شاید ب. حمل می کند و نزد گله بر می گرداند   
 

"عاشق شما هستم  : "  که آن ها را برکت ميداد یا با لبخند می گفت   
 

این همان عيساست که . این گزارش ها همه حقيقت دارند اما تصویر کامل را ارایه نمی دهند  
 

: فریسيان را برای عدا لت شخصی ایشان به باد انتقاد می گرفت   
 
٣٣ : ٢٣ متی -                چگونه از مجازات جهنم خواهيد گریخت ؟  ً ! ماران و ای افعی زادگان   ای ً  
 

٢٢ – ١٣ : ٢ یوحنا –.                         او ميزهای صرافان را در هيکل وارونه کرد و آن ها را بيرون نمود   
 

. ً  بگذار مردگان ، مردگان خود را دفن کنند :د گفت او به مردی که می خواست قبل از پيروی او پدرش را دفن کن  
 

۶٠ – ۵٩ : ٩ لوقا –.                                                               اما تو برو وبه ملکوت خدا موعظه کن   
 

 یک نگاه نزدیک به خدمت عيسی ، مردی را آشکار می سازد که در حالی که خدمت می کرد 
 

. به معدود مثال هایی در این زمينه نگاه کنيد . را لغزش می داد بسياری   
 

 عيسی فریسيان را لغزش داد
 

آ نها . در موارد بسياری عيسی با رهبران فریسی برخورد می کرد و آن ها را لغزش می دا د   
 

دری اما عيسی به ق. آن ها از عيسی متنفر بودند . چون لغزش خوردند او را بر صليب فرستادند   
 

. آن ها را دوست داشت که حقيقت را بيان کرد   
 

این قوم با لبهای خود مرا حرمت : ً ای ریاکاران ، اشعيا درباره ی شما چه خوب پيشگویی کرد آن گاه که گفت   
 

 می دارند اما دلشان از من دور است آنان بيهوده مرا عبادت می کنند و تعليمشان چيزی جز فرایض بشری 
٩ – ٧ : ١۵ متی -                                                                                                      ً .نيست   

 
                                                          

و پرسيدند به آن چه شاگردان عيسی بلافاصله پس از آ ن از ا .  این عبارت ها آن ها را لغزش دا د  
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:توجه کنيد   
 
١٢ : ١۵ متی -   د آمد ؟  ً    یسيان را ناپسنآیا می دانی که این سخن تو فر:   آن گاه شاگردان وی آمده گفتند ً  
 

:به پاسخ او توجه کنيد   
 

  ه حال خود آن ها را ب. هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته باشد ریشه کن خواهد شد : ً  عيسی پاسخ داد 
 

١۴ – ١٣ : ١۵ متی -                       ً                                           .آن ها راهنمایانی کورند .واگذارید   
 

 عيسی به آن لغزش خوردگان نشان داد که کسانی که حقيقتا توسط پدرش کاشته نشده باشند ، 
 

ه های خدمتی ملحق شوند ، اما شاید بعضی اشخاص به کليساها یا گرو. پاکسازی خواهند شد   
 

وقتی حقيقت موعظه می شود ، لغزشی که می . توسط خدا فرستاده نشده باشند یا از آن خدا نباشند   
 

. آید انگيزه های حقيقی ایشان را آشکار می کند و باعث می شود آ نها خودشان ازریشه کنده شوند   
 

را کليسا م که شبانان به خاطر اشخاصی که ادی را شاهد بوده ادر کليساهای بسياری موارد زی  
 

در بيش تر موارد این . ترک کرده اند خواه از بين کامندان یا جماعت باشند متأ سف می شوند  
 

در . اشخاص نگران حقيقتی هستند که موعظه می شود و با نحوه ی زندگی ایشان مقابله می کند  
 

. رفته و آن جا را ترک می کنندنتيجه آن ها نسبت  به هر جنبه ی کليسا ایراد گ  
 

 شبانانی که می خواهند هر کس از در کليسا یشان وارد می شود ، نگه دارند عاقبت باید از حقيقت 
 

اگر حقيقت را موعظه می کنيد مردم را لغزش خواهيد داد آنها از : من به آن ها گفتم . عدول کنند   
 

  آ نها ناراحت نشوید بلکه ادامه دهيد و کسانی را برای. ریشه کنده شده و کليسا را ترک می کنند 
 

. تغذیه کنيد که خدا برای شما فرستاده است   
 

بعضی ها . بعضی رهبران از رویارویی اجتناب می کنند و می ترسند که افراد را از دست بدهند   
 

گ و یا دربه طور خاص مردد هستند چون کسانی که نياز به رویارویی دارند یا هدیه دهندگان بزر  
 

دیگران از آسيب به احساسات شخصی می ترسند که .  ، اشخاص با نفوذی هستند  کليسا یا اجتماع  
 

در نتيجه شبانان ا قتدار خدادادی را برای محافظت و تغذیه . شاید  مدت طولانی با آنها بوده است   



 106

 
ار وارد موقعيت شبانی شدم وقتی اولين ب.   گله ای که به آن ها واگذار شده است از دست می دهند   

 
در اقتدار خودت بمان یا شخص دیگری آ نرا از تو گرفته و به :   مرد حکيمی به من هشدار داد   

 
.ضد تو استفاده خواهد کرد   

  
وقتی شائول از خدا نااطاعتی کرد . يل مرد خدا بود که از حقيقت برای هيچ کس حتی پادشاه عدول نکردًسموئ  

 
متأ سفانه شائول به کلام خدا با توبه ی. يل گفت  که با او روبرو شو و او این کار را انجام داد خداوند به سموئ  

 
وقتی سموئيل برخاست تا او. او بيش تر نگران این بود که چگونه به نظر سایر مردم بياید .  حقيقی جواب نداد   

 
ً  :سموئيل او را این سخنان متحير کرد . سبيد و یک گوشه از آن پاره شد  را ترک کند او به ردای سموئيل چ  

 
٢٨ : ١۵اول سموئيل    -                             ً             ....امروز خداوند سلطنت اسرائيل را  از تو پاره کرد   

 
او . سموئيل برای او اندوهگين بود . این آن چيزی نبود که سموئيل برای شائول می خواست   

 
وان پادشاه مسح کرده بود و او را برای حکومت تربيت کرده بود و عمل شائول را به عن  

 
اما گوش کنيد که خدا چگونه به . او دوست خصوصی شائول بود . تاجگذاری او را اجرا نمود   

 
:اندوه سموئيل برای شائول واکنش نشان داد   

 
پس حقه خود . ودن بر اسرائيل رد نمودم ً تا به کی تو برای شائول ماتم ميگيری چون که من او را از سلطنت نم  

 
١ : ١۶ اول سموئيل -             ً                                      ....بفرستم .... را از روغن پر کرده ، بيا تا تو را   

 
او باید درک می کرد . خدا به سموئيل سفارش کرد که با روغن تازه یا مسح به حرکت ادامه دهد   

 
اگر سموئيل نزد شائول بر می گشت زمانی که خدا او را رد . ت و داوری خدا کامل است که محب  

 
. اگر او به ماتم خود ادامه می داد هيچ کجا نمی رفت . تازه نمی داشت کرده بود، او دیگر روغن   

 
 شبانانی که برای کسانی که کليسا را ترک می کنند ، غصه می خورند و اندوهگين می شوند یا 

 
 کسانی که از رویارویی با اعضا امتناع می ورزند به خاطر ا ینکه آن ها دوستانشان هستند در

 
بعضی از خادمان می ميرند در حالی که .  نهایت روغن مسح در زندگی شان خشک می شود   

 
آن ها ندانسته ارتباط با مردم را فوق از . دیگران به سادگی سرمشق می گيرند تا زنده بمانند   
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کتاب مقدس گزارش نمی دهد که عيسی نسبت به هيچ یک از مردانی . تباط با خدا قرار داده اند ار  

 
اراده ی پدر را انجام می تنها شادی او این بود که . که او را ترک کردند واکنش نشان داده باشد   

 
ی را که در هرگز زمان. با انجام این کار او از بيش ترین تعداد انسان ها برخوردار گشت . دهد   

 
ما برای حدود یک سال در جاده ها . یک کليسای پر از روح موعظه می کردم فراموش نمی کنم   

 
و بازگشت به محبت پيغام ساده ای را درباره ی توبه اولين صبح یکشنبه . رفت و آمد می کردیم   

 
.  باید می آوردم مقاومتی را احساس کردم اما می دانستم آن پيغامی بود که. ليه موعظه کردم او  

 
.خدا آن چه را که امروز صبح موعظه کردید به من نشان داده است : شبان گفت مراسم پس از   

 
همسرم احساس کرد تحت تأ ثير روح القدس .  اما فکر نمی کنم جماعت من برای آن آماده باشند   

 
ً شما یا عيسی ؟ . ً  چه کسی شبان کليسا ست :قرار گرفته و از او پرسيد   

 
تشکيل شده " اشخاص مسنی " او به ما گفت یک سوم کليسایش از . شبان سرش را به زیر افکند   

 
این دقيقا : است که نمی خواهند تغييری در ترتيب مراسم ، موسيقی یا موعظه داده شود و گفت   

 
ص او به من گفت آن چه را که این اشخا. همان چيزیست که حدود یک ماه پيش خدا به من گفت   

 
ما او را تشویق کردیم که قوی باشد و خداوند را اطاعت . می توانند کنترل و مهار کنند می داند   

 
وقتی شهر . ما چهار مراسم دیگر در کليسا انجام دادیم که هر یک مشکل تر از دیگری بود . کند   

 
ولا وقتی معم. قابل تصور نبود . را ترک می کردیم احساس کردم یک گونی شن بر پشتم است   

 
در . نمی دانستم اشکال کار کجا بود .  را ترک می کنم ، خوشی قلبم را پر می سازد ییکليسا  

 
کجای کار را اشتباه کردم ؟ چرا این بار سنگين را در: نهایت وقتی با خداوند خلوت کردم پرسيدم   

 
  روح خود دارم ؟ آیا من اقتدار شبان را از او غصب نکردم ؟

 
) را ببينيد ۵ :٩لوقا  ( ً   .ایهای خود را بيفشانيد ً  خاک پ: جواب داد او به سادگی  

 
به دعا ادامه دادم و از او سوال کردم تا فقط همين سخنان را . من از شنيدن این سخن تکان خوردم   
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وقتی همه چيز را رها کردم .  بالاخره اطاعت کردم " خاک پایهای خود را بيفشانيد " بشنوم   

 
خداوندا ، آنها به من حمله : دوباره با تعجب گفتم .  رفع شد و خوشی وارد قلبم گشت سنگينی  

 
چرا ؟. نکردند و مرا از شهر بيرون نيانداختند   

 
 او به من نشان داد که رهبری و بيش تر اشخاص کليسا پيغام او را که برای آن ها داشت رد کرده 

 
ها وقت بيشتری بده ً ً  خداوندا به آن :من تقاضا کردم . بودند   

 
دل آن ها در این وضع تثبيت . دیگر فرصت دهم آن ها تغيير نخواهند کرد سال اگر به آن ها پنجاه   

 
می دانستم که این رهبر انتخاب کرده است که به جای اطاعت خداوند آرامش را از . شده است   

 
به . ای ظرف بدون محتوا بود او دار. حقه ی او از روغن تازه پر نبود . طریق سازش حفظ کند   

 
من بعد ها . عبارت دیگر او ظاهر پر از روح بودن را داشت اما فاقد قدرت یا حضور خدا بود   

 
. شنيدم که او از خدمت شبانی کناره گيری کرد و از کليسایش اعضای کمی باقی ماند   

 
گر به قيمت رویارویی وحتی ا. او حقيقت را بيان می کرد . عيسی توسط دیگران کنترل نمی شد   

 
اگر شما به تأ یيد دیگران علاقه مندید ، مسح خدا نمی تواند بر شما قرار .  در نهایت لغزش می شد   

 
شما باید این هدف را در دل خود داشته باشيد که کلام خدا را بگویيد و اراده ی او را انجام . بگيرد   

 
. دهيد حتی به قيمت لغزش خوردن دیگران   

 
  همشهری های خودش را لغزش دادعيسی

 
اما او نتوانست آزادی و شفایی را که برای بسياری. عيسی جهت خدمت به زادگاه خودش آمده بود   

 
:به آن چه آن ها گفتند نگاه کنيد .  آورده بود به آن ها بدهد   

 
  شمعون و یهودا ً  مگر او پسر آ ن نجار نيست ؟ مگر مادرش مریم نيست ؟ و برادرانش یعقوب و یوسف و

 
 نيستند ؟ مگر همه خواهرانش در ميان ما زندگی نمی کنند ؟ پس این چيزها از کجا به این مرد رسيده است ؟ پس

 
ً .نبی بی حرمت نباشد جز در دیار خود و خانه خود :  به نظرشان ناپسند آمد اما عيسی به آنان گفت   
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۵٧- ۵۵ : ١٣ متی -                                                                                                                      

 
:در دل این جمله می توان صدای مردان و زنان ناصره را شنيد که می گویند   

 
او در این جا .  کيست که با اقتدار به ما تعليم می دهد ؟ ما می دانيم او کيست ً او فکر می کند  

 
او هيچ تعليم رسمی نداشته . او یک پسر نجار است . ما بزرگان او هستيم . گ شده است بزر  

 
مردم شهر به قدری . باز هم عيسی از حقيقت عدول نکرد تا مانع لغزش خوردن آنها شود . است   

 
  )٣٠ – ٢٨ : ۴لوقا ( . ز صخره پایين انداخته و بکشند  عصبانی بودند که سعی کردند او را ا

 
امروزه ما چه قدر به . ی زمانی که زندگی اش در معرض خطر بود به بيان حقيقت ادامه داد حت  

 
.این گونه زنان و مردان احتياج داریم   

 
 عيسی اعضای خانواده خودش را لغزش داد

 
 

آن ها از فشاری که به خاطر کار های . حتی اعضای خانواده ی خودش توسط او لغزش خوردند   
 

.برای آنها سخت بود که به شيوه ی رفتار او ایمان بياورند . بود ناراضی بودند عيسی بر آنها   
 

: بيایيد نگاه کنيم   
 

از خود بی خود: ً چون خویشان عيسی این را شنيدند روانه شدند تا او را برداشته با خود ببرند زیرا می گفتند   
 

. ن ایستاده کسی را خواندند تا او را فرا خواند آنان بيرو. آن گاه مادر و برادران عيسی آمدند .  شده است   
 

عيسی . مادر و برادرانت بيرون ایستاده اند و تو را می جویند : جماعتی که گرد عيسی نشسته بودند به او گفتند   
 

: مادر و برادران من چه کسانی هستند ؟ آنگاه به آنان که گردش نشسته بودند نظر افکند و گفت : پاسخ داد   
 

ً . هر که خواست خدا را به جای آورد برادر و خواهر و مادر من خواهد بود ! انند مادر و برادران من این  
 

٣۵ – ٣١ و ٢١ : ٣ مرقس -                                                                                                          
 

توجه کنيد که کتاب مقدس می گوید .  خود بی خود شده است خانواده خودش فکر کردند که او از  
 

مرقس این خویشان را مادر و برادران عيسی . که خانواده عيسی خارج شدند تا او را ببرند   



 110

 
حتی انجيل. شناسایی می کند که بعدها او را در خانه شخص دیگری در حال موعظه می یابند  

 
  )۵ : ٧یوحنا .  ( نيز به او ایمان نياورده بودند زیرا حتی برادرا نش : می گوید یوحنا 

 
آن چه که او در پی آن . بسياری درک نکرده اند که عيسی توسط نزدیکان خودش طرد شده بود   

 
او نقشه ی پدر را انجام می . او زیر کنترل تمایلات آن ها نبود . بود مورد قبول خانواده اش نبود   

 
. نکنند داد چه آن ها تأ یيد کنند یا   

 
 من خيلی اشخاص ، به طور خاص متأ هلين را دیده ام که عيسی را به خاطر ترس از لغزش 

 
در نتيجه آن ها به وضع بد گذشته برگشته و یا . همسر یا اعضای خانواده شان متابعت نکرده اند   

 
عضای خانواده ام وقتی من تولد تازه یافتم تمام ا. هرگز به توانایی کامل در دعوت خود نرسيده اند   

 
مادرم به طور. از کليسای کاتوليک روم بودند و در هيجان ایمان تازه یافته من سهيم نگشتند   

 
بی .  خاص از این تصميم من خيلی ناراضی بود که کليسایی که مرا تربيت کرده بود ترک کنم   

 
دانستم که خدا مرا فرا تردید کاتوليک های ارزشمندی وجود دارند که خدا را دوست دارند اما می   

 
باد دوم شروع به وزیدن کرد وقتی تصميم خود را اعلام کردم که وارد خدمت می . خوانده بود   

 
من به تازگی مدرک مهندسی مکانيک ام را از دانشگاه گرفته بودم و والدین من اميدهای . شوم   

 
انستم که این مسئله هد و می دمن می دانستم که خداوند از من چه می خوا. زیادی برایم داشتند   

 
سال های زیادی این مسئله هنوز ناراحت کننده بود و سوء تفاهمات . غزش می دهد نزدیکان مرا ل  

 
اما من تصميم گرفته بودم که بدون توجه به امکان عصبانيت آن ها را پيروی . زیادی وجود داشت   

 
من گفتن که آن ها تنها به واسطه ی . کنم در ابتدا من سعی کردم انجيل را با آن ها مرور . کنم  

 
من شخص . سپس در مورد محدودیت آن ها پافشاری کردم . شرکت در جماعت نجات نمی یابند   

 
سپس خدا به من تعليم داد که در حضور آ نها زندگی مسيحی داشته باشم و اجازه . حکيمی نبودم   

 
در حال حاضر والدین . یت آ نها سازش نکردم من باز هم برای رضا. بدهم اعمال خوب مرا ببينند   
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 ام بسيار مرا حمایت می کنند و پدر بزرگم که بيشترین دعوا را با من دا شت به طرز شکوهمندانه 

 
. ای در سن هشتاد و نه سالگی ، دو سال قبل از مرگ اش نجات یافت   

 
اما به خاطر .  است مادر و برادران عيسی شاید فکر می کردند او ذهنش را از دست داده  

 
برادر . پنطيکاست در بالاخانه نجات یافتند روز اطلاعاتش نسبت به پدر در نهایت همگی در   

 
اگر ما درباره آن چه خدا به ما می گوید . ناتنی اش ، یعقوب رسول و رهبر کليسای اورشليم گشت   

 
گی مان را از دست داده و به خاطر رضایت اعضای خانواده مان سازش کنيم ، روغن تازه در زند  

 
. مانع آزادی آن ها خواهيم شد   

 
 عيسی شاگردان خودش را لغزش داد

 
 در فصل پيش ما جزئيات نقطه نظر شاگردان را وقتی عيسی باعث لغزش آن ها شد بررسی 

 
.بيایيد دوباره مرور کرده و از نقطه نظر عيسی به جریان نگاه کنيم . کردیم   

 
چه کسی ميتواند این را بپذیرد ؟ . این تعليم سخت است : دان او با شنيدن این سخنان گفتند ً  بسياری از شاگر  

 
آیا سبب لغزش شما می شود ؟ از این : عيسی آگاه از این که شاگردانش در این باره همهمه ميکنند بدیشان گفت   

 
 و ۶١ – ۶٠ : ۶ یوحنا -               ً         .زمان بسياری از شاگردانش برگشته، دیگر او را همراهی نکردند

۶۶ 
 

. رهبران مذهبی توطئه ی مرگ او را می چيدند . مسائل به حد کافی دشوار از قبل وجود داشت   
 

.همشهریان خودش او را طرد کردند ؛ خانواده اش فکر کردند که او از خود بی خود شده است   
 

اما عيسی باز . لغزش خورده او را ترک کردند علاوه بر این فشارها ، بسياری از کارکنان خودش   
 

.او فقط به کسانی که او را ترک کردند گفت که اگر می خواهند آزادند که بروند. هم سازش نکرد   
 

اگر او در آن روز تنها می ماند . تنها چيزی که برای عيسی مهم بود انجام و تحقق نقشه ی پدر بود   
 

. او تصميم گرفته بود پدرش را اطاعت کند .  نمی شد در دلش کوچک ترین تغييری ا یجاد  
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 عيسی بعضی از نزدیک ترین دوستان اش را لغزش داد
 

مریم همان زنی بود که . او از مردمان بيت عنيا دهکده مریم و خواهرش مارتا بود . ً مردی ایلعازر نام بيمار بود  
 

.مار شده بود بياینک برادرش ایلعازر .  خشک نمود خداوند را با عطر تدهين کرد و با گيسوانش پاهای او را  
 

 – ١ : ١١ یوحنا - زت بيمار استسرور ما دوست عزی:  پس خواهران ایلعازر برای عيسی پيغام فرستاده گفتند
٣ 

 
آن ها ارتباط نزدیکی داشتند او با آن ها وقت می . عيسی مرتا ، مریم و ایلعازر را دوست داشت   

 
:و توجه کنيد اکنش  اما به وا. گذراند   

 
۶ : ١١ یوحنا -ً                     . پس چون شنيد که ایلعازر بيمار است ، دو روز دیگر در جایی که بود ماند ً  
 

این موضوع . عيسی به واسطه ی مکاشفه می دانست که مریضی ایلعازر منجر به مرگ می شود   
 

وقتی در نهایت به بيت عنيا رسيد . ضافه تر ماند بسيار جدی بود اما او در جایی که بود دو روز ا  
 

.ای آقا اگر در این جا بودی برادر ما نمی مرد : مریم و مرتا به او گفتند .  ایلعازر مرده بود   
 

و را ا فورا نيامدی ؟ تو می توانستی اچر: به عبارت دیگر )  را ببينيد ٣٢ و ٢١ : ١١یوحنا (    
 

آن ها شخصی را فرستادند که به . ر دو خواهر کمی لغزش خوردند به احتمال قوی ه! نجات دهی   
 

او . انتظار داشتند واکنش نشان نداد عيسی آن طور که آن ها . او بگوید و او دو روز تأ خير کرد   
 

این کار برای همه بهتر بود . همه چيز را رها نکرد ، به جایش هدایت روح القدس را متابعت نمود   
 

. زمان به نظر می رسيد عيسی بی تفاوت است و هيچ توجهی ندارد اگر چه در آن   
 

آن ها فکر ميکنند که باید هر کاری را که . خيلی اوقات خادمين توسط اعضایشان کنترل می شوند   
 

یکی از اعضای هيئت مدیره در یک کليسای پر از روح که . مردم از آن ها می خواهند انجام دهند   
 

. ما شبانی می خواهيم که نيازهای ما را رفع نماید : ده بود روزی به من گفت شبانش را از دست دا  
 

من فکر می کردم شما یک . کسی که دقيقا بتواند ساعت هشت صبح به جای من آمده و قهوه بدهد   
 

. مرد اجتماعی می خواهيد که بتوانيد او را کنترل کنيد نه کسی که زیر کنترل روح القدس باشد   
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.متوجه شدم که این کليسا در عرض یک سال و نيم چهار شبان عوض کرده است بعد ها   
 

: وقتی شبان جوانان بودم مرد جوانی پس از گذشت شش ماه از شبانی من نزد من آمد و پرسيد   
 

شبان جوانان قبل از من با . آیا رفيق من می شوی ؟ شبان گروه جوانان پيشين رفيق من بود   
 

من آن چه را . آن ها بر فعاليت متمرکز شده بودند . مشرب و معاشرتی بود جوانان بسيار خوش   
 

  از شبان اشدر اصل همان چيزی بود که عضو هيئت مدیره . که او انتظار داشت می فهميدم 
 

:  را برای او نقل کردم جایی که عيسی گفت ۴١ : ١٠من متی . خواسته بود   
 

بر است بپذیرد ، پاداش پيامبر را دریافت خواهد کرد و هر که پارسایی را از ً هر که پيامبری را از آن رو که پيام  
 

 آن رو که پيامبر است بپذیرد ، پاداش پيامبر را دریافت خواهد کرد و هر که پارسایی را از آن رو که پارساست 
 

ً .بپذیرد ، پاداش پارسا را خواهد گرفت   
 

بله: است ؟ او جواب داد تو رفقای زیادی داری درست : از او پرسيدم   
 

بله: اما تو فقط یک شبان داری ، این طور نيست ؟ جواب داد   
 

 آیا اجرت شبان جوانان را می خواهی یا اجرت یک رفيق را ؟ چون نحوه ی پذیرش تو آن چه را 
 

من اجرت شبان جوانان را : ا و نکته ی مرا فهميد . که از خدا دریافت می کنی مشخص می نماید   
 
بسياری از خادمان می ترسند در صورتی که انتظارات اعضایشان را به جا نياورند . ی خواهم م  
 

آنان توسط ترس از لغزش . احساسات آن ها را جریحه دار و حمایت شان را از دست بدهند   
 

در نتيجه کمی از . کنترل می شوند نه خدا خودشان اعضای آن ها توسط . دیگران به دام می افتند   
 

. ارزش جاودانی در کليساها یا جماعات آن ها تکميل می شود  
 

 عيسی یحيای تعميد دهنده را لغزش داد
 

.حتی یحيای تعميد دهنده هم باید با وسوسه لغزش خوردن از عيسی مواجه می شد   
 

ن پيغام نزد عيسی پس او دو تن از آنان را فراخواند و با ای. ً شاگردان یحيی او را از همه این وقایع آگاه ساختند   
 

٢٠ – ١٨ : ٧ لوقا -آیا تو همانی که می بایست بياید یا منتظر دیگری باشيم ؟  ً                             : فرستاد   



 114

 
 یک لحظه صبر کنيد چرا یحيی از عيسی پرسيد که آیا او همان کسی است که قرار است بياید ، 

 
این است بره خدا "  آماده کرد و رسيدن او را اعلام کرد  یحيی کسی بود که راه او رایعنی ماشيح ؟  

 
همان است که با : او کسی بود که گفت  )  ٢٩ : ١یوحنا "  ( که گناه را از جهان بر می گيرد   

 
او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم : او حتی گفت  ) ٣٣آیه . ( روح القدس تعميد خواهد داد   

 
.  تنها کسی بود که در آن زمان می دانست که عيسی واقعا کيست یحيی ) ٣٠ : ٣یوحنا (   

 
آیا عيسی ماشيح است یا آیا به : چرا ا و سوا ل کرد ]  هنوز بر شمعون پطرس آشکار نشده بود [   

 
. پيشگام در آن چه خدا انجام می دهد بودید. دنبال دیگری  باشيم ؟  خود را به جای یحيی بگذارید   

 
شما بيشترین صحبت را درباره ی کمکی در قوم کرده.  از شما خدمت یافته اند توده های مردم  

 
حتی ازدواج نکرده اید تا از نيروی بالقوه دعوت . زندگی شما همراه با انکار نفس بوده است .  اید   

 
در بيابان زندگی کرده اید با خوردن ملخ و عسل بری و اغلب . خود حداکثر استفاده را کرده باشيد   

 
سرتاسر زندگی . با فریسيان مقابله کرده اید و متهم شده اید که دارای دیو هستيد . روزه گرفته اید   

 
شما . حال در زندان هستيد . شما صرف این می شود که راه را برای آمدن این ماشيح مهيا سازید   

 
چون توجه اشخاص خيلی کمی به ملاقات شما می آیند . برای مدت زمانی بازداشت شده اید   

 
حتی شاگردان خودتان به . مردمی که آماده کردید اکنون به جانب عيسای ناصری برگشته است   

 
وقتی آن ها به دیدن شما . فقط تعداد کمی مانده اند تا شما را خدمت نمایند . این مرد ملحق شده اند   

 
نسبت به شما زندگی بسيار می آیند داستان هایی را نقل می کنند که چگونه این مرد و شاگردان اش   

 
آن ها روز سبت را . آنها با باجگيران و گناهکاران می خورند و می آشامند . متفاوتی دارند   

 
من روح را دیدم که مثل کبوتر بر او: گویيد شما به خود مي. شکسته و حتی روزه هم نمی گيرند   

 
وردن هر چه بيش تر در زندان  وسوسه ی لغزش خ قرار گرفت اما آیا رفتار ماشيح این است ؟  

 
این مردی که من زندگی ام را صرف کرده ام تا راه او را مهيا سازم . هستيد قوی تر می گردد   
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چگونه او می تواند مسيح باشد ؟ اگر او ماشيح است چرا ! حتی نيامد تا مرا در زندان ملاقات کند   

 
پس شما دو نفر از شاگردان. تباهی نشده ام مرا از این زندان بيرون نمی آورد ؟ من که مرتکب اش  

 
 وفادارتان را می فرستيد تا از عيسی سوال کند آیا تو همان کسی هستی که می آید یا منتظر دیگری 

 
:باشيم ؟ بيایيد به پاسخ عيسی نگاه کنيم   

ان بسياری را بينایی ً و در همان ساعت عيسی بسياری را از بيماری ها و دردها و ارواح پليد شفا داد و نابينای
بروید و آن چه را دیده و شنيده اید به یحيی باز گویيد که کوران : پس در پاسخ آن فرستادگان فرمود . بخشيد   

 
بينا می شوند لنگان راه می روند ، جذاميان پاک می گردند ، کران شنوا می شوند ، مردگان زنده می گردند و به 

٢٣ – ٢١ : ٧ لوقا -                                                               ً   . فقيران بشارت داده می شود   
 

. ل قول می کند که کتاب بسيار آشنایی برای یحيا بود او از اشعيا نق. عيسی نبوتی است پاسخ   
 

شاگردان یحيی استفاده شد که    برای همه ی آن ١ : ۶١  و ۶ – ۴ : ٣۵ و ١٨ : ٢٩قسمت اشعيا   
 

آن ها در مورد . کارهای او را مشاهده کرده بودند . در حالی که منتظر بودند از عيسی سوال کنند   
 

: او اضلفه می کند . او به عنوان ماشيح شهادت دادند اما عيسی جریان را به همين جا ختم نکرد   
 

" خوشا به حال کسی که در من نلغزد "   
 

ی آ نچه را که در مورد تو اتفاق می افتد و بسياری از  او می گفت یحيی من می دانم که تو همه  
 

 طرق من را درک نمی کنی اما در مورد من به خاطر این که آن طور که تو انتظار داشتی عمل 
 

او یحيی را ترغيب می کرد که با درک خود از راه های خدا در گذشته و . نمی کنم لغزش نخور   
 

. ، یحيی کل تصویر یا نقشه ی خدا را نمی دانست در زندگی و خدمت خودش قضاوت نکند   
 

عيسی او را با این سخن تشویق می . درست همان طور که ما امروزه تصویر کامل را نمی دانيم   
 

فقط در مورد من لغزش . اجرت عظيم خواهد بود . آنچه را که به تو امر شد ، انجام داده ای : کرد 
.نخور   

 
لغزش بدون عذر خواهی                                             

 
 حتی اگر شما مانند یحيی در بسياری از روش های خدا تربيت شده اید ، هنوز احتمال دارد که
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شما حقيقتا او را دوست داشته وبه اگر.  فرصتی برای لغزش خوردن در مورد عيسی داشته باشيد   
 

د و درک می نمایيد که هميشه روش های او او ایمان دارید در مقابل لغزش مقاومت خواهيد کر  
 

  مردم توسط شما لغزش همچنين اگر قصد دارید روح خدا را اطاعت کنيد. بالاتر از شما هستند 
 

: گفت ٨ : ٣عيسی در یوحنا . خواهند خورد   
 

. می رود ً باد هر جا که می خواهد می وزد و صدای آن را می شنوی ليکن نمی دانی از کجا می آید و به کجا   
 

ً . همچنين است هر که از روح مو لود گردد   
 

 هنگامی که با روح ا لقدس گام بر می دارید ، بسياری قادر به درک شما نخواهند بود ؛ اجازه ندهيد 
 

. واکنش ناخوشایند آن ها شما را از آن چه که در دلتان می دانيد درست است ، منصرف سازد   
 

پطرس این مسئله را بسيار خوب خلاصه . انسان ها عقيم نگذارید حرکت روح را برای تمایلات   
:می نماید   

ً  پس چون مسيح در عرصه ی جسم رنج کشيد شما نيز به همين عزم مسلح شوید زیرا آن کس را که در عرصه 
 

د بشری ،در نتيجه باقی عمر را در جسم ، نه در خدمت اميال پلي.  جسم رنج کشيده ، دیگر با گناه کاری نيست   
 

٢ – ١ : ۴ اول پطرس -                                          ً                  .  بلکه در راه انجام اراده خدا می گذراند   
 

در نتيجه شما . وقتی برای اراده ی خدا زندگی می کنيد تمایلات انسانی را به عمل نخواهيد آورد   
 

.درجسم زحمت خواهيد کشيد   
 

اشخاص مذهبی باور . از بزرگ ترین مخالفت ها از جانب رهبران مذهبی رنج می کشيد عيسی   
 

ن دارند که تنها کسانیآن ها ایما . حدوده معيارهای آن ها عمل می کندداشتند که خدا فقط درون م  
 

اگر استاد دو هزارسال پيش وقتی توسط روح .قرار دارند " در یک مسند قدرت "  هستند که با خدا  
 

 هدایت می شداشخاص مذهبی را لغزش می داد ، پس کسانی که او را متابعت می نمایند مطمئنا
 

بعضی افراد غلاطيه به اشتباه شنيدند. آزار پولس رسول نمونه ی خوبيست .   لغزش خوا هند داد   
 

انجيل صليب عدول کرده وبا این عمل که طرف رهبران مذهبی قرار گرفته اند کهکه پولس از    
 

:او گفت . جهت نجات لازم است اما پولس آن ها را سر جای خود نشاند   ختنه  گفته اند   
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اگر من به ختنه موعظه کردم آیا آن ها . من از هر سو مورد آزار رهبران مذهبی قرار گرفتم .  به من نگاه کنيد   

 
اما حقيقت . ردم را لغزش می دهد این کار را با من می کردند ؟ این حقيقت که صليب تنها طریق نجات است ، م  

 
١١ : ۵ غلاطيان -  !      گری را موعظه کنم همين است و من به هيچ طریق قصد ندارم که چيز دی  

 
ما . اگر کسی حقيقت انجيل را به مبارزه بطلبد ، زمانی ست که بدون توجيه لغزش خورده است   

 
روح خدا را بدون توجه به بهای آن اطاعت باید در درون خود به این باور برسيم که می خواهيم   

 
.ما نباید تحت فشار انتخاب کنيم .کنيم   
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10 
 مبادا ما آن ها را لغزش دهيم                                                  
 

 
                                                                                                                                             

به جای آن تصميم بگيرید که هيچ سنگ لغزش یا مانعی در . ًًبنابراین بيایيد از این پس یکدیگر را محکوم نکنيم 
١٣ : ١۴ روميان -                                             ً                                     .راه برادر خود مگذارید   

 
 

 ما هم اکنون بحث در مورد این که چطور عيسی بسياری را هنگام سفر و خدمت لغزش می داد به 
 

این امر ظاهر می سازد که تقریبا او هر کجا می رفت مردم لغزش می . پایان رسانيده ایم   
 

  عيسی و شاگردان اش . ن نگاهی بيندازیم در این فصل می خواهم به طرف دیگر آ. خوردند 
 

آن ها در اطراف کفرناحوم خدمت خود را انجام داده بودند و . تقریبا به کفرناحوم رسيده بودند  
 

اگر یک شهر . برای لحظه ی کوتاهی به آن جا آمدند در حالی که نياز شدیدی به استراحت داشتند   
 

در همان حال . همين شهر بود .  نظر گرفته شود وجود داشت که می توانست اساس خدمت او در  
 

ً  آیا ا ستاد شما دو درهم را :مأ مور مسئول جمع آوری ماليات هيکل به شمعون پطرس نزدیک شد   
 

عيسی بر . بله و برگشت تا درباره ی آن با عيسی صحبت کند : نمی دهد ؟ ً  پطرس جواب داد   
 

ای شمعون : پرسيد ، از این رو از شمعون پطرس درخواست جمع کننده ی ماليات سبقت جست   
 

 پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گيرند ؟ از فرزندان خود یا بيگانگان ؟ 
 

.پس فرزندان معافند : عيسی به او گفت . از بيگانگان : چه می گویی ؟ پطرس جواب داد   
 

  )٢۶ – ٢۵ : ١٧متی                                          (                                                    
 عيسی به پطرس خاطر نشان کرد که ً  پسران معافند ً  آن ها کسانی نيستند که ماليات بدهند بلکه از 

 
پسران . آن ها در قصر زندگی می کنند که با ماليات اداره می شود . عایدات ماليات لذت  می برند   

 
. ز پادشاه غذا می خورند و جا مه ی سلطنتی می پوشند که همه با ماليات تأ مين می شود بر سر مي  

 
این مأ مور . آن ها آزادانه زندگی می کنند و همه چيز به طور رایگان برای آ نها فراهم می شود   
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سی اما چه کسی پادشاه یا صاحب هيکل بود ؟ به احترام چه ک. ماليات هيکل را دریافت می کرد   

 
 آن ساخته شد ؟ 

خدای پدر ، پطرس به راستی مکاشفه ای از خدا دریافت کرده بود که عيسی مسيح پسر : پاسخ   
 

اگر من پسر کسی هستم که صاحب : بر این اساس ، عيسی از پطرس پرسيد . خدای زنده بود   
 

در کل او حق . هيکل است پس آیا از پرداخت ماليات هيکل معاف نيستم ؟ البته او معاف می شد   
 

:اما بنگرید که او به شمعون پطرس چه می گوید . داشت که ماليات نپردازد   
 

دهانش را . نخستين ماهی را که گرفتی . ً  اما برای این که ایشان را نرنجانيم ، به کناره دریا برو و قلابی بيانداز   
 

٢٧ : ١٧ متی -ً         . به ایشان بپرداز با آن سهم خودت و من را . سکه چهار درهمی خواهی یافت . بگشا   
 

بيا ماليات را : اما برای این که باعث لغزش نشود به پطرس گفت . او آزادی خود را نشان داده بود   
 

اما آن مدرک دیگری برای آزادی بود وقتی به پطرس دستور داد که به ماهيگيری برود و . بدهيم   
 

خدای پدر حتی پول ماليات را . و از دهان اش پول در آورد اولين ماهی را که بالا آمد بگيرد   
 

زمين و هر آن چه در آن است . او پسر خداست . عيسی خداوند زمين است . فراهم کرده بود   
 

از این رو او می دانست که پول در دهان آن ماهی . توسط او خلق شده و زیر سلطه ی اوست   
 

باز هم برگزید تا ماليات را  کرد ، چون پسر بود ؛ اما او او نباید برای آن پول تلاش می. است   
 

آیا این همان عيسا ست که ما در فصل آخر دیدیم ، کسی که مردم . بپردازد و کسی را لغزش ندهد   
 

 را لغزش داد و برای آن هيچ عذرخواهی نکرد ؟ او ثابت کرد که از ماليات هيکل معاف است اما 
 

. گویی در این جا تضادی وجود دارد ! برویم و پول را بپردازیم . ش دهيم مبادا آنها را لغز: گفت   
 

. آیا چنين است ؟ جواب ما در آیه ی بعد یافت می شود   
 

چه کسی در پادشاهی آسمان بزرگ تر است ؟ عيسی کودکی : ً در آن هنگام شاگردان نزد عيسی آمدند و پرسيدند   
 

آمين به شما می گویم تا دگرگون نشوید و همچون کودکان :  قرار داد و گفت را فرا خواند و او را در ميان ایشان  
 

در . پس هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد . نگردید ، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهيد یافت   
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۴ – ١ : ١٨ متی -             ً                                                   . پادشاهی آسمان بزرگ تر خواهد بود   

 
عيسی کمی بعد با این سخنان به . عبارت کليدی در این جا ً  هر که خود را فروتن سازد ً  است 

:تفصيل شرح داد   
چنانکه پسر انسان نيامد تا مخدوم شود ... ً  بلکه هر که در ميان شما می خواهد بزرگ گردد ، خادم شما باشد   

 
 – ٢۶ : ٢٠ متی -                                     ً   . جان خود را در راه بسياری فدا سازد بلکه تا خدمت کند و 

٢٨ 
 

او مدیون . او پسر بود ؛ او آزاد بود . او نيامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند ! وای چه جملاتی   
 

رد تا از آزادی اش جهت اما انتخاب ک. او زیر سلطه ی هيچ کس نبود . هيچ چيز به هيچ کس نبود 
.خدمت استفاده کند   

 
آزادی برای خدمت                                            

 
 در عهد جدید از ما خواسته شده تا به عنوان فرزندان خدا از برادرمان سرمشق گرفته و همان 

 
. نگرشی را داشته باشيم که در عيسی می بينيم   

 
اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید ، بلکه با . دی فرا خوانده شده اید ً  ای برادران شما به آزا  

 
١٣ : ۵ غلاطيان -                 ً                                                              . محبت  یکدیگر را خدمت کنيد   

 
  آزادی یا امتيازات خود به عنوان فرزندان ما نباید از. واژه ی دیگر برای آزادی ، امتياز است 

 
. آزادی باید جهت خدمت به دیگران استفاده شود . خدای زنده استفاده کنيم  تا خود را خدمت نمایيم   

 
یک برده کسی است که باید خدمت کند . سارت در بردگی وجود دارد آزادی در خدمت است اما ا  

 
بيایيد به بعضی تفاوت ها ميان . کند تا خدمت نماید در حالی که خادم کسی است که زندگی می   

 
:نگرش یک برده و یک خادم نگاه کنيم   

.  یک خادم می خواهد آن کار را انجام دهد –یک برده باید کاری را انجام دهد   
.  یک خادم از حداکثر توانایی خود بهره می گيرد –یک برده حداقل نيازها را انجام می دهد   

 
. یک خادم یک مایل اضافی تر می رود –ک ما یل راه می رود یک برده ی.   
.  یک خادم می دهد –یک برده سعی می کند بدزدد .   
.  یک خادم آزاد است –یک برده اسير است .   
.  یک خادم حقوق اش را زیر پا می گذارد –یک برده برای حقوق اش می جنگد .   
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آن ها با اکراه پول می دهند و . من بسياری از مسيحيان را دیده ام که با دلخوری خدمت می کنند   

 
آن ها هنوز به عنوان برده ها برای . شکا یت می کنند وقتی ماليات هایشان را می پردازند   

 
مطلب . ه باقی می مانند آن ها در دل خود برد.  زندگی می کنند که از آن آزاد گشته اند شریعت  

 
را " روح " آن ها آن .  می شود اختههشدار دهنده در این است که این شریعت از عهد جدید س  

 
از این . آنان درک نکرده اند که برای خدمت آزاد گشته اند . که در او امر عيسی بود ، ندارند   

 
.ان ادامه می دهند رو به جای نبرد برای منافع دیگران به نبرد برای منافع خودش  

  
 پولس نمونه ی آشکاری از مواجه با این نگرش را در نا مه هایش به روميان و قرنتيان ارائه می 

 
پولس از آن ها . آزادی برای این ایمان داران توسط غذا مورد چالش قرار گرفته بود . دهد   

 در خواست کرد
 

ایمان یکی به . درباره مسائل مورد تردید حکم صادر کنيد ً  کسی را که ایمانش ضعيف است بپذیرید ، بی آن که   
 

ً .او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد اما دیگری که ایمانش ضعيف است فقط سبزیجات می خورد   
٢-١: ١۴ روميان -                                                                                                                      

 
 عيسی تصریح کرده بود آن چه وارد دهان می شود انسان را آلوده نمی سازد ، بلکه آن چه از 

 
. تمام غذاها برای ایمان دار پاک است با بيان این عبارت نشان داد که . دهان خارج می شود  

  )١٩ – ١٨ : ٧مرقس                     (                                                                   
 

 پولس گفت که بعضی ایمان داران وجود دارند که در ایمان خود ضعيف هستند و هنوز نمی 
 

اگر چه . برای این که می ترسند غذایی بخورند که قربانی بت ها باشد . توانند گوشت بخورند   
 

شخاص هنوز نمی توانستند گوشت را با عيسی درباره ی این موضوع صحبت کرده بود اما این ا  
. وجدان راحت بخورند   

 
ً  پس در خصوص خوراک تقدیمی به بت ها ، می دانم که در این جهان بت چيزی نيست و به جز یک خدا ، 

 
یعنی خدای پدر که همه چيز از اوست و ما برای او زندگی . اما ما را تنها یک خداست . خدایی دیگر نيست   

 
  تنها یک خداوند است ، یعنی عيسای مسيح که همه چيز به واسطه ی او پدید آمد و ما به واسطه ی می کنيم و
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زیرا بعضی تاکنون چنان به بت ها خو کرده اند که هنوز هم . اما همه را این معرفت نيست . او زندگی می کنيم   
 

خورده اند و از آن جا که وجدانشان اگر چنين خوراک هایی بخورند می پندارند خوراک تقدیم شده به بت ها   
 

٧ – ۶ و ۴ : ٨ اول قرنتيان -                                                 ً            .ضعيف است ، ملوث می شوند   
 

 در این کليسا ها مسيحيانی که ایمان قوی تری داشتند ، گوشت های مشکوک را در مقابل 
 

اگر چه عيسی این غذاها . این عمل باعث مشکل شده بود . ردند ایمان داران ضعيف تر می خو  
 

ایمان داران ضعيف نمی توانستند تصویر گوشت را روی مذبح یک بت تکان . را پاک نموده بود   
 

ایمان داران قوی تر می دانستند که بت هيچ است و وقتی قربانی آن را می خوردند هيچ . دهند   
 

  به نظر می رسد که آن ها بيش تر نگران حقوق شان به عنوان اما. عذاب وجدانی نداشتند 
 

بدون درک این موضوع آن ها مانعی . ایمان داران عهد جدید بودند تا لغزش خوردن برادرانشان   
 

.این نگرش در دل یک خادم وجود ندارد . بر سر راه برادران ضعيف ترشان قرار داده بودند   
 

:خطاب می کند  ببينيد پولس چگونه به آن ها   
 

ً  بنابراین بيایيد از این پس یکدیگر را محکوم نکنيم ، به جای آن تصميم بگيرید که هيچ سنگ لغزش یا مانعی 
 

زیرا پادشاهی خدا ، خوردن و نوشيدن نيست بلکه پارسایی ، آرامش و شادی در . در راه برادر خود مگذارید 
 – ١٣ : ١۴ روميان -                                                              ً                               . روح است 

١٧ 
 

بيایيد به خاطر آورید که ملکوت واقعا در چه رابطه ای ست ؛  عدا لت ، سلامتی و : او می گفتً 
ً .خوشی در روح  القدس   

 
ان قوی تر از آزادی خود جهت ایمان دار. تمام این فواید در نوایمانان ایجاد نگرانی می کرد   

 
! "حقوقشان : " خدمت استفاده نمی کردند ، بلکه به عنوان خط مشی جهت   

 
آن ها در . آن ها از آزادی خود در عهد جدید شناخت داشتند اما علم بدون محبت هلاک می کند   

 
يکل به پطرس حقوق خود را در ارتباط با ماليات هعيسی . این مورد مهم قلب عيسی را نداشتند   

 
او . و سایر شاگردان ثابت کرد تا اهميت زیر پا گذاشتن زندگی مان را جهت خدمت نشان دهد   

 



 123

 هرگز نمی خواست آزادی مجوزی برای مطالبه ی حقوق مان باشد و باعث شود دیگری لغزش 
 

ن این پولس این هشدار را به کسانی داد که از حقوق شان در مسيح شناخت داشتند بدو. بخورد   
 

. که دل او را جهت خدمت داشته باشند   
 

وقتی این چنين به . ً بد ین گونه معرفت تو باعث هلاکت آن برادر ضعيف می شود که مسيح به خاطرش مرد   
 

ً .برادران خود نگاه می کنيد و وجدان ضعيف شان را ملوث می سازید ، همانا به مسيح گناه می کنيد   
١٢ – ١١ : ٨ اول قرنتيان -                                                                                                   

چطور ؟. ما می توانيم از آزادی خود برای گناه استفاده کنيم   
 

 با معذب ساختن وجدان اشخا ص ضعيف تر ، باعث شویم یکی از این اشخاص کوچک مسيح 
 

. لغزش بخورد و بيفتد   
       حقوق خود را زیر پا بگذار                                

 
 

  رساند او با هوشياری ثبات ماليات هيکل آزادی خود را به  اپس از این که عيسی در اشاره به
 

. می خواست اهميت فروتنی را به شاگردانش گوش زد نماید   
 

مان دارند لغزش خورد او را بهتر آن می بود که سنگ ً اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ای  
 

! وای بر این جهان به سبب لغزش ها ! آسياب بزرگ به گردنش بسته ، در اعماق دریا غرق شود   
 

پس اگر دستت و یا پایت تو را ! زیرا هر چند لغزش ها اجتناب ناپذیرند ، اما وای بر آن که آن ها را سبب گردد   
 

زیرا تورا بهتر آن است که لنگ یا شل به حيات راه یابی تا آن که با دو  قطع کن و دورا نداز می لغزاند آن را  
 

 دست یا دو پا در آتش ابدی افکنده شوی و اگر چشمت تو را می لغزاند آن را به در آر و دور انداز زیرا تو را 
 

ً .آتش دوزخ افکنده شوی  چشم به حيات راه یابی تا آن که با دو چشم در بهتر آن است که با یک  
١٠ - ۶ : ١٨ متی -                                                                                                               

 
عيسی آشکارا می گوید که از هر آن چه باعث . سرتاسر این باب از متی در مورد لغزش است   

 
اگر آن باعث می شود . کی از امتيازات شما در عهد جدید باشد بگریزید گناه می شود حتی اگر ی  

 
شاید شما متعجب شوید پس چرا . که برادر ضعيف شما گناه کند در حضور او آن را قطع کنيد   

 
. جواب ساده است . همان طور که در فصل پيشين این کتاب دیدیم عيسی بسياری را لغزش داد   
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لغزش او به. نتيجه اطاعت از پدر و خدمت به دیگران لغزش داد عيسی بعضی مردم را در   

 
فریسيان وقتی او در روز سبت شفا داد لغزش . لبه ی حقوق خودش حاصل نشد   خاطر مطا  

 
.شاگردانش به خاطر این حقيقت که نام پدرش را در موعظه داشت لغزش خوردند. خوردند   

 
اما شما جایی . شت جهت شفای ایلعازر تأ خير کرد مریم و مرتا لغزش خوردند وقتی او در بازگ  

 
پولس در . را نخواهيد یافت که عيسی دیگران را به خاطر خدمت به خود لغزش داده باشد   

 
:رساله ی خود به قرنتيان ا ین هشدار را داد   

 
٩ : ٨ اول قرنتيان -      ً                              . ً اما مواظب باشد اختيار شما باعث لغزش ضعيفان نشود   

 
ما باید بسازیم نه . آزادی ما به ما داده می شود تا خدمت کنيم و زندگی خود را زیر پا بگذاریم   

 
چون از . برای خودمان تلنبار کنيم این که ویران کنيم و این آزادی به ما داده نشده تا چيزها را   

 
وزه بسياری توسط شيوه ی زندگی مسيحيان امر. آزادی خود به این طریق استفاده کرده ایم   

 
.  به ما داده شده گوش دهيم ٩ : ٨دوباره به هشداری که در اول قرنتيان . لغزش خورده اند   

 
"اما مواظب باشيد اختيار شما باعث لغزش ضعيفان نشود  "   

 
ود به در سفر دوم بشارتی خ. نمونه ای از شکستن این فرمان را با شما در ميان می گذارم   

 
ما به دنپاسار ، بالی و یک جزیره . اندونزی ؛ ليزا و بچه ها و یک پرستار بچه را با خود بردم   

 
یکی از مشایخ کليسا که با آن ملاقات داشتم صاحب هتل متوسطی در منطقه ای . تفریحی رسيدیم   

 
ما خيلی . شتيم ما مسافت بسيار دوری را سفر کرده بودیم و کمبود خواب دا. بسيار شلوغ بود   

 
فقط شب را آنجا . آن شب چندین بار با صداهای بلند و پارس سگ ها بيدار شدیم . خسته بودیم   

 
. ماندیم و استراحتی را که لازم داشتيم نکردیم   

 
 روز بعد ما به جاوا رفتيم و دو هفته بعد را طبق یک جدول زمانی بسيار فشرده در آن جا خدمت 

 
ما در یک دوره بيست و . دو هفته فقط یک روز آزاد داشتيم و آن روز سفر بود ما در آن . کردیم   
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در پایان سفر ما . چهار ساعته در یک کليسا با سه هزار نفر عضو ، پنج بار خدمت نمودیم   
 

شبان به ما خبر داد که دوباره در هتل شيخ . برنامه ریزی نمودیم که از طریق بالی برگردیم   
 

ما از این که پس از دو هفته خدمت دوباره در چنين شرایطی باشيم هيجان . نيم کليسایش می ما  
 

خانم . بعد از صبحانه آن روز صبح ما باید جاوا را به مقصد بالی ترک می کردیم . زده نشدیم   
 

 مهربانی تعارف کرد که برای اقامت ما در یکی از بهترین هتل های تفریحی در بالی هزینه را 
 

. چون در یک جای زیبا می ماندیم و استراحت می کردیم . من خيلی هيجان زده شدم . دمتقبل شو  
 

ا بسته بندی کنيم ، ليزا به من گفت که در مورد پذیرش  رستوران را ترک کردیم تا وسایل روقتی  
 

من و مترجم برای او دليل آوردیم و گفتيم که خيلی خوب . پيشنهاد آن زن احساس خوبی ندارد   
 

دوباره از هواپيما از جاوا به بالی ، ليزا به من گفت که فکر نمی کند کار درستی انجام .  شود می  
 

به او گفتم که هيچ مخارجی برای کليسا . من حماقت کرده و به سخن او گوش نکردم . داده باشيم   
 

من در خواست وقتی به بالی رسيدیم او هنگام تحویل اثا ثيه بار دیگر از . ندارد و کار خوبيست   
 

وقتی شبان را ملاقات کردیم به او گفتم که به خاطر پيشنهاد آن .  توجهی نکردم  اوکرد اما من به  
 

او با سخنی که من گفتم نا آرام به نظر می رسيد. زن نيازی نيست در هتل آن شيخ کليسا بمانيم   
 

  از این رو من از او سوا ل کردم آیا اشتباهی پيش آمده ؟
 

جان ، این عمل شيخ و خانواده اش را لغزش : انه او با من باز و رو راست بود و گفت خوشبخت  
 

. آن ها قبلا اتاق را برای تو نگه داشته اند و گرنه آن را برای شب واگذار می کردند . خواهد داد   
 

  من ظاهرا شبان را نيز لغزش داده بودم چون از آ نچه که آن ها برای من ترتيب داده بودند
 

در نهایت من به ا و گفتم که ما در هتل شيخ  می مانيم و پيشنهاد زن را رد می . قدردانی نکردم   
 

من دیدم. من می دانستم که شبان رنجيده بود. خداوند درباره ی نگرشم با من برخورد کرد . کنيم   
 

او . خشش کردم من از او طلب ب. که گرفتن حق ام این برادر را لغزش داده بود و آن گناه بود   
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. من اميدوارم که دیگر لازم نباشد ا ین درس را یاد بگيرم . مرا بخشيد   
  

زما یش تهذیبآ  
 

 
:پولس رسول در رساله اش به روميان ، نگرش خدا را به این طریق بيان می نماید   

 
                            ً .ً پس بيایيد آن چه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای یکدیگر می شود دنبال کنيم 

                                              
١٩ : ١۴روميان  -  

 
. ما باید این را هدف خود بسازیم که به خاطر آزادی شخصی خودمان باعث لغزش دیگری نشویم   

 
آیا این : يد شاید ما حتی طبق کتاب مقدس اجازه انجام آن کا ر را داشته باشيم ، اما از خود بپرس  

 
 کار باعث تهذیب دیگری یا خودم می شود ؟

 
هر کس نفع خود را نجوید . همه رواست ، ليکن همه بنا نمی کند . ً  همه چيز جایز است ، ليکن همه مفيد نيست   

 
یان یهود. ، همه برای جلال خدا بکنيد پس خواه بخورید خواه بنوشيد ، خواه هر چه کنيد ... بلکه نفع دیگری را   

 
چنانکه من نيز در هر کاری همه را خوش می سازم و نفع خود را . و یونانيان و کليسای خدا را لغزش مدهيد   

 
٣٣ – ٣١ و ٢۴ – ٢٣ : ١٠ اول قرنتيان -  ً                      .طالب نيستم بلکه نفع بسياری  را تا نجات یابند   

 
زه دهيد از طریق این بخش کتاب مقدس بر هرمن شما را تشویق می کنم تا به روح القدس اجا  

 
به او اجازه دهيد تا به شما هر انگيزه ی مخفی یا دستور العملی .  مورد از زندگيتان متمرکز گردد   

 
بدون توجه به اینکه کدام مورد از . را که به نفع شماست و یا به نفع دیگران نيست نشان دهد   

 
. ی به عنوان خادم همه ی انسان ها قبول کنيد گ او را برای زندزندگی را می توانيد بپذیرید ، چالش  

 
. از آزادی خود در مسيح استفاده کنيد تا دیگران را آزاد سازید نه اینکه از حقوق خودتان دفاع کنيد   

 
:این یکی از خط مشی های خدمت پولس بود که نوشت   

 
ً           . مت کرده نشودما در هيچ چيز سبب لغزش کسی نمی شویم تا خدمتمان ملاً   

٣ : ۶ دوم قرنتيان -                                                                                                                       
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١١ 
 بخشش : تو نمی دهی –  تو نمی یابی                                       
 
 

  می گویم ، هر آنچه در دعا درخواست کنيد ایمان داشته باشيد که آن را یافته اید و از آن شما خواهد ً پس به شما
 

پس هر گاه که به دعا می ایستيد ، اگر نسبت به کسی چيزی در دل دارید ، او را ببخشيد تا پدر شما نيز که . بود  
 

در شما نيز که در آسمان است ، خطاهای شما را ر شما نبخشيد ، پن است خطاهای شما را ببخشد اما اگدر آسما  
 

 – ٢۴ : ١١ مرقس -                                                   ً                                        . نخواهد بخشيد 
٢۶ 

 
ز  و چگونگی آزادی ابرای بقيه کتاب می خواهم توجه مان را به عواقب دست بر نداشتن از لغزش  

 
اما اگر شما نبخشيد پدر شما : " عيسی برای آن چه که گفت ارزش قائل می شد . آن معطوف کنيم   

 
. " نيز که در آسمان است ، خطاهای شما را نخواهد بخشيد   

 
از این . ما در فرهنگی زندگی می کنيم که هميشه برای آ ن چه که می گویيم ارزش قائل نمی شویم   

 
سخنان افراد .  دیگران برای سخنی که به ما می گویند ارزش  قا ئل باشند رو اعتقاد نداریم که  

 
اگر : والدین به بچه ها می گویند . این موضوع از طفوليت آغاز می گردد . جدی گرفته نمی شود   

 
نه تنها آن کار را دوباره انجام می دهد بلکه چه ب. دوباره این کار را انجام دهی کتک می خوری   

 
با ادامه ی هر رویداد بچه همان هشدار را از والدین . ر دیگر پس از آن هم تکرار می کند چند با  

 
اگر اصلاح به وقوع بپيوندد یا . معمولا هيچ عمل تأ دیبی اتفاق نمی افتد . اش دریافت می کند  

 
. ت خفيف تر از آن چيزی است که قول آن داده شده یا شدید تر است ، چون والد مستأ صل شده اس  

 
 هر دو واکنش یک پيغام را به بچه می فرستد که شما برای آن چه که می گویيد ارزش قائل نيستيد 

 
از این رو او گيج می شود که چه موقع باید این اعمال قدرت را . یا آن چه می گویيد حقيقت ندارد  

 
طریق همين مبنای او از . ه سایر موارد زندگی او نيز تعميم می یابد این نگرش ب. جدی بگيرد   
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لغ می شود این  سنجش به معلمان ، دوستان ، رهبران و روسا یش نگاه می کند و زمانی که با  
 

قع گفتگوهای او شامل قول ها و آن مو. موضوع را به صورت یک مسئله ی طبيعی می پذیرد   
 

. راتی می گردد که می گوید ولی به آن ها اهميت نمی دهد عبا  
 

جيم ، تام را ميبيند که او را می . شما یک مثال فرضی از این نوع گفتگو بدهم اجازه دهيد به   
 

نه ، شاید با : او عجله دارد و فکر می کند . شناسد اما نمی خواهد در آن لحظه با او صحبت کند   
 

:جيم می گوید. دو مرد همدیگر را می بينند .  من وقت ندارم با او صحبت کنم . تام روبرو شوم   
 
. خوشحالم تو را می بينم . دا را شکر برادر خ  

 
ا ز آ ن جایی که جيم عجله دارد گفت و گو را با این جمله به. آن ها مدت کوتاهی صحبت می کنند   

 
.  ناهار با هم وقت بگذاریم ما باید یک روز برای :  پایان می رساند   

 
و به فکر خداوند و استقبال از تام با دوم ا. اول جيم از دیدن تام هيجان زده نشد چون عجله داشت   

 
این . سوم او هيچ علاقه ای به پيگيری دعوت ناهار نداشت . نبود " خدا را شکر " جمله ی   

 
از این . جملات تنها ابزاری بودند که سریع تر فرار کند و در این فرآیند وجدان اش را تسکين دهد   

 
. فت اهميت نمی داد رو جيم واقعا در آن گفت و گو به آن چه می گ  

 
امروزه مردم به یک چهارم آن چه که می . موقعيت های حقيقی شبيه به این هر روز اتفاق می افتد   

 
. بدین ترتيب آیا جای تعجب دارد که ما در شناخت اشخاص مشکل داریم . گویند اهميت نمی دهند   

 
                                                        !یک شخص را از گفتارش می شناسيم ؟چرا که 
 

ما نمی توانيم به آن چه او. اما وقتی عيسی صحبت می کند او می خواهد گفتارش را جدی بگيریم  
 

.می گوید همان گونه بنگریم که به سایر قدرت ها و ارتباطا ت دیگر در زندگی مان   
 

فادار است ، حتی زمانی که مااو و. وقتی او مسئله ای را می گوید به آن اهميت می دهد   
 

ماع ما رفتار یا اجتاو در سطحی از حقيقت و اصالت فراتر از فرهنگ . پيمان شکن هستيم   
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ً  اما اگر شما نبخشيد ، پدر شما نيز که درآسمان است ، : بنابراین وقتی عيسی گفت . کند مي  
 

. ود خطاهای شما را نخواهد بخشيد ً  برای گفته ی خود ارزش قائل ب  
 

او این را فقط یک بار در اناجيل نگفت بلکه به دفعات زیاد آن را بيان . یک گام جلوتر می رویم   
 

بيایيد به موقعيت های متفاوتی که این عبارات را به. او اهميت این هشدار را تأ کيد می کرد . کرد  
 

. برد نگاه کنيم  کار  
 

اما اگر خطاهای مردم را . انی شما نيز شما را خواهد بخشيد ً زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشيد ، پدر آسم 
١۵ – ١۴ : ۶ متی -                         نبخشيد پدر شما نيز خطاهای شما را نخواهد بخشيد ً                         

 
:و دوباره   

 
٣٧ : ۶ لوقا -                                  ً  ببخشایيد تا بخشوده  شوید ً                                               

 
:باز هم در دعای ربانی می  خوا نيم   

 
١٢ : ۶ متی -     و قرض های ما ببخش چنان که ما نيز قرض داران خود را می بخشيم ً                    ً  
 

  طریق ببخشد من از خود می پرسم که چطور بيش تر مسيحيان می خواهند خدا آن ها را به همان
 

اما آنها دقيقا به همين طریق بخشيده خواهند . که آ نها کسانی را که لغزش شان داده اند ، می بخشند   
 

ما نمی خواهيم این سخنان عيسی را . چون عدم بخشش بسيار در کليساهای ما شا یع ا ست . شد   
 

به همان طریق که . نمی کند چه عدم بخشش شایع باشد چه نه ، حقيقت تغيير . خيلی جدی بگيریم   
 

طریقی است که ما بخشيده خواهيم . ما شخص دیگری را می بخشيم ، رها می کنيم و احيا می کنيم   
 

دوستان ام که او را از خدمت . شهادتی غير معمول درباره ی یک خادم در فيليپين شنيدم . شد   
 

آن . ره ی تجربيات او سخن می گفت پيشين اش می شناختند به من مقاله ای نشان دادند که دربا  
 

دعوت خدا در زندگيش به خاطر شغل موفقی که داشت ، چند سال مقاومت کرده مرد در مورد   
 

نااطاعتی او بالاخره گریبا نگيرش شد و او را به علت . او صاحب مقدار زیادی پول شد . بود   
 

خت اتاق عمل مرد و خود را بيرون ازاو بر روی ت. سکته ی قلبی با عجله به بيمارستان رساندند   
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عيسی آن جا ایستاده بود و درباره ی نا اطاعتی اش با او برخورد .  دروازه های ملکوت یافت   
 

. مرد از خداوند درخواست کرد که اگر عمرش را طولانی کند او را خدمت خواهد کرد . کرد   
 

مش برگرداند رویایی از جهنم به او نشان قبل از اینکه خداوند او را به جس. خداوند موافقت کرد   
 

چون مادر زنش . او متعجب شده بود. او مادر زنش را دید که در شعله های جهنم می سوزد . داد   
 

را خوانده و اعتراف کرده بود مسيحی است و در جلسات کليسا شرکت " دعای توبه گناهکاران "   
 

است ؟چرا او در جهنم : از خداوند پرسيد . می کرد   
 

خداوند به او گفت که از بخشش یکی از خویشاوندانش امتناع کرده بود و از این رو نمی توانست 
. بخشيده شود   

                                                            
                                            بخشش و رشد روحانی

 
 

وقتی برای اولين بار در .  از دام عدم بخشش در خدمت دیده ایم من و ليزا نمونه های بسياری  
 

هر چند او و خانواده ا ش در. اندونزی خدمت می کردم در خانه ی یک تاجر ثروتمند اقامت کردم   
 

. ن جا خدمت می نمودم اما آن ها نجات نداشتند کليسایی شرکت می کردند که من در آ جلسات   
 

در . ه فرزندش بعد خودش و بعد هر س.  نجات یافت  نجا بودم ، همسرشدر طول هفته ای که من آ  
 

خوشی عظيمی خانه ی آن ها را پر . آ نجا رهایی وجود داشت و کل فضای خانه تغيير کرده بود   
 

از ما دعوت کردند وقتی آ نها خبردار شدند که من و همسرم به اندونزی بر می گردیم . کرده بود   
 

. انيم و پيشنهاد کردند که بليط هواپيمای سه فرزند من و پرستار بچه را بدهند تا نزد آن ها بم  
 

من راجه به توبه و حضور خدا موعظه . ما رسيدیم و ده جلسه در کليسای آ نها خدمت کردیم   
 

اشک ها جاری می شد و گریه های نشأ ت . ما حضور خدا را در عبادت احساس کردیم . کردم   
 

مادرشوهر.  خانواده خدمت می کردند باز هم کل .  سرتاسر جلسه را پر کرده بود گرفته از رهایی  
 

او هم چنين مبلغ زیادی . که درهمان شهر زندگی می کرد در هر جلسه ی عبادتی شرکت می کرد   
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یک به پایان هفته ، مادر این مرد مستقيم در نزد. پيمای بچه ها هدیه کرده بود پول برای بليط هوا  
 

جان ، چرا من هرگز حضور خدا را احسا س نکرده ام ؟: چشمان من نگاه کرد و پرسيد در   
 

من در هر : او ادامه داد . ما تقریبا صبحانه را تمام کرده بودیم و بقيه قبلا ميز را ترک کرده بودند   
 

رای من ب. جلسه ی عبادتی حاضر بوده ام و از نزدیک به هر آ نچه شما گفته اید گوش کرده ام   
 

نه تنها آن بلکه حضور خدا را . توبه جلو آمده ام اما یک بار هم حضور خدا را احساس نکرده ام   
 

بيا برای : من با او برای مدتی صحبت کردم و سپس گفتم . هيچ زمان دیگر هم احساس نکرده ام   
 

  کردم تا روح القدس من دستم را بر او قرار دادم و برایش دعا. تو دعا کنيم تا با روح خدا پر شوی 
 

بعد خدا با روح من صحبت کرد . ه هيچ وجه احساسی از حضور خدا وجود نداشت را بيابد اما ب  
 

"به او بگو شوهرش را ببخشد . او نسبت به شوهرش کينه در دل دارد و او را نمی بخشد "   
 

خداوند به : ردم و گفتم اما به او نگاه ک! دستم را از او برداشتم می دانستم که شوهرش مرده بود   
 

.من نشان می دهد که تو شوهرت را نبخشيده ای   
 

سپس او . اما من بيش ترین تلاش را کرده ام نا او را ببخشم . بله همين طور است : او گفت   
 

من می توانستم . درباره ی کارهای وحشتناکی که شوهرش در مقابل او انجام داده بود صحبت کرد   
 

ضور برای این که ح: اما به او گفتم . او برای بخشيدن شوهرش این قدر تقلا می کند بفهمم که چرا   
 

.خدا را بيابی باید ببخشی و آن چه را که عيسی درباره ی بخشش تعليم داد توضيح دادم   
 

باید قدرت آن را در حضور خدا بگيری و اول از خدا . تو نمی توانی او را به قوت خود ببخشی   
 

آیا می خواهی : از او پرسيدم . سپس می توانی شوهرت را ببخشی .  تو را ببخشد بخواهی که  
 

 شوهرت را رها کنی ؟  
بله: او جواب داد   

 
ای پدر آسمانی ، در نام عيسی بخشش تو را می طلبم : من او را با یک دعای ساده همراهی کردم    

 
.  نمی توانم او را با قوت خودم ببخشم برای این که شوهرم را نبخشيدم و خداوندا من می دانم که  
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 من قبلا شکست خورده ام اما اکنون در حضور تو تنفر نسبت به شوهرم را از دل خود بيرون 
 

.من او را می بخشم . می کنم   
 

: من او را تشویق کردم . هنوز سخنان اش تمام نشده بود که اشک از گونه هایش جاری شد   
 

برای اولين بار او به یک زبان زیبای آسمانی .   زبان ها صحبت کن دستهایت را بالا ببر و به  
 

ما چنان احساس قوی از حضور خداوند در پشت ميز صبحانه داشتيم که گيج و . صحبت کرد   
 

ما کمی با هم صحبت کردیم سپس او را تشویق . او حدود پنج دقيقه گریست . مبهوت شده بودیم   
 

.او به پرستش خداوند ادامه داد و من او را تنها گذاشتم . ت ببرد نمودم که از حضور خداوند لذ  
 

پسرش گفت که هرگز . وقتی این خبر به پسر و عروس اش رسيد برای آن ها تکان دهنده بود   
 

. او خود آخرین باری را که گریه کرده بود به خاطر نمی آورد . ندیده بود مادرش گریه کند   
 

  گریه نکردم ً ً  حتی وقتی شوهرم مرد من
 

تا سه روز بعد یک درخشش و لبخند شيرین از صورت . در جلسه ی آن شب او تعميد آب گرفت   
 

او نمی بخشيد و از . من به خاطر نداشتم که قبل از آن ا و را خندان دیده باشم . او ساطع می شد   
 

شيد ، قدرت خداوند را اما وقتی شوهرش را رها کرد و او را بخ. م بخشش بود این رو زندانی عد   
 

. در زندگی اش یافت و از حضور ا و آگاه شد   
 
 

ی که نبخشيدخاد م  
 

او به شاگردان تعليم داد .  همچنين نور را بر اسارت عدم بخشش و لغزش تابانيد ١٨عيسی در متی   
 

.که چطور با برادری که آن ها را لغزش داده است ، آشتی کنند   
)صل بعد صحبت خواهيم کرد در فما درباره ی آشتی (   

 
آیا تا هفت بار ؟سرور من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد ، باید او را ببخشم ؟ : پطرس پرسيد   

٢١ : ١٨ متی -                                                                                                                        
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. پطرس دوست داشت حد نهایی مسائل را در نظر بگيرد . او فکر می کرد که بسيار بخشنده است 
: او کسی بود که بر کوه تبدیل هيات گفت   

 
  اگر بخواهی ، سه سایبان در این جا بسازیم ، یکی برای تو و یکی به جهت موسی و دیگری برای الياس ً ً

۴ : ١٧ متی -                                                                                                                         
 او فکر می کرد که خيلی بزرگوار است 

 
!استاد من خاطر نشان می کنم که با رغبت هفت مرتبه می بخشم   

 
اری در نظر عيسی آن چه را که پطرس بزرگو. اما او جواب تکان دهنده ای دریافت کرد   

. می گرفت به کناری انداخت   
 
 – ٢١ : ١٨ متی -ً                                                  !  به تو می گویم نه هفت بار ، بلکه هفتاد هفت بار ً

٢٢ 
 

.ت محدودیمی بخشد ؛ بدونبه عبارت دیگر ببخشيد آن طور که خدا   
: ش تعریف کرد سپس عيسی حکایتی را جهت تأ کيد نکته ا  

 
. شاهی تشبيه کرد که تصميم گرفت با خاد مان خود تسویه حساب کند  هن رو می توان پادشاهی آسمان را بً از ای  

 
ً . به او بدهکار بود رقنطاپس چون شروع به حسابرسی کرد ، شخصی را نزد او آوردند که ده هزار   

٢۴ -٢٣ : ١٨ متی -                                                                                                                      
 

قنطار یک واحد اندازه گيری . برای درک عظمت آن چه عيسی گفت باید بدانيم که قنطار چه بود   
 

  فلزات و سایر ) ٣٩ : ٢٠ پادشاهان ١( ، نقره  ) ٣٠ : ١٢ سمویيل ٢( بود برای اندازه گيری طلا 
 

بدین ترتيب خيال ما . در این حکا یت به یک بدهی اشاره می شود . و اشيا به کار می رفت   
 

بيایيد . می تواند به اعتبار این که او به واحد تبدیل مثل طلا یا نقره اشاره می کرد راحت باشد   
 

این وزن طبيعی بود قنطار عمومی تقریبا معادل هفتاد و پنج پوند بود . راجع به طلا صحبت کنيم   
 

ده هزار قنطار تقریبا )  را ببينيد ٢٣ : ۵ پادشاهان ٢( که یک مرد می توانست حمل کند   
 

مانزدر. ن طلا به پادشاه بدهکار بود ت٣٧۵بنابراین این خادم .  تن می شد٣٧۵ پوند یا ٧۵٠٠٠٠  
 

ز یک قنطار طلا در بازار امرو.  دلار است ٣٧۵ به ازای یک اونس حاضر قيمت طلا تقریبا  
 

این خادم به .   ميليارد دلار ارزش دارد ۴/۵بنابراین ده هزار قنطار .  دلار دارد ۴۵٠٠٠٠ارزش   
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بدهی  عيسی در این جا تأ کيد می کند که این خادم.   ميليارد دلار بدهکار بود ۵ / ۴پادشاه اش   
 

:می خوانيم .  که نمی توانست آن را بپردازد داشت   
 

  نمی توانست قرض خود را بپردازد اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارایی بفروشند ً چون او
 

مرا مهلت ده  تا همه قرض خود :  خادم پيش پای ارباب به زانو ا فتاد و التماس کنان گفت  را  وصول کنندو طلب  
 

٢٧ – ٢۵ : ١٨ متی –.            و آزادش کرد پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشيد. را ادا کنم   
 

وقتی لغزش اتفاق می. غزش خوردن مربوط می شود ونه به لحال بيایيد ببينيم که این حکایت چگ  
 

"او همه را خواهد پرداخت : " شما شنيده اید که گفته شد .  افتد که یک بدهی وجود دارد   
 

شاه نمایان گر خدای پدر است که بدهی  . بنابراین بخشش شبيه باطل کردن یک بدهی ا ست  
 

١۴ – ١٣ : ٢در کولسيان . غلام را که پرداخت کردنش برای او غير ممکن بود می بخشد   
:می خوانيم   

 
او همه . ً  آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده ی نفس خود مرده بودید ، خدا شما را با مسيح زنده کرد   

 
  آن سند قرض ها را که به موجب قوانين به ضد ما نوشته شده و عليه ما قد علم کرده بود گناهان ما را آمرزید و

 
ً .باطل کرد و بر صليب ميخکوبش کرده از ميان برداشت   

 
هيچ راهی وجود نداشت که ما بتوانيم بدهی را . بدهی ما که بخشيده شده ، غير قابل پرداخت بود   

 
از این رو خدا نجات را. لغزش ما ، ما را از پا در می آورد . م که به خدا داشتيم باز پرداخت کني  

 
ما می . عيسی آن گواهی را که به ضد ما بود پرداخت کرد . به عنوان یک هدیه به ما بخشيد   

 
.توانيم تشابهی ميان ارتباط این خادم با پادشاه اش و ارتباط خود با خدا ببينيم   

 
پس او را . رفت یکی از همکاران خود را دید که صد دینار به او بدهکار بود ً  اما هنگامی که خادم بيرون می   

 
٢٨ : ١٨ متی -                  ً                                    .قرضت را ادا کن : گلویش را فشرد و گفت . گرفت   

 
امروزی صد دینار پس مطابق دستمزد . یک دینار تقریبا معادل دستمزد روزانه ی یک کارگر بود   

 
:حال ادامه را بخوانيد . ارزشش برابر چهار هزار دلار می شد   

 
اما او . مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم : ً همکارش پيش پای او به زا نو افتاد و التماس کنان گفت   
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٣٠ – ٢٩ : ١٨ متی -               ً          .نپذیرفت بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد   

                                                            
آیا . یکی از هم قطارانش ميزان قابل تو جهی پول یعنی یک سوم دستمزد سالانه را بدهکار بود   

 
يد که یک شما دوست داشتيد که یک سوم حقوق تان را از دست بدهيد ؟ اما به خاطر داشته باش  

 
این مبلغ بيش تر از آن پولی بود که او می .  ميليارد دلاری این مرد بخشيده شده بود ۵ / ۴بدهی   

 
!توانست در کل زندگی اش به دست آورد   

 
  دلار۴٠٠٠لغزش هایی که ما در مقابل یکدیگر داریم در مقابل لغزش هایمان نسبت به خدا شبيه 

 
شاید شخصی با ما بد رفتاری کرده باشد اما قابل مقایسه با . ر است  ميليارد دلا۵ / ۴در مقایسه با   

 
شاید احساس کنيد که با هيچ کس به اندازه شما بد رفتار نشده . تخطی هایمان در مقابل خدا نيست   

 
او بره بی گناه و بی عيبی بود که کشته . است اما توجه نمی کنيد که با عيسی چقدر بد رفتار شد   

 
وقتی پی می برید که .  که نمی تواند ببخشد بدهی بزرگی داشته که بخشيده شده است شخصی. شد  

 
هانيده ، دیگران را بدون قيد و شرط بخشيده و می ی شما را از مرگ و عذاب جاودانی رعيس  

 
. )صحبت خواهيم کردما در فصل سيزده راجع به چگونگی این عمل . ( رهانيد   

 
نخواهد شد که ابد یت را در دریاچه ی آتش بگذرانيد ، رهایی نخواهد چيزی بهتراز این نصيب تان   

 
سرنوشت ما این بود تا اینکه خدا از طریق . کرم آن نمی ميرد و آتش آن خاموش نمی شود . بود  

 
اگر بخشيدن برایتان دشوار است به واقعيت ! هللویاه . مرگ پسرش عيسی مسيح ما را بخشيد   

 
. حبت خدا که شما را از آن نجات داد جهنم فکر کنيد و به م  

 
 

درس هایی جهت ایمان دارا ن                                         
 

: بيایيد به حکایت ادامه دهيم   
 

ً  هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند بسيار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز 
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ای خادم شرور مگر من محض خواهش تو تمام قرض: آن خادم را نزد خود فرا خواند و گفت پس ارباب . گفتند   
 

  هایت را نبخشيدم ؟ آیا نمی بایست تو نيز بر همکار خود رحم می کردی ، همان گونه که من بر تو رحم کردم ؟ً 
 

٣٣ – ٣١ : ١٨ متی -                                                                                                                    
او درباره ی خادمان پادشاه صحبت می کرد . عيسی در این حکایت به بی ایمانان اشاره نمی کرد   

 
کسی . وً  غلام ً  پادشاه ناميده شد ) نجات . ( این مرد قبلا بدهی بزرگی داشت که بخشيده شده بود  

 
از این رو ما می توانيم نتيجه بگيریم که این عاقبت ایمان . ً  غلام همتا یش ً  بود را که نبخشيده   

 
.دارانی ست که از بخشيدن سرباز می زنند   

 
  به همين گونه پدر.  خشمگين شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند اربابً پس 

 
ً .اگر شما نيز برادر خود را از دل نبخشيد . تار خواهد کرد آسمانی من نيز با هر یک از شما رف  

٣۵ - ٣۴ متی -                                                                                                                          
: این آیات دارای سه نکته مهم هستند   

مان رنج بر می گرددغلامی که نمی بخشد ، به ه . ١  
  تن طلا٣٧۵او باید بدهی اصلی را بپردازد ؛ . ٢
خدای پدر همين کار را در قبال هر ایمان داری انجام می دهد که لغزش برادرش را . ٣  

. نمی بخشد   
                                                         

.ردد غلامی که نمی بخشد ، به همان رنج بر می گ. ١     
 

"عذاب جسم یا فکر : " لغت نامه ، واژه ی رنج را این گونه تعریف می کند   
 

"لذت توأ م با آزار گری  دید جهت تنبيه ، سرکوب یا استطاعت تحميل درد ش" یا   
 

خدا به شکنجه گران اجازه می دهد تا درد و . تشویق کنندگان این رنج روح های شریر هستند   
 

ما اغلب در جلسات . حتی اگر ما ایمان دار باشيم . ر عمل تحميل نمایند عذاب جسم و فکر را د  
 

 عبادتی برای اشخاصی دعا کرده ایم که نمی توانستند شفا ، آرامش یا رهایی را دریافت کنند چون 
 

. دیگران را رها نکرده و از ته دل نبخشيده بودند   
 

ی های خاصی از قبيل آرتروز و سرطان پزشکان و دانشمندان ، تلخی و عدم بخشش را با بيمار  
 

. موارد زیادی از بيماری مغزی به عدم بخشش تو أم با تلخی ارتباط دارد . مرتبط می دانند   
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. بخشش معمولا مربوط به افراد دیگری می شود اما گاهی مربوط به خود شخص هم می شود   
 

) را ببينيد ٢۴ : ۵متی ( ً  ... ً   اگر با کسی مشکلی داری ببخش :عيسی گفت   
 

اگر خدا شما را بخشيد ، شما که هستيد که کسی را که او . این ً  کس ً  شامل خود شما نيز می شود   
 

 بخشيده حتی اگر خودتان باشيد ، نبخشيد ؟
 

.غلامی که نمی بخشد باید بدهی اصلی غير قابل پرداخت را بپردازد . ٢     
 

مانند این که لازم شود تا ما بدهی را که عيسی در . م دهد لازم شد تا او کار غير ممکن را انجا  
 

.در این صورت ما نجات خود را از دست می دهيم . جلجتا پرداخت ، بپردازیم   
 

من فکر می کردم وقتی یک شخص دعای توبه گناهکار را . یک لحظه صبر کنيد : شما می گویيد   
 

.هرگز آن را از دست نمی دهدخواند و زندگی ا ش را به عيسی تسليم کرد دیگر   
 

ً : ً  اگر چنين اعتقادی دارید پس توضيح دهيد چرا پطرس عبارت زیر را نوشت   
 

ً  زیرا اگر آنان که با شناخت خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح ، از فسا د دنيا رستند ، باز بدان گرفتار و 
 

بهتر آن می بود که از آغاز ، راه پارسایی را نمی شناختند . مغلوب آیند ، سر انجامشان بدتر از آغاز خواهد بود 
 تا اینکه پس از شناختن ، از حکم مقدسی که به ایشان سپرده شد روی بر تابند ً 

٢١ – ٢٠ : ٢ دوم پطرس -                                                                                                              
. پطرس درباره ی اشخاصی صحبت می کرد که از گناه توسط نجات در عيسی مسيح رسته باشند   

 
)م بخشش باشدکه می تواند توسط عد( فتار شوند  اگر آنان دوباره توسط گناه گر) آلایش دنيوی (   

 
ناه زد خداوند و توبه نکردن از گ مغلوب شدن یعنی بازگشت نکردن ن– و توسط آن مغلوب گردند  

 
  پطرس بيان کرد که بازگشت آ نها از عدالت و راستی بدتر از این است که هرگز آن –ارادی خود 

 
به عبارت دیگر خدا می گوید که بهتر است کسی هرگز نجات نيابد تا هدیه ی . را نمی شناختند   

 
.حيات جاودان را دریافت کند و سپس برای هميشه از آن برگردد  

  
  )١٣ – ١٢یهودا . ( توصيف کرد" دوباره مرده " نه اشخاص را در کليسا یهودا نيز این گو

 
 دوباره مردن یعنی شما یک بار بدون مسيح مرده بودید و بعد با یافتن او زنده شدید و سپس با 
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 منحرف شدن از طرق او برای هميشه دوباره مردید 
 

:ن عبارا ت توجيه خواهند کردما ميدا نيم که بسياری نزد عيسی خواهند آمد و خود را باا ی  
 

اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسيار  خداوندا ، خداوندا ، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به   
 

!ای بدکاران از من دور شوید ! به ا یشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم  آ نگاه ظاهر نساختيم  ؟  
 

٢٣ -٢٢ : ٧ متی -                                                                                                                       
 

 آن ها او را می شناختند و او را خداوند می ناميدند و در نام او معجزات انجام می دادند اما او
 

: ؟ پولس رسول نوشت عيسی چه کسانی را می شناسد. آنها را نمی شناخت   
 
٣  :٨ اول قرنتيان –                  ً                  .  خدا شناخته شده است ما آن که خدا را دوست می دارد نزد  اً  
 

من . من خدا را دوست دارم : شاید شما بگویيد . خدا کسانی را می شناسد که او را دوست دارند   
 

آن وقت فریب خورده اید و خدا را .  به من آسيب رسانده است فقط این برادر را دوست ندارم که  
 

:دوست ندارید چون نوشته شده است   
 

زیرا کسی که . ً اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می نماید اما از برادر خود نفرت داشته باشد دروغگوست     
 

ً . ه است محبت نماید برادر خود را که می بيند محبت نکند ، نمی تواند خدایی را که ندید  
٢٠ : ۴ اول یوحنا -                                                                                                                  

 
برای اینکه شخص فریب خورده با تمام دل اعتقاد دارد که حق با . مسئله وحشتناکی است فریب   

 
کسی که . دارد که در راه راست قرار دارد در حالی که واقعا در راه دیگریست ن او ایما. اوست   

 
انتظار" بسياری " آیا جالب نيست که . از اطاعت کلام سرباز می زند دل خود را فریب می دهد   

 
  خواهند داشت وارد ملکوت شوند و رد می گردند و ا ین که عيسی گفت بسياری در ایام آخر 

 
آیا این دو گروه می توانند شامل همين دسته اشخاص  ) ١٠ : ٢۴متی . ( ورد لغزش خواهند خ

 شوند ؟
 

. بعضی ایمان داران به قدری از عدم بخشش در رنج اند که اميدوارند مرگ آن ها را آسوده سازد   
 

ما یا باید اکنون با عدم بخشش برخورد کنيم و یا دعوت شویم قيمت غير . اما این درست نيست    
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                                                   . بل پرداخت را بپردازیم قا
                                                    

خدای پدر همين کار را در قبال هر ایمانداری انجام می دهد که از دل نمی بخشد. ٣     
. بدون توجه به این که آسيب یا لغزش چقدر بزرگ است   

 
تقریبا در هر . عيسی خيلی دقيق بود تا اطمينان حاصل کند ما این حکایت را درک می کنيم   

 
بدین . حکایت ، عيسی تفسير آ نرا ارائه نمی کرد مگر اینکه شاگردان اش درباره ی آن بپرسند   

 
 ترتيب در این مورد او می خواست هيچ شکی درباره ی شدت قضاوت برای کسانی که از بخشش 

 
به خاطر . عيسی بارها تأ کيد کرد اگر ما نبخشيم بخشيده نخواهيم شد . باقی نماند باز می زنند سر  

 
اغلب این مسئله در کليسا . داشته باشيد که او مانند ما نيست ؛ او به آن چه می گوید اهميت می دهد   

 
می رود در عوض جهت پناهگاهی برای عدم بخشش توجيهات مختلف به کار . یافت نمی شود   

 
 عدم بخشش در زمره ی گناهانی خفيف تر از هم جنس بازی ، زنا ، دزدی ، مشروب خواری 

 
اما کسانی که به این گناه عمل می کنند در کنار کسانی که به گناهان . غيره در نظر گرفته می شود   

 
.دیگر عمل می کنند وارث ملکوت خدا نمی گردند  

 
سختی است اما من به آن به عنوان پيغام رحمت و هشدار می عده ای شاید فکر کنند این پيغام   

 
آیا شما ترجيح می دهيد اکنون به وسيله ی روح القدس ملزم شده و توبه . نگرم نه داوری سخت   

 
 حقيقی و یخشش را تجربه کنيد یا از بخشش سرباز زنيد و بشنوید ارباب می گوید 

 
!وبه کنيد ؟زمانی که دیگر نمی توانيد ت"    دور شو "   
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١٢ 
 تله ی انتقام                                                                        
 
 

ً . دقت کنيد که آن چه را در نظر همگان پسندیده است ، به جای آورید . هيچ کس به سزای بدی ، بدی نکنيد   بهً  
                                                                                                

١٧ : ١٢ روميان -                                                                                                                   
 

ودن درهمان طور که به وضوح در فصل پيش دیدیم ، حفظ لغزش عدم بخشش شبيه طلبکار ب  
 

وقتی کسی توسط دیگری مورد ظلم قرار می گيرد این عقيده را می یابد که او.  مقابل کسی است   
 

.  به وی مدیون و بدهکار است و انتظار پرداخت چيزی خواه مالی یا غيره را دارد   
 

نتيجه. نظام دادگاهی ما وجود دارد تا انتقام اشخاص مورد ظلم یا آسيب دیده را بگيرند   
 
وقتی شخصی توسط دیگری . ا د خواهی ها از مردم سعی می کند تا قرض های آنها را ا دا نماید د  
 

آنها در محکمه برای آنچه که انجام داده اند : می گوید مورد آزار قرار می گيرد ، عدالت انسانی   
 

. خواهند ایستاد و اگر مقصر شناخته شوند بهای آن را پرداخت خواهند کرد   
 

دگاه ی اش را بپردازد از این رو در دا ی که نبخشيد می خواست غلام همتای خودش بدهً  غلام  
 

ً . این طریق عدا لت نيست . قانون در پی خسارت خود بود   
 

: زیرا نوشته شده که خداوند می گوید . ً  ای عزیزان خود انتقام مگيرید ، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید   
 

١٩ : ١٢ روميان -ً                                                . من هستم که سزا خواهم داد . انتقام از آن من است  
 

اما دقيقا این همان چيزی . برای ما به عنوان فرزندان نا عدا لتی است که انتقام خود را بگيریم   
 

  داریم ، در تعاقبما انتقام را دوست. است که وقتی از بخشش سرباز می زنيم در پی آن هستيم 
 

ما نمی بخشيم تا بدهی به طور کامل پرداخت شود . ، نقشه می کشيم ، به عمل می آوریم م آن هستي  
 

وقتی تلاش می کنيم تا اشتباه انجام گرفته در .  کنيم نو تنها می توانيم خسارت قابل قبول را تعيي  
 

: اما می دانيم که .  دهيم مقابل خود را تصحيح نمایيم خود را در مقام داور قرار می  
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پس تو کيستی که همسایه خود .  یا هلاک کند همان که قادر است برها ند.  هست ً اما تنها یک قانون گذار و داور  
 

 را محکوم می کنی ؟
 

ً . برادران از یکدیگر شکایت نکنيد تا بر شما نيز داوری نشود زیرا داور بر در ایستاده است   
٩ :۵ ، ١٢: ۴ یعقوب -                                                                                                               

 
اگر. اما طبق عدالت باز پرداخت خواهد کرد. او به عدالت قضاوت می کند . خدا داور عادل است   

 
ر عيسی در جلجتا بدهی او را پاک  کسی اشتباهی انجام داده است و صادقانه توبه می کند ، کا  

 
!اما اشتباه نسبت به من صورت گرفته نه نسبت به عيسی : شاید شما بگویيد . می سازد   

 
یک قربانی بی گناه که مرتکب . بله ، اما شما متوجه اشتباهی که نسبت به او کرده اید نشده اید   

 
هر یک از ما . کوم به مرگ بود هيچ تقصيری نشد در حاليکه هر انسان دیگر گناه کرد و مح  

 
همه ی ما باید توسط بالاترین دادگاه . قوانين خدا را شکسته ایم که فراسوی قوانين زمينی ماست   

 
.عالم محکوم به مرگ می شدیم اگر قرار باشد طبق عدا لت برخورد شود  
                                                            

اما اگر . ری نکرده باشيد که باعث شود توسط دیگری بدی نسبت به شما صورت گيرد شاید شما کا  
 

ه را که نسبت به شما انجام شده است با بخششی که نسبت به شما صورت گرفته است را با هم آنچ  
 

اگر احساس می کنيد مورد خيانت قرار گرفته اید . مقایسه کنيد ، می بينيد هيچ شباهتی وجود ندارد   
 

. مفهوم خود را از رحمتی که به شما ارائه گشته از دست داده اید   
 

 هيچ مورد مبهمی جهت کينه وجود ندارد
 

 
 تحت پيمان عهد عتيق ، اگر شما تخلفی نسبت به من انجام می دادید حق قانونی من بود که همان را 

 
.ه عوض بدی ، بدی رسانم اجازه داده می شد تا بر بدهی ها متمر کز شده و ب. به شما برگردانم    

 
) را ببينيد ٢۵ – ٢٣ : ٢١ ، خروج ١٩ : ٢۴لاویان (   

 
ببينيد که چگونه ا یمان داران عهد . عيسی هنوز نمرده بود تا آنها را آزاد سازد . شریعت برتر بود 

. جدید را خطا ب می سازد   
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اما من به شما می گویم در برابر . ان ً  نيز شنيده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دند  
 

.و بگردان د ، گونه ی دیگر را نيز به سمت ااگر کسی به گونه ی راست تو سيلی زن. د شخص شرور نا یستي  
  

اگر کسی . و هر گاه کسی بخواهد تو را به محکمه کشيده قبایت را از تو بگيرد ، عبایت را نيز به او واگذار   
 

اگر کسی از تو چيزی بخواهد به او بده و از کسی که از . ا او بروی دو ميل همراهش برو مجبورت کند یک ميل ب  
 

۴٢ – ٣٨ : ۵ متی -              ً                                                              .تو قرض خواهد روی مگردان   
 

ر واقع او می گوید که نگرش ما د. عيسی هر مورد مبهمی را جهت کينه ورزی برطرف می کند   
 

. باید به قدری از انتقام فاصله داشته باشد که امکان اغفال ما به طور مشتاقانه وجود نداشته باشد   
 

 وقتی ما در پی اصلاح اشتباهات انجام گرفته نسبت به خود هستيم خود را به عنوان داور قرار می 
 

مين خادم را در زندان انداخت و در جواب ، ه اش  هم خدمت١٨غلامی که نبخشيد در متی . دهيم   
 

. به شکنجه گرها سپرده شد و خانواده اش فروخته شدند تا او همه بدهی را بپردازد   
 

فقط اوست که در . او به عدالت اجر می دهد . ما باید مجال دهيم و جا را به داور منصف بسپاریم   
 

میوضوع لغزش در کليسایی در تاميای فلوریدا خدمت من در ارتباط با م. عدالت انتقام می گيرد   
 

او گفت شوهر سابق اش را برای تمام کارهایی که انجام داده بود. کردم که زنی نزد من آمد   
 

اما وقتی از من شنيد که درباره رها کردن لغزش ها صحبت می کنم پی برد که .  بخشيده بود   
 

تو هنوز نبخشيده ای: آرام به او گفتم . رام استهنوز آرامش درونی  ندارد و همان طور ناآ  
 

.اشک های بخشش را ریخته ایم . چرا بخشيده ام : گفت   
 

ً . اما هنوز او را رها نکرده ای . ً  شاید گریه کرده باشی :گفتم   
 

من چيزی از او . او اصرار دا شت که من اشتباه می کنم و او همسر سابق اش را بخشيده بود   
 

. او را رها کرده ام . م نمی خواه  
 

. آنچه را که او در مورد تو انجام داد به من بگو : پرسيدم   
 

 من و شوهرم شبانی یک کليسا را انجام می دادیم و او من و سه پسرمان را ترک کرد و با یک زن
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شوهرم گفت خدا را به : شک در چشمانش حلقه زد و ادامه داد ا. سرشنا س در کليسا فرار کرد   
 

 خاطر ازدواج با من از دست داده چون اراده ی کامل او این بود که با آن زن که با او گریخت 
 

شوهرم گفت که آن زن برای خدمت او یک موهبت ا ست چون او خيلی بيشتر . ازدواج کند   
 

او تمام تقصير های فروپاشی . او گفت که من ما نع خدمت او و عيب جو هستم . تکيه گاه است   
 

. نگشت و نپذیرفت که تقصير کار بوده است او هرگز بر. ا به گردن من انداخت اج مان رازدو  
                                                          

  .این مرد آشکارا فریب خورده بود و ظلم بزرگی  به زن و خانواده اش کرده بود
 

این بدهی ، .  بود تا او یک بدهی را برگرداند او خيلی از اعمال شوهرش رنج کشيده بود و منتظر  
 

 خرجی یا حمایت از بچه ها نبود ؛ چرا که شوهر جدید او تمام این موارد را برای او فراهم می 
 

بدهی که او می خواست شوهر سابق ا ش بپردازد این بود که اعتراف کند اشتباه کرده و حق . کرد   
 

. با زنش بوده است   
 

ر نشان کردم ، تو او را نخواهی بخشيد تا این که بياید و بگوید که اشتباه کرده و او من به ا و خاط  
 

این بهای پرداخت نشده است که تو را بسته نگه. تقصير کار بوده و بعد از تو طلب بخشش کند   
 

  ما اشتباه: و عذر خواهی کنيم و بگویيم ی منتظر می شد تا ما آمده و از ااگر عيس.  داشته است 
 

وقتی او بر صليب به . او ما را روی صليب نمی بخشيد .  کرده ایم ، حق با تو بود ، ما را ببخش 
:دار کشيده شد فریاد بر آورد   

 
٣۴ : ٢٣ لوقا -                    ای پدر این ها را بيامرز ، زیرا که نمی دانند چه می کنندً        ً   
 

پولس رسول ما . يم و لغزش خود را نزد او اعتراف کنيم ، بخشيد او ما را قبل از اینکه نزد او بيای
  .را نصيحت می کند

 
یگر مهربان و دلسوز باشيد و همان گونه که خدا شما را در مسيح بخشوده است ، شما نيز یکدیگر را  ً و با یکد

٣٢ : ۴ افسسيان -                                        ً                                                                . ببخشا یيد   
 

 وقتی به آن زن گفتم تو او را نخواهی بخشيد تا بگوید من اشتباه کردم ، حق با تو بود ؛ اشک از 
 

آنچه او می خواست در مقایسه با تمام آن دردی که مرد به او و بچه هایش . صورتش روان شد   
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. اما آن زن در اسارت  عدا لت  انسانی بود . ظر می رسيد رد کرده بود کوچک به نوا  
 

 او خود را به عنوان داور قرار داده بود و حق خود را جهت بدهی ادعا می کرد و منتظر پرداخت 
 

این مسئله همچنين بر ارتباط او با . این لغزش مانع ارتباط او با همسر جدیدش شده بود . آن بود   
 

.ثير گذاشته بود چون شوهر سا بقش نيز شبان او بود تمام مسئولين مرد تأ   
 

ما نصيحت شده ایم که در محبت خدا . اغلب عيسی موقعيت دلهای ما را به آن خاک تشبيه می کرد   
 

آن وقت دانه کلام خدا در دل های ما ریشه دوانيده و رشد می کند و عاقبت . ریشه داده و رشد کنيم   
 

این ثمره شامل محبت ، خوشی ، سلامتی ، بردباری ، مهربانی ،  . توليد ثمره عدالت می نماید  
 

)  را ببينيد ٢٣ – ٢٢ : ۵غلاطيان . ( نيکویی ، وفاداری ، ملایمت و پرهيزکاری است   
 

اگر ما دانه های . و توليد می کند  فقط آن چه را که در آن کاشته می شود رویاندهاما زمين   
 

ا بکاریم ، ریشه دیگری به جای محبت خدا خواهد رویيد که بدهکاری ، عدم بخشش و لغزش ر  
 

. ریشه تلخی ناميده می شود   
 

ً  تلخی زمانی که .ً  تلخی ، انتقام گرفته نشده است : فرانسيس فرانگی پن تعریفی از تلخی ارائه داد   
 

.انتقام تا درجه ای که ما می خواهيم ارضا نمی شود ، توليد می شود  
 

:اب عبرانيان به طور مستقيم درباره ی ا ین مورد صحبت کرد نویسنده ی کت  
 

سخت بکوشيد که با همه ی مردم در صلح ، صفا به سر برید و مقدس باشيد زیرا بدون قدوسيت هيچ کس ً   
 

موا ظب باشيد کسی از فيض خداوند محروم نشود و هيچ ریشه تلخی نمو نکند ، مبادا . خداوند را نخواهد دید 
 ً                                                                                      .رامی شود و بسياری را آلوده کند موجب ناآ

١۵ – ١۴ : ١٢ عبرانيان -                                                                                             
                                                                        

این می توانست به بسياری اشاره کند که عيسی . توجه کنيد " بسياری را آلوده کند " به کلمات   
 

) را ببينيد  ١٠  : ٢۴متی ( گفت در ایام آخر لغزش خواهند خورد ؟        
 

آب داده ، محافظت ، تغذیه و توجه شود اگر از ریشه ها مراقبت شود ، . تلخی یک ریشه است   
 

اگر سریع با آن مقابله نشود بيرون کشيدن آن سخت . آن ها عميق تر و قوی تر می گردند   
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از این رو از ما درخواست شده که اجازه ندهيم . قوت لغزش به رشد ادامه خواهد داد . می گردد   

 
حال به جای این که ثمره عدالت )   ببينيد   را٢۶ : ۴افسسيان ( خورشيد بر غيظ ما غروب کند    

 
. توليد شود ما شاهد حصاد عصبانيت ، انزجار ، حسادت ، تنفر ، نزاع و اختلاف خواهيم بود   

 
)  را ببينيد  ٢٠ – ١٩ :  ٧متی  .  ( عيسی این ها را ثمرات بدی ناميد   

 
. ، عاقبت آلوده می شودکتاب مقدس می گوید کسی که با رها کردن لغزش در پی سلامتی نيست  

 
.  آن که ارزشمند است توسط زشتی عدم بخشش به فساد کشانده می شود   

 
 

  یک شاه مستعد آلوده گشت                                       
 
 

 قبلا در این کتاب دیدیم که چطور داود به شائول پادشاه وفادار باقی ماند حتی زمانی که شائول به 
 

. که به او دو بار فرصت داده شد داود در پی انتقام شخصی نبود حتی زمانی . ار نبود داود وفاد  
 

. او به خدا اجازه داد که ميان او و شائول قضاوت کند . داود مردی بود که در پی دل خدا بود   
 

 وقتی داوری خدا بر شائول قرار گرفت ، داود خوشحال نشد بلکه غصه دار شد چون تلخی ای 
 

او ملت را قدرت . پس از مرگ شائول ، داود بر تخت نشست .  به او در خود نداشت نسبت  
 

او با زن های زیادی. از موقعيت های مالی و ارتش لذت برد و تخت را محکم حفظ کرد . بخشيد   
 

  ازدواج کرد که برای او بچه آوردند از جمله امنون ، بزرگ ترین پسرش و ابشالوم سومين 
 

داود ، امنون مرتکب عمل زشتی در مقابل ناخواهری اش تامار که خواهر ابشالوم پسر . پسرش   
 

او وانمود کرد که بيمار است و از پدرش خواست تا تامار را برای غذا دادن به نزد او . بود شد   
 

  سپس از او ه بيرون روند و به او تجاوز کردوقتی تامار رفت او به خادمان دستور داد ک. بفرستد 
 
او یک شاهزاده ی سلطنتی باکره را بدنام کرده . تنفر شد و او را از جلوی چشم خود دور کرد م  
 

)  را ببينيد ١٣دوم سمویيل .  ( بود و زندگی او را با بی آبرویی تباه کرده بود   
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 ابشالوم بدون اینکه یک کلمه به نابرادری اش بگوید ، خواهرش را به خانه ی خود آورد و از او 

 
ابشالوم انتظار داشت پدرش . اما به دليل آلوده کردن تامار از امنون متنفر بود . اقبت کرد مر  

 
داود پادشاه وقتی شرارت امنون را شنيد خشمگين شد اما هيچ اقدامی . نابرادری اش را تنبيه کند   

 
. ابشالوم از فقدان عدالت پدرش تباه شد . انجام نداد   

 
  را که مخصوص دختران باکره پادشاه بود می پوشيد ، حال لباستامار روزی رداهای سلطنتی

 
حال او . او دختر زیبایی بود و احتمالا احترام بالایی نزد مردم داشت .  شرمساری بر تن داشت   

 
این عملی غير منصفانه . در انزوا زندگی می کرد و قادر به ازدواج نبود چون دیگر باکره نبود   

 
زندگی . ر پادشاه نزد امنون حاضر شده بود و او مورد تجاوز قرار گرفته بود تامار به دستو. بود   

 
 آن دختر از دست رفته بود در حالی که آن مرد که مرتکب این وحشی گری شده بود به گونه ای 

 
زندگی او به. تامار متحمل این همه بار شده بود . زندگی می کرد گویا هيچ اتفاقی نيا فتاده است   

 
زندگی . روزها گذشت و ابشالوم ، خواهر غصه دار خود را می دید.  ح کشيده شده بود  افتضا  

 
ابشالوم یک سال منتظر شد تا پدرش کاری انجام . کامل یک شاهزاده به یک کابوس تبدیل شده بود   

 
  ابشالوم نسبت به پدرش لغزش خورد و او از امنون ظالم متنفر بود. دهد اما داود هيچ کاری نکرد 

 
من انتقام خواهرم را می گيرم . پس از دو سال تنفر نسبت به امنون او نقشه ی قتل امنون را کشيد   

 
. احتمالا ابشالوم این چنين فکر می کرد . چون پادشاه ، چنين انتخاب کرده که هيچ کاری نکند   

 
د ابشالوم او را او جشنی برای تمام پسران پادشاه ترتيب داد و زمانی که امنون فکرش را نمی کر  

 
اما لغزش که در. سپس ابشالوم به جشور گریخت و انتقام او در مقابل امنون تحقق یافت . کشت   

 
افکار ابشالوم توسط.  مقابل پدرش داشت قوی تر گشت به خصوص زمانی که از قصر دور بود   

 
يدوار بود که اما ام.  تلخی حبس شده بود و عيب جوی ماهری در مورد شرارت های داود  شد   

 
.پدرش به دنبال او بفرستد ولی داود این کار را نکرد و این عمل به انزجار ابشالوم دامن زد   
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اما آنها نسبت به ذات . ً  پدرم توسط مردم بزرگ شده است : شاید ابشالوم چنين فکر می کرد   

 
پوشانی استفاده می کند او فقط یک مرد خودخواه است که از خدا جهت لا. حقيقی او نابينا هستند   

 
شائول تختش را از دست داد برای این که پادشاه عماليقيان . او بدتر از شائول پادشاه است ! چرا   

 
  من با زن یکی از پدر. وسفندان و گاوانش را بخشيد را نکشت و تعداد اندکی از بهترین گ

 
کشتن آن مرد که به او وفادار سپس گناهش را با . وفادارترین سربازانش مرتکب زنا گشته است   

 
او قاتل و زناکار است و به همين دليل امنون را تنبيه نکرد و تمام این کارها را با . بود پوشاند   

 
.پرستش دروغين خود نسبت به یهوه می پوشاند   

 
یوآب شاه. داود از مرگ پسرش امنون تسلی یافته بود . ابشالوم به مدت سه سال در جاشور ماند   

 
اما داود هنوز از این که رودررو با او مواجه. را متقاعد کرد که ابشالوم را به خانه باز گرداند    
 

دو سال سپری شد و در نهایت داود به توجه اوليه بازگشت و دوباره . ع می ورزید ا شود امتن  
 

شالوم ماهرانه اب. امتيازات کامل را به او واگذار کرد اما لغزش در دل ابشالوم همچنان قوی ماند   
 

قبل از کشتن ً  به امنون سخنی نيک یا بد نگفت زیرا که ابشالوم . ظاهر خود را حفظ می کرد   
 

   ) ٢٢  :  ١٣دوم سموئيل  ( امنون را بغض می داشت ً   
 

طبق این لغزش . خيلی اشخاص قادرند لغزش خود را مخفی نمایند و مانند ابشالوم تنفر داشته باشند   
 

او خود. ب جویانه ، خود را نزد هر کس چنين معرفی کرد که شخصی ناراضی است نگرش عي  
 

او تأ سف .  را در دسترس تمام اسرائيل قرار داد و وقت می گذاشت تا شکایات آن ها را بشنود   
 

او مسا ئل مردم را داوری ميکرد . می خورد که اگر فقط او پادشاه بود همه چيز فرق می کرد   
 

شاید ابشالوم مسائل مردم را قضاوت می . ادشاه وقتی برای آنها ندارد  می رسيد که پچون به نظر  
 

.کرد چون احسا س می کرد که داود در مورد خودش به عدالت قضاوت نکرده است   
  

کتاب مقدس می گوید که ابشالوم دل قوم اسرائيل را از . او به نظر می رسيد که نگران مردم است   
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اما آیا او خالصانه نگران مردم بود یا در پی از پا در آوردن داود بود ، کسی . د پدرش داود دزدی  

 
 که او را لغزش داده بود ؟

 
ماهرانه در مسير اشتباه                                            

 
فظ داود پادشاه برای ح. ابشالوم ، اسرائيل را به سوی خود جلب کرد و در مقابل داود قيام کرد   

 
به نظر می رسيد که ابشالوم می خواهد پادشاهی خود را . زندگی اش باید از اورشليم می گریخت   

 
اگر چه داود امر کرده بود او .  که در تعاقب داود بود کشته شد در عوض او زمانی. مستقر سازد   

 
با چنين مردی . در واقع ابشالوم توسط تلخی و لغزش خودش کشته شد . را زنده نگه دارند   

 
اما در عنفوان جوانی اش مرد چون دست از بدهی ای نکشيد که فکر . پتانسيلی وارث تخت بود   

 
. در نهایت او آلوده گشت . می کرد پدرش به او دارد   

 
.دستياران رهبران در یک کليسا اغلب توسط شخصی که خدمتش می کنند ، لغزش می خورند   

 
  در مورد تمام مسائلی که نسبت به رهبرانشان اشتباه است وآن ها به زودی عيب جو می گردند و

 
دید آنها به .  آنها لغزش می خورند .  یا آنچه را که آن ها خاطر نشان می سازند ماهر می شوند   

 
آن ها . آن ها از بعدی کاملا متفاوت تر از خدا به اوضاع نگاه می کنند . انحراف کشيده می شود  

 
نان در زندگی این است که اطرافيان خود را از یک رهبر بی انصاف رها  آمعتقد هستند که خدمت  

 
آن ها دلهای دلخور ، نا راضی و غافل را جذب کرده و قبل از این که بفهمند به شکاف یا . سازند   

 
. مت می رسند ، درست مانند ابشالوم دتجزیه کليسا یا خ  

 
.  باید عملی در مقابل امنون انجام می داد شاید داود. بعضی اوقات مشاهدات آنها صحيح است   

 
چه کسی داور است ، شما یا خداوند ؟ به خاطر داشته باشيد که . شاید یک رهبر اشکالاتی دارد   

 
. اگر نزاع را بکارید همان را درو خواهيد کرد   

 
ت که زمان در خدمات امروزی اتفاق می افتد فرآیندی اسچه آن چه برای ابشالوم اتفاق افتاد و آن   
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ریشه تلخی وقتی در حال . آگاهيم ما اغلب نسبت به لغزشی که وارد قلبمان شده است نا. می برد   

 
. وقتی پرورش می یابد ، رشد کرده و قوی می گردد. رشد است به زحمت محسوس می باشد   

 
: عبرانيان درخواست می کند همان طور که نویسنده ی  

 
خدا محروم نشود و هيچ ریشه ی تلخی نمو نکند ، مبادا موجب نا آرامی شود و  ً  مواظب باشيد کسی از فيض   

 
١۵ : ١٢                                                        عبرایان ً                             بسياری را آلوده کند  

 
 های خود را بيازمایيم و خود را نسبت به ما باید دل                                                    

 اصلاح خداوند باز نمایيم برای این که فقط کلام او می تواند افکار و نيت های قلوب ما را تميز
 

روح القدس وقتی از طریق وجدان فرد صحبت می کند ما را ملزم می سازد و ما نباید .  دهد   
 

اگر کسی چنين کاری نموده است در حضور .  نکنيم نسبت به الزام او بی توجه باشيم و او را اطفا  
 

. خدا توبه کند و دلش را نسبت به اصلاح او بازسازد   
 

 روزی یک خادم در مورد کاری که انجام داده بود از من سوال کرد مانند ابشالوم با داود عمل 
 

را اخراج او در نقش یک معاون به شبانی در یک شهر خدمت می کرد و شبان او . کرده است   
 

. به نظر شبان ارشد حسود می آمد و از این مرد جوان می ترسيد چون دست خدا بر او بود . نمود   
 

 یک سال بعد خادمی که اخراج شده بود ایمان آورد که خداوند از او می خواهد کليسایی را در 
 

ز کليسایی که اوبدین ترتيب او دست به کار شد و بعضی از افراد ا. سوی دیگر شهر ایجاد کند   
 

او دچار مشکل شد چون نمی خواست مانند .  ترک کرده بود بيرون آمده و به او ملحق شدند   
 

او با هدایت خداوند . اما او ظاهرا هيچ لغزشی نسبت به شبان پيشين خود نداشت . ابشالوم عمل کند   
 

.در کليسای دیگر شروع به تأ سيس کليسای تازه نمود نه با واکنش نسبت به فقدان توجه   
  

ابشالوم دل دیگران را ربود چون . من تفاوت ميان داود و ابشالوم را به او خاطر نشان ساختم   
 

داود دیگران را تشویق کرد تا نسبت به شائول وفادار باقی . نسبت به رهبرش لغزش خورده بود   
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بهداود . د را نزد خود جمع کرد ابشالوم افرا. بمانند اگر چه شائول او را مورد حمله قرار می داد   
 

ً   آیا تو به تنهایی کليسایت را ترک کردی ؟ آیا کاری : از او پرسيدم .  تنهایی آنجا را ترک کرد   
 

 نکردی که مردم را تشویق کنی با تو بيایند یا از تو حمایت نمایند ؟ ً 
 

.  نزد خود جمع نمایم من به تنهایی آنجا را ترک کردم و کاری نکردم تا مردم را: اوگفت   
                                                         

اطمينان حاصل کن که اشخاصی که نزد تو می آیند. تو مانند داود عمل کرده ای . ً خوب است   
 

 نسبت به شبان پيشين شان لغزش نخورده اند و اگر چنين است آن ها را به سوی آزادی و شفا 
 

ً  . هدایت کن  
 

آن چه من درباره ی او فهميدم این بود که . کليسای این مرد در حال حاضر رونق زیادی دارد   
 

نه تنها این بلکه خود را تسليم مشاوره روحانی نيز نموده است. ازآزمودن دل خود هراسی نداشت   
 

.ا نشان دهد ر" راه درست  " برای او خيلی مهم بود که تسليم طریق خدا شود تا اینکه بخواهد   
 

هر چه بيش تر . نترسيد از این که اجازه دهيد روح القدس هر عدم بخشش یا تلخی را آشکار سازد   
 

. خوش قلب بمانيد . آن را مخفی سازید ، قوی تر شده و ریشه آن در دل شما سخت تر خواهد شد   
 

 چگونه ؟
 

با یکدیگر . نوع بدخواهی را از خود دور کنيد ً هر گونه تلخی ، خشم ، عصبانيت ، فریاد ، ناسزا گویی و هر   
 

ً . مهربان و دلسوز باشيد و همان گونه که خدا شما را در مسيح بخشوده است ، شما نيز یکدیگر را ببخشایيد   
          

  )٣٢ – ٣١ : ۴افسسيان (  
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١٣ 
 دام گریز                                                                           
 
 

ً . ً  از این رو سخت می کوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجدانی پاک زندگی کنم   
 

   )١۶ : ٢۴اعمال  (   
 

پولس آن را به ریا ضت  و تمرین تشبيه می کند .  از لغزش آزاد ماندن ، تلاش و کوشش می طلبد   
 

روزی .  تر مستعد آسيب و صدمه می گردیم اگر بدن خود را در معرض تمرینات قرار دهيم ، کم  
 

در حين این کار یک دسته از عضلات زانویم. در هاوایی از دیواری بالا می رفتم تا عکس بگيرم   
 

اگر به طور معمول : فيزیوتراپ به من گفت .  کشيده شد و تا چهار روز نمی توانستم راه بروم   
 

چون عضلات شما شکل نگرفته ، مستعد صدمه  . ورزش و تمرین می کردی این اتفاق نمی افتاد  
 

تو باید این : وقتی توانستم راه بروم ، شخص کارآزموده دیگری به من آموزش داد . هستيد   
 

چند ماه طول . تمرینات را انجام دهی تا عضلات زانویت به شکل و وضعيت  مناسب برگردد   
 

.کشيد تا زانوی من به حالت طبيعی برگشت   
 

یکی از واژه نامه ها ، .   برای ریاضت                 است ١۶ : ٢۴یونانی در اعمال واژه ی   
 

:ریاضت و تمرین را این گونه تعریف می کند   
 

. ت و انضباط فتن درد ، تلاش ، تمرین توسط تربيگر  
 

ما دلهای خود را تمرین . بعضی اوقات دیگران ما را لغزش می دهند و بخشيدن دشوار نيست   
 

بدین ترتيب هيچ آسيب یا زیان. داده ایم تا آن ها در موقعيتی قرار گيرند که لغزش را کنترل نمایند   
 

بسياری اشخاص می توانستند از آن دیوار در هاوایی بالا بروند و آسيب . دائمی عاید نمی شود   
 

  تمرین درون شان همچنين عده ای خود را تربيت کرده اند تا با. نبينند چون در فرم مناسب بودند 
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درجه بلوغ ما مشخص می کند که چقدر خوب یک لغزش را بدون آسيب . خدا را اطاعت کنند   
 

بعضی لغزش ها مبارزه بيش تری می طلبد تا آن هایی که ما برایشان تربيت . کنترل می نمایيم   
 

شد تمرین این کشش اضافی شاید باعث زخم یا جراحتی شود که پس از آن لازم با. شده ایم   
 

.اما نتيجه ، ارزش تلاش را خواهد داشت . روحانی جهت آزادی و شفای دوباره داشته باشيم   
 

من می خواهم بع این لغزش های شدید و سخت بپردازم که نيازمند تلاش بيش تر در این فصل   
 

این لغزش . حادثه ای در زندگی ام اتفاق افتاد که خادمی در آن دخيل بود .  برای رفع آن است   
 

 شدیدی که من تجربه کردم مرا به انزوا نکشاند اما یکی از چند مشکلی بود که با این شخص داشتم 
 

اطرافيان من که جریان را می دانستند از من . و بالغ بر یک سال و نيم آن را پنهان می کردم   
 

ی مقاومت کنی و کارت ً  آیا آزرده نيستی ؟ قصد داری چه کار کنی ؟ آیا فقط می خواه:پرسيدند   
 

من می خواهم با . این کار تأ ثيری بر من نداشته است . من خوبم : را انجام دهی ؟  ً من می گفتم   
 

من بی نهایت . اما پاسخ من چيزی بيش از غرور نبود . دعوتی که در زندگيم دارم پيش روم   
 

ا عت ها وقت صرف می کردم تا من س. آزرده بودم اما آن را انکار می کردم ، حتی برای خودم   
 

.من در شوک و بهت و حيرت بود م . بفهمم این مسائل چگونه می توانست برای من اتفاق بيافتد   
 

این افکار را سرکوب . وقتی وارد این واقعيت می گشتم که ضعيف و عميقا زخم خورده هستم   
 

  چيز به نظر کسا لت بارهمه. ماه ها سپری شد . می کردم و ظاهر قوی به خود می گرفتم 
 

هر روز با . قفسه ی دعای من خالی بود و من در عذاب بودم . خدمتم تحليل رفته بود . می رسيد   
 

من فکر می کردم این همه مقاومت به خاطر دعوت موجود در . روح های شریر می جنگيدم   
 

ت اطراف این مرد بودم هر وق. زندگی ام است ، اما در حقيقت آن عذاب ناشی از عدم بخشش بود   
 

. احساس می کردم از نظر روحانی ضعيف و به هم ریخته هستم   
 

روی پله حيات خلوت مان نشسته بودم و . سپس صبحی فرا رسيد که من هرگز فراموش نمی کنم   
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خداوندا آیا من آزرده ام ؟ : دعا می کردم و پرسيدم   
 

"بله  : "  یاد درونی از روحم شنيدم هنوز این کلمات از دهانم خارج نشده بود که فر  
 

. خدا می خواست مرا مطمئن سازد که بدانم آزرده ام   
 

این . خدایا ، لطفا به من کمک کن تا از این آزردگی و لغزش خارج شوم : در خواست کردم   
 

. مشکل به قدری برای من بزرگ است که نمی توانم از کنترل آن بر بيایم   
 

خيلی اوقات ما.  که خداوند از من می خواست ، یعنی از قوت خودم نا اميد شوم این دقيقا جایی بود  
 

این باعث نمی شود که ما از نظر روحانی .  سعی می کنيم به قوت خود کارهایی را انجام دهيم   
 

.رشد کنيم ، بلکه در عوض ما نسبت به سقوط مستعد تر می گردیم   
 

غرور اغلب نمی خواهد ما . که تشخيص دهيد آزرده اید اولين قدم برای شفا و آزادی این است   
 

وقتی من وضعيت حقيقی خود را پذیرفتم ، به دنبال خداوند. بپذیریم که آزرده و لغزش خورده ایم   
 

احساس می کردم خداوند از من می خواهد برای چند.  گشتم و نسبت به اصلاحات او باز شدم   
 

قعيتی قرار می دهد که نسبت به صدای روحش حساس باشم روزه مرا در مو.  روز روزه بگيرم   
 

. و فواید دیگری را نيز در بر دارد   
 

ً   مگر روزه ای که من می پسندم این نيست که بند های شرارت را بگشایيد و گره های یوغ را باز کنيد و 
 

۶  :  ۵٨ اشعيا -                                 مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنيد ؟ ً                              
 
 

چند روز بعد در یک مراسم ختم . من آماده بودم تا بندهای شرارت شکسته شود و از ظلم آزاد شوم   
 

شروع به . مردی که مرا لغزش داده بود نيز آنجا بود ، او را از پشت در کليسا دیدم . شرکت کردم   
 

ً . چه را که انجام داده است رها می کنم هر آندا ، من او را می بخشم و ً   خداون. گریه نمودم   
 

در آن لحظه . من او را بخشيده بودم . بلافاصله احساس کردم که بار سنگينی از دوشم بلند شد   
 

در دل . اما این فقط آغاز بهبودی من بود . احساس رهایی شگفت انگيزی در من جریان یافت   
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من هنوز حساس بودم و می توانستم دوباره آسيب . ا از وسعت زخم آگاه نبودم بخشيده بودم ام  

 
من نياز به تمرین داشتم تا دل ، . این مسئله دقيقا مانند بهبودی از یک جراحت جسمی بود . ببينم   

 
. فکر و احساساتم را قوت بخشم تا از جراحات آینده مصون بمانم   

 
  

ه کار باید کرد ؟در ارتباط با بازگشت آزردگی چ  
 
 

شاید . گاهی باید با بعضی از افکار ی که داشتم و قبلا بخشيده بودم می جنگيدم . چند ماه سپری شد   
 

من این افکار را به محض اینکه توجهم . من آن مردی را که مرا آزار داد ببينم یا اسمش را بشنوم   
 

.ی دادم را جلب می کردند از خود دور می کردم و آنها را نهيب م  
 

در نهایت از خداوند . این تمرین یا تقلای من بود تا آزاد بمانم )   را ببينيد ۵ : ١٠  قرنتيان را ٢ (   
 

من می دانستم . تقاضا کردم که به گونه ای مانع شود که افکار من به سوی عدم بخشش جلب نشود   
 

استم بقيه عمرم را در قدرت که او سطح بالاتری از آزادی را برای من می خواهد و من نمی خو  
 

. خداوند به من تعليم داد که برای آن مرد دعا کنم که مرا آزرده بود . بازوان لغزش زندگی کنم   
 

:کلامش را به یادم آورد   
 

ً.ً اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایيد و برای آنان که به شما آزار می رسانند ، دعای خير کنيد   
   )۴۴ : ۵ متی ( 

 
روح و یکنواخت بود ، بدون اثری از اشتياق ؛ طبق وظيفه به  بدین ترتيب دعا کردم اول صدایم بی  

 
در تمام کارهایی که . روز خوبی به او بده . ً   خداوندا او را برکت بده : دعایم اضافه می کردم   

 
ً . در نام عيسی  آمين . انجام می دهد او را یاری کن   

 
سپس یک روز .  هفته به همين منوال گذشت ، به نظر می رسيد که به هيچ جا نمی رسم برای چند  

 
  ٣۵من نظری درباره ی آن چه درمزمور .  را به من خاطر نشان کرد ٣۵صبح خداوند مزمور 
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وقتی به اواسط باب رسيدم . بود نداشتم ، از این رو به آن مراجعه کرده و شروع به خواندن کردم   
 

: خود را دیدم موقعيت  
 

به عوض نيکویی بدی به من می . چيزهایی را که نمی دانستم از من می پرسند . ً  شاهدان کينه ور بر خاسته اند   
 

١٢ – ١١ : ٣۵ مزمور -ً                                                               . جان مرا بی کس گردانيده اند . کنند   
 

به نظر من هم آن مرد و هم بعضی از معاونينش به. خود را با داود یکسان ببينم من می توانستم   
 

خداوند از این .  عوض خوبی ، بدی به من کرده بودند و جان من به طور قطع در اندوه بود   
 

یک قسمت چنان . مزمور استفاده می کرد تا نبرد مرا طی آن چند سال اخير خاطر نشان سازد   
 

:ن تقریبا بالا پریدم و با سقف برخورد کردم کاری کرد که م  
 

جان خود را به روزه می رنجانيدم و دعایم به سينه ام . ً  و اما چون ایشان بيمار می بودند ، پلاس می پوشيدم   
 

چون کسی که برای مادرش ماتم گيرد . مثل آنکه او دوست و برادرم می بود ، سرگردان می رفتم . بر می گشت   
 

١۴- ١٣ : ٣۵ مزمور -            ً                                                                     . م می شدم از حزن خ  
 

آنها با بدی به او حمله کردند وقتی که او . داود گفت که این مردان سعی کردند او را نابود سازند   
 

....  "و اما من چون :  " سپس جواب من آمد . هيچ کاری که سزاوار بدی باشد ، انجام نداده بود   
 

. او تصميم گرفت که آن چه را درست است انجام دهد . واکنش داود بر اساس اعمال دیگران نبود   
 

 او برای آنها دعا می کرد گویی برادران نزدیکش بودند یا به سان کسی که برای از دست دادن 
 

: ه چگونه برای این مرد دعا کنم خدا به من نشان داد ک. مادرش داغدار است   
 

ً . ً   تو در مورد همان چيزهایی برای او دعا کن که می خواهی من برای تو انجام دهم   
 

:دیگر به این شکل نبود . بدین ترتيب دعاهای من بطور کامل تغيير کرد   
 

ً . ً  خدایا به او برکت بده و روز خوبی را برای او تدارک ببين   
 

:من دعا کردم . ر آن دعاها دميده شد بلکه حيات د  
 

به او . با حضورت او را مبارک ساز . ً  خداوندا به گونه ای بزرگ تر خود را به او آشکار ساز   
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باشد که او تو را خشنود سازد و برای نام تو احترام داشته . اجازه ده تو را صميمانه تر بشناسد   

 
. خواستم خدا در زندگی خود من انجام دهد  دعا کردم که می ً  من آن چه را. باشد   

 
:با یک ماه دعا همراه با اشتياق برای او با صدای بلند گریستم   

 
ً ! من تو را در نام عيسی دوست دارم ! ً   من تو را برکت می دهم   

 
من از دعا برای او به خاطر خودم بيرون آمده و برای او و به . آن گریه ای از عمق روحم بود   

 
. من ایمان داشتم که شفا کامل شده است . طر خود او دعا می کردم خا  

 
 

 شفا در مواجهه
 

من . یک احساس نا آرامی در قلب من باقی مانده بود . چند هفته گذشت و من او را دوباره دیدم   
 

جان ، تو باید نزد او : همسرم مرا تشویق کرد . هنوز با تمایل به عيب جو بودن در نبرد بودم   
 

.من دیگر شفا یافته ام . نه این کار را نمی کنم : من او را مطمئن ساختم . بروی   
 

از این رو. من احساس کردم که روح القدس شهادت نمی دهد که با آن چه الان گفته ام موافق است   
 

.بله :  از خداوند پرسيدم که آیا باید نزد او بروم ؟ او گفت   
 

من خودم را فروتن کردم و نگرش اشتباه خود . رایش یک هدیه بردم من با آن مرد قرار گذاشتم و ب  
 

من از . ما آشتی کردیم و بخشش و شفا در قلبم جاری شد . را اعتراف کردم و طلب بخشش نمودم   
 

دیگر لازم نبود که با درد بجنگم و نسبت به او حالتی انتقادی . دفتر کارم با شفا و قوت خارج شدم   
 

در حقيقت ما خيلی . ارتباط ما از آن وقت قوی تر شد و ما دیگر هيچ مشکلی نداشتيم . داشته باشم   
 

وقتی اول با این مرد ملاقات کردم از دید من او نمی : من به ليزا گفتم . حامی یکدیگر هستيم   
 

من او را دوست داشتم . توانست مرتکب هيچ اشتباهی شود و من هيچ تقصيری در او نمی دیدم   
 

اما وقتی که از او رنجيدم ، سخت بود او را دوست داشته باشم. فکر می کردم او کامل است چون   
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حال که این فرایند احيا را طی کرده ام و شفا . این عمل هر ذره از ایمانی را که داشتم ، می گرفت   
 

  ها و این یک یافته ام او را با همان شدتی دوست دارم که اولين بار دیده بودم با وجود تمام عيب
 

. محبت بالغ است   
 

:این آیه کتاب مقدس به ذهن ام خطور کرد   
 

ً . ً  مهمتر از همه یکدیگر را به شدت محبت کنيد زیرا محبت انبوه گناهان را می پوشاند   
٨ :۴ اول پطرس -    

 
  این مثل .آسان است که به کسانی محبت کنيم که در نگاه ما نمی توانند مرتکب هيچ اشتباهی شوند 

 
دوست داشتن کسانی که می توانيم تقصيرهای آن ها را ببينيم چيز. عشق دوران ماه عسل است   

 
لغ می ساخت و دل مرا  محبت خدا مرا با. به خصوص زمانی که قربانی آنها بوده ایم .  دیگریست   

 
ی نبرده است که اما به طور کل وقت. از آن موقع موارد مشابهی ایجاد شده است . قوت می بخشيد   

 
. دل من تمرین کرده بود تا از لغزش آزاد بماند : دليل . از لغزش آزاد شده ام   

 
 چند ماه از زمانی که خدا در حيات خلوت با من صحبت کرد تا این که از دفتر آن مرد شفا یافته 

 
ده و تقویت آن یک دوره پرورش و تربيت بود که در من تمرین داده ش. بيرون بيایم ، سپری شد   

 
در . در طول این ماه ها زمان هایی بود که به نظر می رسيد من به هيچ کجا نمی رسم . گشت   

 
!واقع از خود می پرسيدم که آیا در حال رفتن به سوی بدی بودم   

 
 اما اکنون روی جاده امن بهبودی قرار داشتم ؛ روح خداوند مرا در مسيری هدایت می کرد که 

 
من آن تجربه رابا هيچ چيز . این بخشی از فرآیند بلوغ من بود . ور را کنترل نمایم توانستم اممی   

 
.ی ام به همراه داشت ، سپاسگزارم عوض نمی کنم و برای رشدی که برای زندگ  

 
 

 بلوغ از طریق سختی
 

جای های سخت هميشه سر راه سفر ما با .  ما در زمان دشواری رشد می کنيم نه درزمان راحتی   
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ما نمی توانيم از آن ها بگریزیم بلکه باید با آنها مواجه گردیم ، چرا که . خداوند قرار می گيرد   
 

اگر گریز از آن ها را انتخاب کنيد ، بطور . بخشی از فرآیندی هستند که ما در او کامل می شویم   
 

لسوزتر خواهيد وانع مختلف غلبه می کنيد قوی تر ودموقتی بر . جدی مانع رشد خود خواهيد شد   
 

اگر از سختی ها بيرون بيایيد  و چنين احساسی . شما بيشتر عاشق عيسی خواهيد گشت . شد   
 

بعضی مردم آسيب. بهبودی تحت انتخاب شماست . نداشته باشيد احتمالا از لغزش بهبود نيا فته اید   
 

.گزینندآنان خود این رنج را بر می .  می بينند و هرگز بهبودی حاصل نمی کنند   
 

پطرس اطاعت را با مسائلی که او را . عيسی اطاعت را با مسائلی که او را رنجاند ، آموخت   
 

در مورد شما چگونه است ؟ آیا شما نيز آموخته اید ؟ یا اینکه سنگدل ، سرد ، تلخ . رنجاند آموخت   
 

ت است که بعضی بله ، درس. و منزجر هستيد ؟ اگر چنين است پس شما اطاعت را نياموخته اید   
 

شما باید در . لغزش ها وجود دارد که مانند ً  آبی که از پشت اردک می ریزد ً  از بين نمی رود   
 

.ميان آنها تلاش کنيد و تقلا نمایيد تا آزاد شوید ، شما در این فرآیند رشد کرده و با لغ می شوید   
  

عده کمی به خاطر .  می کردند اگر چنين بود همه آن را کسب. بلوغ آسان به دست نمی آید   
 

البته به خاطر روند اجتماع ما که . مقاومتی که با آن مواجه می شوند به این سطح زندگی می رسند   
 

.مقاومت وجود دارد . روحانی نيست بلکه خود خواهانه است   
 

  ٢ : ٢ افسسيان -                "                                            رئيس قدرت هواست "  دنيا زیر تسلط  
 

 در نتيجه برای ورود به بلوغ مسيح سختی هایی وجود خواهد داشت که از ایستادگی در مقابل 
 

پولس به سه شهری که در آن جا کليسا تأ سيس کرده بود . جریان خود خواهی حاصل می شود   
 

لب است که ببينيم او چگونه آن ها  بدین ترتيب جا. هدف او تقویت درونی شاگردان بود . بازگشت 
.را قوت می بخشيد   

 
:او آنان را این گونه تشویق می کرد   

 
ً  در آن شهر ها شاگردان را تقویت کرده ، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که باید با تحمل 
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٢٢ : ١۴ اعمال –                                            ً                 . سختی های بسيار به پادشاهی خدا راه یابند   

 
او وعده نداد که آن ها طبق معيارهای دنيا موفق. او وعده یک زندگی آسوده را به آنان نداد   

 
او به آن ها نشان داد که اگر می خواهند دوره خود را با خوشی به پایان برسانند ، باید .  می شوند   

 
. یی که او مصيبت ناميد ، مواجه شوند با مقاومت بالا  

 
 اگر در رودخانه ای بر خلاف جریان آب می رانيد ، باید مداوم پارو بزنيد تا بتوانيد در مقابل 

 
اگر دست از پارو زدن بردارید و استراحت کنيد ، عاقبت با جریان . جریان رودخانه پيش بروید   

 
يم می گيریم که در طریق خدا پيش برویم ، با به همين شکل وقتی ما تصم. آب خواهيد رفت   

 
همه آزمایشات پاسخ به یک سوال اصلی را نشان خواهند . مصيبت های زیادی مواجه خواهيم شد   

 
آیا شما مانند دنيا بيشتر به فکر خود و مواظب خود هستيد یا در پی زندگی توأ م با انکارنفس؟: داد   

 
ندگی خود را به خاطر عيسی از دست می دهيم ، حيات وا را به خاطر داشته باشيد که وقتی ما ز  

 
پطرس این نکته را به . بياموزید تا بر نتيجه ی نهایی متمر کز شوید نه بر تقلاها . خواهيم یلفت   

 
:خوبی بيان می دارد   

 
ی غریب بر ً  ای عزیزان ، از آتشی که برای آزمودن شما در ميا نتان برپاست در شگفت مباشيد که گویی چيز  

 
 شما گذشته است ، بلکه شاد باشيد از اینکه در رنج های مسيح سهيم می شوید تا به هنگام ظهور جلال او به

 
١٣ – ١٢ : ۴ اول پطرس -                                                            ً            .  شادمان گردید  غایت  

 
چگونه می توانيد به آن وسعت . با وسعت شادی مقایسه می کند توجه کنيد که او وسعت رنج را   

 
این جلال به حدی . شادی نمایيد ؟ وقتی جلال او آشکار می گردد شما با او جلال خواهيد یافت   

 
.است که شما اجازه می دهيد تا شخصيت اش را در شما کامل سازد   

 
!هللویاه  .  رید پس به لغزش نگاه نکنيد ، به جلالی که در راه است بنگ  
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١۴ 
 هدف :  مصالحه                                                                 
 
 

  اما من به شما .شنيده اید که به پيشينيان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود ً  
 

 می گویم ، هر که بر برادر خود خشم گيرد ، سزاوار محاکمه است و هر که برادر خود را راقا گوید سزاوار 
 

. محاکمه در حضور شوراست و هر که برادر خود را احمق گوید ، سزاوار آتش جهنم بود   
 

تو شکایتی دارد ، هدیه ات را بر مذبح واگذار پس اگر هنگام تقدیم هدیه ات بر مذبح ، به یاد آوری که برادرت از   
 

ً . و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بيا و هدیه ات را تقدیم نما   
- ٢١ : ۵متی                                                                                                                      ( 

٢۴(  
 
:عيسی با این جمله شروع کرد . ن نقل قولی از موعظه سر کوه است ای  
 

... "اما من به شما می گویم :  " و بعد گفت ... "  شنيده اید که به پيشينيان گفته شده است "   
 

اول او از شریعت نقل قول . عيسی این مقایسه را در سرتاسر این بخش از پيغامش ادامه می دهد   
 

سپس تحقق شریعت را توسط ورود آن به دل نشان .  ظاهری ما را تنظيم می کند می کند که اعمال  
 

از این رو در نگاه خدا یک قاتل محدود به کسی نمی شود که مرتکب قتل می شود بلکه . می دهد   
 

شما واقعا همانيد که در درونتان هستيد نه آن . شامل کسی که از برادرش متنفر است نيز می شود  
 

عيسی به وضوح عواقب لغزش را در این بخش از موعظه اش مشخص ! اهر می کنيد چه که تظ  
 

اگر کسی بدون . او سختی نگهداشتن عصبانيت یا تلخی لغزش را صراحتا بيان می کند . می سازد   
 

او در خطر قصاص قرار دارد . علت نسبت به برادرش عصبانی است در خطر داوری قرار دارد   
 

.خطاب کند " راقا  " مر آورد و او برادرش را  اگر آن عصبانيت ث  
 

این واژه اصطلاحی ملامت آميز بود که در . واژه ی راقا یعنی احمق یا کسی که مغزش خا ليست   
 

اگر عصبانيت به نقطه ای برسد که او برادر را . زمان مسيح در ميان یهودیان کاربرد داشت   
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. واژه ی احمق به معنی بی خدا بودن می باشد . احمق خطاب کند ، در خطر جهنم قرار دارد   
 

در آن ایام برادر رااحمق )  را ببينيد ١ : ١۴مزمور . ( احمق در دلش می گوید که خدایی نيست   
 

هيچ کس چنين چيزی نمی گفت مگر این که عصبانيت اش .  ناميدن یک اتهام کاملا جدی بود   
 

برو به جهنم و به طور: ن است که به برادرمان بگویيم امروزه شبيه به ای. تبدیل به تنفر می شد   
 

عيسی به آن ها نشان داد که با عصبانيت مقابله نکردن می تواند منجر به تنفر .  جدی آن را بگویيم   
 

پس او گفت که اگر آن . تنفری که با آن مقابله نشود شخص را در خطر جهنم قرار می دهد . است   
 

اولویت اول این است که او را . غزشی ميان ایشان و برادرشان وجود دارد ها به خاطر آوردند که ل  
 

به خاطر خودمان یا به خاطر . چرا ما باید با چنين فوریتی آشتی کنيم . یافته و در پی آشتی باشند   
 

.برادرمان ؟ ما باید به خاطر او برویم که بتوانيم نقش یک کاتا ليزور را داشته باشيم تا کمک کنيم   
 

  نمی دهد اجازهاو لغزش نخورده باشيم محبت خداحتی اگر ما نسبت به .  او از لغزش بيرون بياید 
 

ما شاید کار .  عصبانيت باقی بماند  در که بدون مبادرت به آشتی و احيا رابطه اجازه دهيم او   
 

خود کمک به این مهم تر از اثبات حقانيت . درست یا غلط مهم نيست . اشتباهی انجام نداده باشيم   
 

شاید شخصی که ما او . سناریوهای نامحدودی برای لغزش وجود دارد . برادر لغزش خورده است   
 

 را لغزش داده ایم می اندیشد که ما در برخوردمان با او نادرست و ناعادلانه رفتار کرده ایم، در 
 

ات نادرستی دارد که باعثاو شاید اطلاع. حالی که در واقع ما به او هيچ آزاری نرسانده ایم   
 

از طرف دیگر ، او شاید اطلاعات درستی دارد که باعث نتيجه .  نتيجه گيری نادرستی شده است   
 

آن چه ما گفتيم شاید در حاليکه از کانال های متعدد ارتباطی می . گيری نادرست در او شده است   
 

ه نيت  ما آزار نبوده اما سخنان و گذرد در اثر سوء تفاهم به انحراف کشيده شده باشد ، اگر چ  
 

اغلب ما ، خود را با نيت هایمان و دیگران رابا اعمال . اعمال ما ظاهر متفاوتی را نشان دادند   
 

احتمال دارد که ما منظور دیگری داشته باشيم در حالی که چيزی کاملا . شان قضاوت می کنيم   
 



 162

  های حقيقی ما به طور زیر کانه ای  حتی از خود بعضی اوقات انگيزه. متفاوت را انتقال می دهيم 
 

ما می خواهيم معتقد باشيم که خالص هستند اما وقتی آن ها را از طریق کلام خدا . ما مخفی ميشود   
 

بالا خره شاید ما گناهی در مقابل یک شخص . صافی می کنيم آن ها را کاملا متفاوت می بينيم   
 

یا شاید این شخص . تحت فشار بودیم و سر آن شخص خالی کردیم  ما عصبانی یا. انجام داده ایم   
 

علت آن مهم . یه طور مداوم و آگاهانه به ما لگد پرانده است و ما این گونه واکنش نشان داده ایم   
 

این لغزش درک آن شخص را تيره و تار گردانيده و او بر اساس فرضيات ، شایعات و . نيست   
 

اگر چه اعتقاد دارد که انگيزه های حقيقی ما را.  را فریب می دهد ظواهر قضاوت کرده و خود  
 

چگونه می توانيم بدون اطلاعات درست ، قضاوت درستی داشته باشيم ؟ ما .  تشخيص داده است   
 

به . باید نسبت به این حقيقت حساس باشيم که او با تمام دل اعتقاد پيدا کند که در اشتباه بوده است   
 

.گر او چنين احساسی دارد ما باید مشتاقانه خود را فروتن ساخته و عذرخواهی کنيم هر دليل ا    
  

فروتن شدن . م تی اگر در این لغزش ما مقصر نيستيح. عيسی به ما توصيه می کند آشتی کنيم   
 

اما برداشتن قدم اول برای کسی که آسيب دیده است اغلب . برای صلح و آشتی نيازمند بلوغ است   
 

... "برو : " به این دليل عيسی به آن شخص که باعث لغزش بود گفت . ر است دشوا  
 
 

 طلب بخشش از کسی که لغزش خورده است
 

:پولس رسول گفت   
  

ً  . ً  پس بيایيد آن چه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای یکدیگر می شود دنبال کنيم   
  )     ١٩ : ١۴روميان ( 

  
اگر با نگرش. می دهد چگونه به شخصی که لغزش داده ایم ، نزدیک شویم این آیه به ما نشان   

 
ما فقط برای کسی که آسيب دیده است ، مشکل . توأ م با نارضایتی برویم ، باعث صلح نخواهد شد   

 
ما باید نگرش تو أم با پيروی صلح را از طریق فروتنی و به بهای شکستن .ایجاد خواهيم کرد   
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در مواقع خاصی من به . تنها به این طریق مصالحه حقيقی را می بينيم . يم غرور خود حفظ کن  
 

 اشخاصی که آسيب رسانيده ام یا کسانی که نسبت به من عصبانی شده اند ، نزدیک شده ام و آن ها 
 

من به آن ها گفته بودم که خود خواه ، بی ملاحظه ، مغرور ، خام ، خشن و . به من لگد پرانده اند   
 

تو درست . ً  نه ، من منظورم این نبود : واکنش طبيعی من حکم می کرد که بگویم . ه بوده ام غير  
 

ً  اما زمانی که از خودم دفاع می کنم ، فقط آتش لغزش آن ها را مشتعل ! مرا درک نمی کنی   
 

هرگز صلح حقيقی" حقوق خود " ایستادگی برای خود و . می سازم ؛ این عمل پيروی صلح نيست  
 

در عوض آموخته ام که بشنوم و دهانم را بسته نگه دارم تا آن ها را هر  . را به همراه نمی آورد   
 

اگر با آنها موافق نيستم اجازه می دهم که بدانند برای آن چه گفته . آنچه را که لازم است ، بگویند   
 

  آن ها می گویم که متأ سفم بعد به. اند احترام قا ئلم و آن ها نيز هدف و رفتار مرا جویا می شوند 
 

مواقع دیگری که آنها درک درستی از رفتار من دارند و حق با آنهاست . که شما را آزرده ام   
 

ً . من از شما طلب بخشش می کنم . ً   حق با شماست : اعتراف ميکنم   
 

ه این دليل شاید ب. یک بار دیگر به طور ساده یعنی جهت ایجاد صلح و آشتی خود را فروتن سازیم   
 

:عيسی در آیات بعدی گفت   
 

ً   با شاکی خود که تو را به محکمه می برد ، تا هنوز با وی در راه هستی صلح کن ، مبادا تو را به قاضی سپارد 
 

آمين ، آمين ، به تو می گویم تا ریال آخر را نپردازی از. و قاضی تو را تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی   
 

   )٢۶ – ٢۵ : ۵متی ( ً                                                                           . نخواهی آمد  زندان در 
 

:غرور دفاع می کند ، فروتنی می پذیرد و می گوید   
 

. لطفا مرا ببخش . من این طور عمل کرده ام . حق با توست   
 

ت ، سپس صلح آميز و ملایم و نصيحت پذیر و سرشار از رحمت و ً  اما آن حکمت که از بالاست ، نخست پاک اس  
 

   )١٧ :  ٣یعقوب       (         ً                                                    . ثمرات نيکو  و بری از تبعيض و ریا 
 

  و وقتی اختلافات شخصی از راه می رسد ، حکمت الهی لجوج. حکمت الهی نصيحت پذیر است 



 164

 
شخصی که مطيع حکمت الهی شد مادامی که حق زیر پا گذاشته نمی شود ، از این. نافرمان نيست   

 
.   که تسليم شود یا به نقطه نظرات شخص دیگر احترام بگذارد ، نمی ترسد   

 
 

 نزدیکی به کسی که شما را لغزش داده است
 

یم انجام دهيم با هم بررسی کردیم ما کاری را که باید در هنگامی که برادرمان را لغزش داده ا  
 

:حال بيایيد ببينيم زمانی که برادرمان ما را لغزش می دهد چه واکنشی باید داشته باشيم   
 

اگر سخنت را پذیرفت . ً  اگر برادرت به تو گناه ورزد نزدش برو و در خلوت خطا یش را به او گوشزد کن   
 

   )١۵  :   ١٨متی                                                             ( ً               . برادرت را باز یافته ای 
 

 بسياری از مردم این آیه کتاب مقدس را به شيوه ای متفاوت از آنچه مسيح مد نظر داشت به کار 
 

وقتی ضربه می خورند رفته و با کينه و عصبانيت با شخص لغزش دهنده روبه رو . می برند   
 

.یه را توجيهی برای محکوم کردن کسی که آن ها را آزرده ، قرار می دهنددند ، آن ها این آمی گر  
 

این کار . اما آن ها دليل اصلی را که عيسی به ما تعليم داد نزد یکدیگر برویم نادیده می گيرند   
 

  بگویيم او از ما نمی خواهد که به برادرمان. برای محکوم کردن نيست ، بلکه برای مصالحه است 
 

ما باید برویم تا شکافی را که مانع شفای ارتباط ما می شود . چقدر برای ما بد و مخرب بوده است   
 

ما در . این مسئله مشابه همان روشی است که خدا رابطه ما را با خودش شفا داد . برطرف کنيم   
 

 مقابل خدا گناه کرده ایم اما او
 

ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکاریم مسيح در راه ما مردً  ]  برای ما [  ً  محبت خود را در ما و   
 

  )٨ : ۵روميان                                                                                                                     (  
 
 

یم و غرور خود را بکشيم تا دوباره ارتباط خود آیا ما می خواهيم حفاظت از خود را زیر پا بگذار  
 

 را با کسی که ما را لغزش داده است احيا کنيم ؟ قبل از اینکه ما از خدا طلب بخشش کنيم ، او 
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عيسی تصميم گرفت ما را ببخشد قبل از اینکه ما حتی لغزش . دست خود را به سوی ما دراز کرد   
 

دستش را به سوی ما دراز کرد ما نمی توانستيم  با پدر صلح اگر چه او . و گناه خود را بشناسيم   
 

. کنيم تا این که کلام مصالحه او را دریا فت نمو دیم   
 

به . ً  این ها همه از خداست که به واسطه مسيح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است   
 

  داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی گذاشت و پيام آشتی دیگر سخن ، خدا در مسيح جهان را با خود آشتی می
 

ما از . پس سفيران مسيح هستيم ، به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند . را به ما سپرد   
 

  )٢٠ – ١٨ :  ۵دوم قرنتيان  ( ً                           . جانب مسيح از شما استدعا می کنيم که با خدا آشتی کنيد 
 

 واژه ی آشتی یا مصالحه ، از این زمينه مشترک آغاز می گردد که همه ما در مقابل خدا گناه
 

.ما به آشتی یا نجات تمایلی نشان نمی دهيم ، مگر اینکه بدانيم جدایی وجود دارد .  کرده ایم   
 

اما چرا به مردم .  اند در عهد جدید شاگردان موعظه ميکردند که انسان ها به ضد خدا گناه کرده  
 

:می گویند که گناه کرده اند ؟ برای این که آن ها را محکوم کنند ؟ خدا محکوم نمی کند   
 

ً .ً  زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانيان را محکوم کند ، بلکه فرستاد تا به وسيله ی او نجات یابند   
 

  )١٧ : ٣یوحنا    (                                                                                                                   
 

 آیا بيشتر به این دليل نيست که آن ها را به جایی بياورد تا به موقعيت خود پی ببرند ، از گناهانشان
 

می کند ؟توبه کنند و طلب بخشش نمایند ؟ چه چيز انسان ها را به سوی توبه هدایت   
 

:  یافت می شود ۴ : ٢جواب در روميان   
 

ً   یا این که مهربانی ، شکيبایی و تحمل عظيم او را خوار می شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که 
 

 تو را به توبه رهنمون شود ؟ ً 
 

بتش را نسبت او مح. محبت او ما را محکوم به جهنم نمی کند . نيکویی خدا مارا به توبه می کشد   
 

اول خدا . پسر یگانه اش که به خاطر ما بر صليب مرد . به ما با فرستادن عيسی ثابت می کند   
 

او دستش را دراز نمی کند تا محکوم . دستش را دراز می کند ، اگرچه ما به ضد او گناه نموده ایم   
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. نماید ، بلکه تا رابطه برقرار کند و تا نجات بخشد   
 

باید صلح و آشتی را نسبت به )  را ببينيد ١ : ۵افسسيان  (  از خدا الگو بگيریم چون ما باید  
 

نزد او رفته و : عيسی این الگو را خود قرار داد . برادری که به ضد ما گناه می کند ، توسعه دهيم   
 

فع کن او را محکوم نکن بلکه هر چه که بين شما دو نفر قرار دارد ، ر. گناهش را به او نشان بده   
 

نيکویی خدا در ما ، برادر ما را به توبه و احيای . و بدین ترتيب مصالحه و احيا برقرار می شود   
 

.رابطه می کشاند   
 
پس من که به خاطر خداوند در بندم ، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار  ً  
 

به سعی تمام بکوشيد تا آن . ا بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنيد در کمال فروتنی و ملایمت و ب. کنيد   
 

   )٣ – ١ : ۴افسسيان  ( ً                             . یگانگی را که از روح است ، به مدد رشته صلح حفظ کنيد 
 

  ما این رشته سلامتی را با نگرش فروتنانه ، ملایمت و حلم و با گرفتن ضعف های یکدیگر در
 

در مقابل افرادی که جهت . رشته های محبت بدین وسيله قوی تر می گردد . محبت حفظ می کنيم   
 

در نتيجه من تمام اشتياق را جهت آشتی . من خطا ورزیده ام . محکوم کردن با من مقابله کرده اند   
 

که من آن ها را در واقع من فکر کردم که آ نها آشتی ندارند و فقط می خواستند . از دست داده ام   
 

دیگرانی که من در مقابل شان مرتکب اشتباه شده ام با ملایمت نزد من . به عنوان دیوانه بشناسم   
 

بعضی اوقات حتی قبل . سپس من سریع دیدگاه خود را تغيير داده و طلب بخشش کردم . آمده اند   
 

من فقط : ما آمده تا بگوید  آیا تا بحال کسی نزد ش.از این که آ نها محبت خود را تمام کنند   
 

 می خواستم تو بدانی که تو را می بخشم که دوست خوبی برایم نبودی  و این کار یا آن کار را 
 

 برایم انجام ندادی ؟ سپس وقتی آن ها شما را ضایع می کنند این نقطه نظر را به شما ارائه می 
 

ی شوید و با گيجی و رنجش خشکتانشما متحير م. تو به من یک عذرخواهی بدهکاری : دهند که   
 

. آ نها نيامدند تا در رابطه خود با شما آشتی کنند ، بلکه تا شما را تهدید و کنترل نمایند . می زند   
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 ما نباید نزد برادری که ما را لغزش داده است برویم چون تصميم گرفته ایم او را از صميم دل 
 

ما باید قبل از نزدیکی . نسبت به ما واکنش نشان می دهد ببخشيم ، بدون توجه به این که او چگونه   
 

اگر چنين نکنيم احتمالا طبق این . به او هر گونه احساس دشمنی به او را از خود دور کنيم   
 

چه اتفاقی . احساسات منفی واکنش نشان داده و به او آسيب می رسانيم نه این که او را شفا دهيم   
 

ی داریم و تلاش می کنيم تا با کسی که در مقابل ما گناه کرده است ، می افتد اگر ما نگرش صحيح  
 

 آشتی کنيم اما آن شخص گوش نمی کند ؟ 
 

اگر . ً  اما اگر نپذیرفت ، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت شود   
 

  تلقیکليسا را نپذیرفت ، آن گاه او را اجنبی یا خراجگيرنخواست به آن ها نيز گوش دهد ، به کليسا بگو و اگر 
  )١٧  - ١۶ :  ١٨متی ( ً                                                                                                      . کن 

 
.صلح و آشتی : تمام این راه ها یک هدف در بر دارد   

 
   تلاشتان را ادامه دهيد ً  توجه کنيد که چگونه کسی که بانی لغزش است ً : در اصل عيسی گفت 

 
هر از گاهی نسبت به کس دیگری لغزش می خوریم ، قبل از این که . در هر مرحله دخيل است   

 
ما . نزد شخص قبلی برویم که نسبت به ما گناه ورزیده و همان طور که عيسی گفت عمل کنيم   

 
وقتی به هر کس جریان خود را می .  چون با دل خود مواجه نشده ایم دچار این وضع می شویم  

 
آن عذر ما را تقویت می بخشد و وقتی دیگران با ما موافقند . گویيم احساس موجه بودن می کنيم   

 
در این نوع رفتار فقط عذرخواهی. که چقدر بد با ما رفتار شده است ، ما را آسوده می سازد   

 
.وجود دارد   

 
آخرحرف   
 

محبت هرگز شکست . اگر ما محبت خدا را در انگيزه هایمان حفظ کنيم شکست نخواهيم خورد   
 

وقتی ما دیگران را محبت کنيم به طریقی که عيسی ما را محبت می کند ، آزاد . نمی خورد   
 

. نيد به دقت به آیه زیر نگاه ک. حتی اگر شخص دیگر انتخاب کند که با ما آشتی نکند . خواهيم بود   



 168

 
.حکمت خدا برای تمام موفقيت ها در دسترس است   

 
ً . ً  اگر امکان دارد ، تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنيد   

  )١٨ : ١٢  روميان                                                                                                            ( 
 

چون اوقاتی وجود دارد که دیگران امتناع می ورزند با ما در "  اگر ممکن است  " او می گوید    
 

 صلح باشند یا شاید اشخاصی وجود دارند که شرایط شان برای مصالحه ، ارتباط ما را با خداوند به 
 

. شفا بخشيد در هر یک از این موارد غير ممکن است آن ارتباط را. خطر می اندازد   
 

ً   ما باید هر کاری را که ...ً  تا آنجا که به شما مربوط  می شود : توجه کنيد که خدا می گوید   
 

ما اغلب خيلی زود در ارتباطات مان مأ یوس . می توانيم جهت صلح با اشخاص دیگر انجام دهيم   
 

رت داد که از موقعيت من هرگز زمانی را فراموش نمی کنم که یک دوست به من مشو. می شویم   
 

ً  جان ؛ من می دانم که تو می توانی دلایل کتاب مقدس برای کنار : خيلی مأ یوس کننده کنار نکشم   
 

قبل از این کار اطمينان حاصل کن که دردعا با این مورد نبرد کرده و تمام آن . يدن پيدا کنی کش  
 

ً . قعيت وارد کنی ، انجام داده ای چه را که می توانستی تا صلح و آرامش خدا را در آن مو  
 

ً  افسوس خواهی خورد اگر یک روز به عقب برگشته و از خودت بپرسی اگر : فه کرد سپس اضا  
 

بهتراست که . تمام آن چه را که می توانستی ، انجام می دادی این ارتباط را نجات می دادی   
 

داشت بدون اینکه حقيقتی به خطر بيافتد مطمئن باشی که راه دیگری ندارد و اینکه تا حدی که جا   
 

ً . عمل کرده ای   
 

.من از مشورت او بسيار خرسند گشتم و آن را به عنوان حکمت خدا تشخيص دادم   
 

:سخنان عيسی را به خاطر آورید   
 

  )٩ : ۵متی  ( ً                            . ً  خوشا بحال صلح کنندگان ، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد 
 

ً  خوشا بحال حافظان صلح ً   یک حافظ صلح از رویارویی به هر قيمتی اجتناب می کند :او نگفت   
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اما صلحی که او حفظ می کند . تا صلح را حفظ کند ، حتی اگر حقيقتی با تهدید رو به رو شود   
 

. اشت آن صلحی نازک نارنجی و سطحی است که دوام نخواهد د. صلح حقيقی نيست   
 

 یک صلح کننده در محبت رفته و روبرو می شود و حقيقت را به همراه دارد به طوری که صلح 
 

او تمایل به باز . ختگی را برقرار نمی کند ا ویک ارتباط سطحی و سا. هد داشت حاصله دوام خوا  
 

فی کند ، او از این که لغزش را با یک لبخند سياست مدارانه مخ. بودن ، حقيقت و محبت دارد   
 

. او با محبت صلحی را برقرار می کند که کسی نمی تواند آ ن را بشکند . امتناع می ورزد   
 

در عين حال . او نمی خواهد که همه چيز نابود شود . خدا با بشریت به این روش عمل می کند   
 

حقيقیتعهد او در پی آشتی با م. نمی خواهد به خاطر ارتباط ، حقيقت و راستی به خطر بيافتد   
 

این اتصال محبتی را پرورش می دهد که هيچ شریری . است نه شرایط سطحی و ظاهری   
 

ما فقط می توانيم این گونه . او زندگی اش را به خاطر ما به زیر آورد . نمی تواند آن را قطع کند   
 

به خاطر داشته باشيد که. عمل کنيم   
.حرف آخر ، محبت خداست   
  .هرگز شکست نمی خورد

.محو نمی شود  
.هرگز به انتها نمی رسد   

 
.              این محبت در پی منافع خود نيست و به آسانی لغزش نمی خورد   

  )۵ : ١٣اول قرنتيان  ( 
. پولس رسول نوشت که محبت بر همه نوع گناه غالب است   

 
رت کامل همراه باشد تا بتوانيد ً  دعایم این است که محبت شما هر چه بيشتر فزونی یابد و با شناخت و بصي  

 
کنده از ثمرات پارسایی باشيد که به واسطه ی د و در روز مسيح پاک و بی عيب و آچيزهای بهتر را تشخيص دهي  

 
ً                . عيسای مسيح به بار می آید و به تجليل و سپاس از خدا می انجامد   

   )١١ – ٩ :  ١فيليپيان ( 
 

.دی از دامی با طعمه ی لغزش است محبت خدا کليد آزا  
 

از . محبتی که مداوم رشد می کند و در دل های ما تقویت می شود . این محبت باید فراوان باشد   
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محبتی که حرف. این رو بسياری در اجتماع ما با محبت سطحی و ظاهری فریب خورده اند   
 

کند ، فداکارانه زندگی اش را زیر پا محبتی که ما را از لغزش حفظ می . می زند اما عمل نمی کند   
 

!می گذارد ، حتی جهت خوبی یک دشمن   
 

. وقتی ما در این نوع محبت رفتار می کنيم دیگر نمی توانيم اغوا شده و طعمه شيطان را برداریم   
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 عمل کنيد
 
 خاتمه                                                                               
 
 

 
 شاید در حالی که این کتاب را خوانده اید روح خداوند ارتباطات گذشته یا حال را به شما یادآوری 

 
من احساس کرده ام تعليم خداوند . کرده باشد که چيزی را به ضد دیگران در خود حفظ کرده باشيد   

 
.  نماید ی ساده ایرهایی مشکلتان با او دعااین است که جهت   

 
 اما قبل از دعا از روح القدس بخواهيد تا در مورد گذشته با شما صحبت کند و هر کسی را که 

 
در حضور او آرام بمانيد تا آن ها را به شما نشان . چيزی از آن به دل دارید به خاطرتان آورد   

 
وح آن ها را به خاطر شمااو به وض. شما نباید به دنبال چيزی باشيد که وجود ندارد . دهد   

 
وقتی این عمل را انجام می دهد شاید شما دردی را که تجربه .  می آورد که به آن شک نکنيد   

 
در.او درست در آنجا خواهد بود و شما را آرامش خواهد بخشيد ! نترسيد . کردید به خاطر آورید   

  
نسبت به شما انجام داده اند ، حالی که هر یک از این اشخاص را از تقصير در مورد کاری که   

 
بدهی را که به . هر یک را شخصا ببخشيد . رها می کنيد ، هر یک را تک به تک تصور کنيد   

 
از این دعا به عنوان . سپس این دعا را نمایيد اما به این کلمات محدود نشوید . شما دارند باطل کنيد   

 
:د طرح کلی استفاده کنيد و توسط روح خدا هدایت شوی  

 
پدر در نام عيسی ، من تشخيص داده ام که در مقابل تو گناه کرده ام به خاطر این که کسانی را "   

 
من همچنين عدم توانایی خودم . من توبه و طلب بخشش می کنم . که مرا لغزش داده اند ، نبخشيدم   

 
  می کنم که ببخشم بنابراین از ته دل چنين انتخاب. را جدا از تو در بخشش آن ها درک کرده ام 

 
]نام ها را اضافه کنيد و هر یک را بطور جداگانه ببخشيد و رها کنيد [    
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آن ها دیگر هيچ . من تمام کسانی را که نسبت به من خطا ورزیده اند زیر خون عيسی می آورم   
 

.من گناهان آن ها را نسبت به خودم بخشيده ام . بدهی به من ندارند   
 

مان طور که خداوند عيسی از تو خواست تا کسانی را که نسبتای پدر آسمانی ، ه  
 به او گناه ورزیده بودند ببخشی ، من نيز دعا می کنم تا کسانی را که نسبت به من

از تو می خواهم که آن ها را برکت دهی و به ارتباط نزدیکتر. گناه کرده اند ببخشی   
"آمين                                         " .                            با خودت هدایت کنی   

 
 

 حال نام کسانی را که بخشيده و رها کرده اید یادداشت کنيد و تاریخ تصميم تان در مورد بخشش 
 

اگر این عبارت را متوجه . ( شاید لازم باشد تمرین کنيد تا از لغزش آزاد بمانيد . آن ها را بنویسيد   
 

تعهد کنيد که هر وقت برای خود دعا می کنيد برای )  سيزده را بخوانيد نمی شوید دوباره فصل   
 

. این یادداشت کمک می کند که شما به خاطر داشته باشيد . آنها نيز دعا نمایيد   
 

ر افکار به بمبارن کردن ذهن شما ادامه می دهد آن ها را با کمک کلام خدا و تصریح تصميم اگ  
 

  شما درخواست فيض خدا را جهت بخشش نموده اید و عدم بخشش به.بخشش خود ، اخراج نمایيد 
 

.جسور باشيد و جنگ نيکوی ایمان را نمایيد .  قدرتمندی فيض او نيست   
 

به خاطر داشته باشيد که با هدف . دریافتيد که دل تان قوی و استوار است ، نزد آن ها بروید وقتی   
 

با انجام این کار شما بر پيروزی ، مهر. ع خودتان صلح و آشتی و به نفع آ نها می روید نه نف  
 
 

)  را ببينيد ١۵ : ١٨متی  .  (  شما یک برادر را در می یابيد . می زنيد   
.این عمل در نگاه خدا بسيار رضایت بخش است   

 
ود ً  وبر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگه دارد و بی عيب و با شادی عظيم در حضور پر جلال خ

.به واسطه ی عيسای مسيح . حاضر سازد ، بر آن خدای یکتا و نجات دهنده ی ما   
   )٢۵  -  ٢۴یهودا  ( ً               . آمين !  خداوند ، از حال و تا ابد ، جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد 
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 فرار از تله های دشمن
 
 

نه ترین دام هایی است که شيطان برای خارج کردن ایمان داران از کتاب دام شيطان ، بيان گر یکی از قریب کارا  
 

بسياری از افراد در این دام گرفتار می شوند ، بدون آن که . این دام لغزش نام دارد . اراده ی خدا به کار می برد   
 

نه بر رابطه ی بارها لغزش خواهيد خورد و این به شما مربوط است که چگو! فریب نخورید . آن را درک نمایند   
 

اگر لغزش به درستی کنترل شود و رفتاری صحيح در ارتباط با آن پيش گيرید ، به . شما و خدا تأ ثير بگذارد   
 

.جای آنکه تلخ تر شوید ، نيرومند تر خواهيد شد   
 

از اسارتدر دهمين سال انتشار این کتاب ، جان بيور به شما نشان می دهد که چگونه از دام لغزش آزاد شوید و   
 

این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا نه تنها از دام لغزش دشمن بگریزید ، بلکه شما را یاری. ذهنی آن بگریزید   
 

.می کند تا چنان قدرتمند شوید که بتوانيد از لغزش آزاد بمانيد و رابطه ی بدون ما نع با خدا برقرار نمایيد   
 
 
 
 

او و همسرش ليزا  . اعظين مشهور است جان بيور یکی از نویسندگان محبوب و و  
 

  ایجاد ١٩٩٠که او هم نویسنده ای پر طرفدار است ، مينستری جان بيور را در سال 
 

این مينستری اکنون وسيعتر شده و یک برنامه ی هفتگی تلویزیونی          . کردند   
 

بيور     .    کشور دیده می شود٢١٣ماهواره ای به نام پيامبر را نيز داراست که در   
 

ا و   . شکستن ترس ، زیر پوشش و ترس خداوند : کتاب های متعددی نوشته نظير   
 

.                 به همراه همسرش ليزا و چهار پسرشان در کلرادو ، زندگی می کنند   
 


